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اين نوشته بـر مـبـنـاي سـخـنـرانـي در                 
گـفـتـگـو بـا        " جلسه هفتگي اينترنـتـي       

.           تنظيم شده است"  حميد تقوائي
موضوع بـحـث ايـن هـفـتـه  انـقـلاب                   
پنجاه و هفت است با عنوان سبقـت از          

در واقع مي خواهيم تحـت ايـن       .   تاريخ
عنوان مروري داشته باشيم بـه زمـيـنـه        
هاي شکـل گـيـري انـقـلاب پـنـجـاه و                  

.  هفت و نتايج و پيامد هايش
اجازه بدهيد از همينجا که چرا چـنـيـن           
. عنواني انتخاب کرده ام، شـروع کـنـم          

بنظرم انقلاب پنجاه و هفت نطفه هـاي         
تحولاتي را در خود داشت کـه بـعـدهـا           
در دنيا شکل گرفتند و در کـل چـهـره              

انـقـلاب   .   سياسي دنيا را تغييـر دادنـد       
. پنجاه و هفت به استقبال آيـنـده رفـت            

تحول معيني بود که در واقـع خـبـر از             
شايد آن زمان و   .   تحولات آتي مي داد   

در بحبوحه انقلاب کسي متـوجـه ايـن           
نکته نبود و ايـن را نـمـي ديـد، ولـي                   
وقتي امروز، با ديدگاه و تجربـه امـروز      
و با بررسي تحولاتـي کـه در ايـن سـه                
دهه اخير اتفاق افتاده، بـه آن شـرايـط              
نگاه مي کنيم و آن انقلاب را زيـر ذره             
بــيــن قــرار مــي دهــيــم، بــه روشــنــي              
ميتوانيم به اين نتيجه بـرسـيـم کـه در              
واقع اين انقلاب نشان از آيـنـده داشـت           
و زمينه آن تـحـولاتـي کـه بـعـدهـا در                 
دنيا و خاورميانه شکل گرفت، بـگـونـه       
اي، در انقلاب پـنـجـاه و هـفـت قـابـل                 

وقتي مي گويم نشـان از       .   رديابي است 
آينده، مـنـظـورم آيـنـده هـر دو قـطـب                  
انقلاب و ضد انقلاب است، دو قـطـبـي       

.که در انقلاب مقابل هم قرار گرفتند
انقلاب پنجاه و هفت  مانـنـد هـر          

انقلاب و تحول سـيـاسـي ديـگـري، در             
نهايت، ناشي از مبارزه، کشـمـکـش و          
جدالي بود که بين طبقه حاکم و طبـقـه          

کارگر، و بـه هـمـراه ايـن طـبـقـه کـل                     
جامعـه اي کـه نـمـي خـواسـت بـه آن                    
شرايط تن دهـد، در گرـفـت و از ايـن                 
نقطه نظر مي بينـيـم کـه در تـحـولات             
بعد از انقلاب، اين هر دو کمپ، يعنـي         
هم نيروهاي انقلاب و اکـثرـيـت مرـدم            
ستمديده و محرومي که رژيـم شـاهـي           
را نمي خـواسـتـنـد و در مـقـابـل اش                   
ايستادند و هم نيروهايي که در مقـابـل      
اين انقلاب مقاومت کردند و بـالاخـره          
آنــرا بــه شــکــســت کشـاـنــدنــد، چــهــره           
سياسي مشخـص تـري پـيـدا کـردنـد،              
. قطبي تر شدند و ابعاد جهاني يافتـنـد      

 ايـران، و مسـائـل         ۵۷در واقع انقلاب    
مشخصي که به اين انقلاب شکـل داد       
يک نقطه شروع بود، نـمـونـه اي بـود و               
اـنـي جـهاـنـي            اتفاقي محلي بود که مب
داشت و بعدها هم در سـطـح جـهاـنـي               

.  خودش را نشان داد
تحولاتي که مشـخـصـاً يـک دهـه            
بعد از انقلاب پـنـجـاه و هـفـت اتـفـاق                 
افتاد، يعني تحولات اوايـل دهـه نـود            
ميلادي، در تاريخ جهاني بطور کامـل       

دوره اي   .   يک دوره را بست و تمام کرـد        
که به آن دوره جنگ سرد گفته مي شـد          
و بــراي هــفــت، هشــت دهــه بــعــد از               

در .   انقلاب اکتبر در دنـيـا حـاکـم بـود            
اين دوره، رقابت بسيار شديـدي مـيـان          

 تاريخ شکست نخوردگان
٥٧چند کلمه به ياد انقلاب 
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آنچه که در ايـن مـجـمـوعـه مـي آيـد                  
 ۵۷سلسله مقالاتي در بـاره انـقـلاب            

است که ميکوشد بـرخـي مـهـمـتـريـن              
حقايق اين انقلاب را از زير آوار عظيـم         

هـمـچـنـان کـه        .   تحريفات بيرون بکشد  
در خود اين مقالات تـاکـيـد مـيـشـود             
اـدي را                 اين کاري اسـت کـه تـلاش زي

!سبقت از تاريخ
۵۷مروري بر زمينه ها و پيامدهاي  انقلاب              

حميد تقوائي 

۲صفحه 

!يک انقلاب با دو ضد انقلاب
 ۵٧مقالاتی در باره جايگاه تاريخی انقلاب

مصطفي صابر   ١١صفحه 

 و انقلابي که در راه است۵۷انقلاب 
شباھتھا و تفاوتھا

5حمید تقوائی                                                                       صحفه 

 و جنبشهاي اجتماعي۵۷انقلاب 
۵۷مصاحبه ناصر اصغري با حميد تقوايي  در مورد انقلاب 
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صــائــب دوران پــس از       م

انقلاب در ایـران را بـایـد          

. بپاي مسببین آن نـوشـت       

نــد رژیـم          مردم حق داشـت

نــت و تـبـعـیـض و              سلط

نابرابـري و سـرکـوب و          

تحقیري را که شالـوده آن       

را تشکیل میداد نخواهند و     

مـردم  .  به اعتراض برخیزند  

حق داشتند که آخـر قـرن        

نــد،             بیسـتـم شـاه نـخـواه

ساواك نخواهند، شکنجـه    

گــر و شــکــنــجــه گــاه         

مردم حق داشتنـد    .  نخواهند

در برابر ارتشی که با اولیـن       

ــراض        ــوه هــاي اعــت جــل

کشتارشان کرد دسـت بـه       

 57انـقـلاب     .  اسلحه ببرنـد  

حرکتـی بـراي آزادي و         

عدالت و حرمت انسـانـی        

جنـبـش اسـلامـی و         .  بود

دولت اسلامـی نـه فـقـط          

محصول این انقلاب نبـود،     

بلکـه سـلاحـی بـود کـه            

آگاهانه براي سرکوب این    

نــگـامـی کـه            انقـلاب، ه

ناتوانی و زوال رژیـم شـاه        

دیگر مسجل شده بود، بـه       

. ...میدان آورده شد

از تاریخ شکست نخوردگان
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دو کمپ سرمايه داري يعني سـرماـيـه          
داري مــدل غـرـبــي و ســرمـاـيــه داري             

کـه تـحـت نـام         (   دولتي مدل شـوروي       
سوسياليسـم مـوجـوديـت پـيـدا کرـده              

ــود     ــيــا و آن                )   ب وجــود داشــت و دن
جوامعي که به آن جـهـان سـوم گـفـتـه                 
مي شد، در نهايت به يکي از ايـن دو             
قطب متمايل و متعلق بـود و اسـاسـاً            
هيچ تحول سياسي در دنـيـا نـبـود کـه            
مهر و نشاني از اين رويـارويـي مـيـان             
اين دو قطب سرمايه داري را بـا خـود           

.نداشته باشد
تــحــولات اواخــر دهــه هشــتـاـد و          
رـيـبـاً           اوايل دهه نود ميلادي، يعني تـق
ده سال بعد از انقلاب پنجـاه و هـفـت،           
به اين دوره خاتمـه داد و پـرونـده دوره              
جنگ سرد را بست و بعد از آن، دنـيـا،           
دنيايي شد که به آن گفته مي شد نـظـم           

اـبـت          .   نوين جهاـنـي    سـرماـيـه داري رق
آزاد در همه جا، هـمـه کـاره شـد و در               
برابر کمپ پيروز غرب ارتجاع ديـگـري    
هم به مـيـدان آمـد؛ ارتـجـاع جـنـبـش                 

ايـن جـنـبـش اگرـچـه           .   اسلام سـيـاسـي    
خودش زاده و دسـت پـرورده سـيـاسـت           
هاي نظم نويني بود، ولي متعـاقـب آن       
و در سـالـهـاي بـعـد، ايـن دو جـريـان                    
ارتجاعي مقابل هم قـرار گرـفـتـنـد و               
تصوير سياسي جهانِ  امروز را اسـاسـا      
باصطلاح مـقـابلـه هـمـيـن دو قـطـب                 
ــاي                ــت هـ ــاسـ ــيـ ــي،  سـ ــتـ ــروريسـ تـ
ــر               ــراب ــلــيــتــاريســتــي غــرب در ب مــي
. سياستهاي اسلام سياسي، مـيـسـازد       

اين بطور خيلـي خـلاـصـه وضـعـيـتـي               
.است که دنياي امروز پيدا کرده است

وقــتــي در پــرتــو ايــن تــحــولات             
انقلاب پنجاه و هفـت را بـررسـي مـي             
کنيد مي بينيد  اين ارتـجـاع جـهاـنـي             
در شـکـل اولـيـه و جـنـيـنـي خــودش                   
همانجا، در مقابل و روياروي انـقـلاب         
ايستاده است و در واقع ظـهـور قـطـب             

ــي            ــيــســت ــوکــنــســروات  -ارتــجــاع  نــئ
اسلاميستي از يکسو و مبارزه جـهـان        
رـيـت و بـراي              رـب متمدن در مقابل اين ب
آزادي و بـرابـري از جاـنـب ديـگـر، از                  

. همان انقلاب پنجاه و هفت شروع شد
از نظر شرايط مـحـلـي و داخـلـي               
انقلاب پنجاه و هفـت در جـامـعـه اي              
اتفاق افتاد که در آن، سـرماـيـه ديـگـر              
. کاملاً در همه جا مسـلـط شـده بـود             

وقوع تـحـولات سـيـاسـي گـذشـتـه در                
جامعه ايران در شرايط سلــطـه کـامـل          

انـقـلاب مشـروطـه و         .   سرمايه  نـبـود     
جنبش هايي که بعد از آن در ابـتـداي             
دوره رضا شاه بوجود آمدند، و بعد هـم         
جنبش ملـي کرـدن صـنـعـت نـفـت و                  
غيره،  همه اينها در شـرايـطـي اتـفـاق              
افتادند که هنوز سرماـيـه داري بـطـور          

کامل در ايـران مسـلـط نشـده بـود و                
طــبــقــه کــارگــر از نــظــر اقــتــصـاـدي،            
سياسي و اجتماعي به يک وزنه تبـديـل      

به همين دليل، طبقـات و    .   نگشته بود 
اقشاري که در آنزمان، عليه حکـومـت        

کـه  (   و ديکتاتـوري خاـنـدان پـهـلـوي              
) براي نزديک به نيم قرن در قدرت بود          

مــعــتـرـض بــودنــد و در مــقـاـبــل آن               
مــقــاومــت مــي کــردنــد، اســاســاً، در          
اپــوزيســيــون بــوســيلــه يــک جــنــبــش           

مـثـل   (   مذهبي و نـاسـيـونـالـيـسـتـي              
جبهه ملي و نـهـضـت آزدي و حـتـي                  
نيروهايي مـثـل حـزب تـوده و مشـي               
چريکي که در واقع شاخه چپ جـنـبـش          

ــود          –مــلــي ) مــذهــبــي عــلــيــه شــاه ب
بعبـارت ديـگـر،      .   نمايندگي مي شدند  

اينها همه، اعتراض خرده بـورژوازي و       
آن قشري از طبقه سرمايه دار را بـيـان        
ميکردند که کـه مـي خـواسـت ايـران               

نقد و اعتراضشـان ايـن       .   صنعتي شود 
بود کـه جـامـعـه صـنـعـتـي نـيـسـت،                    
صــنـاـيــع مـاـدر نــداريــم، خــود کــفــا              
نيستيم، و از نظر سياسي هـم وابسـتـه           
به آمريکا هستيم، شاه سگ زنـجـيـري         
آمريکاست و مخالفـتـهـا و اعـتـراض            

ايـنـهـا، در کـل،         .   هايي از ايـن دسـت      
فضاي سـيـاسـي اعـتـراضـي در ايـران               
آنزمان را مي ساختنـد و از آن طـرف              
هم دولتي که سر کار بود، دولـت هـاي         
رضاشاه و مـحـمـد رضـا شـاه، دولـت               
هايي بودند کـه در قـطـبـنـدي جـنـگ                
سرد به کمپ آمريکا تعلق داشـتـنـد و            
باصطلاح منطـبـق بـر الـگـوي کـمـپ               
سرمايه داري غرب بـراي کشـورهاـيـي          

. نظير ايران بودند
بعد از اصلاحات ارضي سـرماـيـه         
داري هر چند بشکل بوروکراتيـک و از         
بالا، کاملا  بر جامعه مسـلـط شـد و             
آخرين بقاياي نظام فئودالي و غـيـره از          
ميان رفت و سرمايه و بهمراه آن  شـهـر           
نشــيــنــي و جــامــعــه شــهــري رشــد و             

به همـيـن خاـطـر،        .     گسترش پيدا کرد  
طبـقـه کـارگـر کـه گرـچـه از انـقـلاب                    
مشروطه در تحـولات سـيـاسـي ايـران            

و (   حضور داشت و مبارزه مـي کرـد            
در تمام تاريخ معاصر قرن بيستم مـي       
توانيم اين حضور طبقـه کـارگـر را در             

،  ولي نـقـش   ) تحولات سياسي ببينيم    
موثري نداشـت،  بـعـد از اصـلاحـات               
ارضي  وزن و ثقل تعيين کننده اي در         

. جامعه پيدا کرد
انقلاب پنجاه و هـفـت بـر خـلاف              
تحولات قبلي، زائيده نقد و اعـتـراض         

ــه            ــورژوازي خـرـد ب ــودهــا و      " ب کــمــب
سـرماـيـه داري  نـبـود            "     نارسائيـهـاي  

بلکه بطور عيني حـاصـل اعـتـراض و          
نقد طبقه کارگر به وضع موجود و  بـه           

. کل نظم سرمايه داري بود
اولين تأثير انقلاب پنجاه و هـفـت        
ايـن بـود کــه بــه سـلــطـه  بـلامــنـاـزع                   

اسـلامـي، در لـباـس           -نيروهاي ملـي  
چپ و يا راست، در اپوزيسـيـون پـايـان        

انقلاب پنجاه و هفت، خـود، يـک       .   داد
تــحــولــي بــود کــه بــطــور عــيــنــي و                

مـذهـبـي      -اجتماعي، نقد الکن مـلـي      
در قالب راست و يا چپ  را کاملاً نقـد           

اين انـقـلاب،     .   کرد و به کناري گذاشت 
دقيقاً به اين علـت کـه طـبـقـه کـارگـر                 
ديگر وسـيـعـاً در مـيـدان بـود، نـمـي                  
توانست با پرچم صنعتي شـدن، مـلـي          
شدن، سرمايه داري ملي، شرقزدگي و       

در .   غيره، اعتراض اش را بـيـان کـنـد           
انقلاب پنجاه و هـفـت ديـگـر چـنـيـن                 
اعتراضي يک توهم بود و اساسـاً بـعـد           
از اصـلاحـات ارضـي، ديـگـر کـامـلاً               

انقلاب پنجـاه و هـفـت         .   ارتجاعي بود 
اوليـن تـحـول اجـتـمـاعـي در تـجرـبـه                   
لــيـون هـا انسـان و نـقـطـه                    زندگي مـي
عطف مهمي بود که نقـد کـارگـري بـه             
اوضاع زندگي و شـرايـط اقـتـصاـدي،             
سياسي  موجود را در يک سطح وسيـع         
اجتماعي، مطرح کرد، و بعنـوان  يـک        

.   نيروي سياسي اصلي بميدان آورد
انقلاب پنجاه و هفت با مـبـارزه            

کارگران خارج از محدوده شروع شـد و         
کلاً با اعتـراضـات کـارگـري  در يـک                
سطح سراسري مدام بـه پـيـش رفـت و              
بالاخره نقـش تـعـيـيـن کـنـنـده را هـم                   
ــا                  ــد، ب ــردن ــت بـاـزي ک ــف ــران ن کــارگ
اعتصابـي کـه بـه اعـتـراف دوسـت و                 
دشمن، کمر رژيم شـاه را شـکـسـت و               
عامل اصلي سرنگوني حکومـت شـاه        

در واقع انقـلاب پـنـجـاه و هـفـت             .   بود
شاهد عروج و ظهور چشمگيـر طـبـقـه           
کارگر در عرصه تحولات سياسي بـود       
و گر چه هنوز چـپ، آن چـپ واقـعـي،                
چپ کارگـري و سـوسـيـالـيـسـتـي کـه                  
واقعاً نقد و اعتراض طبقـه کـارگـر بـه             
وضــعــيــت مــوجــود و بــه وضــعــيــت            
سياسي آنزمان در ايران را نـمـايـنـدگـي       
کنـد، بـطـور روشـن و واضـح  حـزب                   
خودش و چهره مشـخـصـي نـداشـت و             
هنوز سازمـان نـيـافـتـه بـود، ولـي بـا                  
اينحال، همين حضور اجتماعي طبـقـه      
کارگر کافي بود که  مهر خودش را بـه           

.انقلاب بزند
انقلاب پنجاه و هـفـت، انـقـلاب             

شــوراهــا بــود و اگــر کســي در ايــن                 
انــقــلاب از آزادي حــرف مــي زد،                  
منظورش، پارلمان، مجـلـس و غـيـره           

ديگر آن روايت نوع جبهـه مـلـي          .   نبود
از آزادي، در انقلاب پـنـجـاه و هـفـت،              
هيچ جايي نداشت و خـيـلـي روشـن و              
واضح بـحـث شـوراهـا مـطـرح بـود و                 
آنقدر وسـيـع و عـمـيـق کـه از سـطـح                     
کارخانـه هـا فـراتـر رفـت و مـدارس،                 

ادارات، دانشگاه ها، مـحـلات و کـلاً           
رفـتـنـد و يـک         "   شـورا "   همه ، بـطـرف        

جنبش شورايي عظيمي شروع شـد کـه       
هــر کســي مــي خــواســت از آزادي،              
برابري، حقوق و در کل مـطـالـبـات بـر             
حقي که اين انقلاب حول آنـهـا شـکـل             
گرفته بود، صـحـبـت کـنـد، بـه شـورا                 
رجوع مي کرد و از شـورا دفـاع مـي                

در برابر ديکـتـاتـوري شـاه هـمـه           .    کرد
طرفدار قدرت شوراها بودند و ايـنـکـه          

حـتـي   .   کشور بايد شورايي اداره شـود       
در بسياري از کارخانه هـا، شـوراهـاي           
کارگري عملاً قدرت و کنترل امـور را          

اين، در واقع تـجرـبـه      .   در دست گرفتند  
اي بود که انقلاب پنجاه و هفـت را بـه             
انــقــلاب اکــتــبــر وصــل مــي کـرـد و               
همينطور آن تجربه را مستقيماً وصـل        
مي کند به انقلاب سوسياليسـتـي کـه          
امروز در ايران در حـال شـکـل گـيـري               

. است
اين انـقـلاب، نـه تـنـهـا در خـود                  

 -ايران، به آن جنبش چپ سنتي، مـلـي       
اسلامي و اعـتـراض مـلـي، مـذهـبـي              
پايان داد، بلکه در واقع نقد اجتمـاعـي      

نـقـد جرـيــان      .   يـک رونــد جـهـاـنـي بــود         
مبارزه ضد امپرياليسـتـي از مـوضـع          
فئودالي، و قوم گرايي، ملي گرايـي، و      

" الهيات رهائيبـخـش   " مذهب گرائي و    
در قالب چپ که همه اين گرايشـات را          
در چارگوشه دنيا در دوره جنگ سرـد،      
مثلاً در تجربه چين، و کـلا دوره بـعـد             

خـود  .   از انقلاب اکتـبـر شـاهـد بـوديـم           
انقلاب اکتبر، که  از طـرف بـورژوازي           
صنعتي روس ميشود گـفـت مصاـدره         
شد،  تحت نام سوسياليسم به صنـعـت        
گرائي اي دامن زد کـه  بـنـوبـه خـود                  
ــات                  ــن نـــوع گـــرايشـ ــا ايـ ــشـ ــنـ مـ

مذهـبـي در سـراسـر             -ناسيوناليستي
.  دنيا بود

            انــقــلاب پــنــجــاه و هــفــت، نــقــد
اـنـه،           اجتماعي همه اينها بود، نه آگـاه
نه به اين معني که  يک حزبي، رهـبـري     
يا يک جريان قوي چـپ در ايـران، ايـن              

در ســطــح   .   نــقــد را مــطــرح مــيــکـرـد        
سياسي و نظري مباني اين نقـد تـنـهـا             
بوسيلـه مـنـصـور حـکـمـت و جـريـان                  
نوپاي مارکسيسم انقلابي نمـايـنـدگـي        
ميشد که کاملا در چپ خلاف جـريـان         

جريانات  سنتي که بستـر اصـلـي      .  بود
چپ را مي ساختند نه نماينده انـقـلاب         
بلکه خود در واقع موضوع مورد نـقـد          

. آن بودند
در اوان انقلاب  دوره اي داشـتـيـم            
اـبـهـاي جـلـد سـفـيـد                       که بـه  دوره کـت

در اواخر سـال پـنـجـاه و            .   معروف شد 
هفت يک آزادي هـاي عـمـلـي بـوجـود               
آمد که ادبيات مارکسيستـي وسـيـعـاً         

چـون  (   به شکل کتابهاي جلـد سـفـيـد            
عــنــوان و پشــت جــلــد نــمــي زدنــد و              

اـبـهـاي      شرايط طوري نبود که بشود کت
مــارکســيــســتــي را بــا اســم، عــنــوان           

) نويسنده و تيتر و غيره منـتـشـر کرـد         
ايــن ادبــيــات     .   چــاپ و پــخــش شــد         

مارکسيستـي اسـاسـاً، نـوشـتـه هـاي               
. مـارکــس، انــگـلــس و لــنـيــن بــودنــد           

مائوئيسم و تئوريهاي مشي چـريـکـي         
و امثالهم در انقلاب خريداري نـداشـت        
چون عملا و واقعا ربطي به واقـعـيـات           
جاري پيدا نميکرد و چيزي را توضـيـح        

نه مبـارزه شـهـرهـا از طرـيـق              .   نميداد
دهات محلي از اعـراب داشـت و نـه               

انـقـلاب   .   مشي چريک شهـري و غـيـره         
پنجاه و هفت، بي ربطي همه اينـهـا را           
به آن جنبش کـارگـري و حـرکـت تـوده              
مردم کـه در خـيـابـان هـا و در حـال                     

.مبارزه بود، نشان داد
اين انقلاب همانطور کـه گـفـتـم،            

شوراها را وسيعاً مطـرح کرـد و بـراي             
اينکه اين جـنـبـش اعـتـراضـي بـدانـد                
شورا چيست، چطور عمل مي کـنـد و         
چکار بايد کرد، در واقع بايد به تجرـبـه        
. انقلاب اکتبر و لنين رجوع مـي کرـد          

ديگر تجربه چين  و کـلا تـئـوريـهـاي                
انقلاب در کشـورهـاي نـيـمـه فـئـودال               
نيمه مستعمره براي انقلابيون پنجـاه و        
هفت حرفي نداشت و دقيقاً بـه هـمـيـن          
اـبـهـاي جـلـد           علت، نود و نه درصد کـت
سفيد، نوشته هاي لنين  و يـا نـوشـتـه             
هاي اوريژينال خود مارکس و انگـلـس        

به بيان ديـگـر،   .   در مورد انقلاب بودند  
تمام تجربيات  انقلاب اکتبر و  تـمـام          
درس ها، تئوري ها و آمـوزش هاـيـي            
کـه در آن دوره وجــود داشـت، بـطــور                
عيني و واقعي به تحولات انقلابـي در         
جامعه  و آنچه در ايـران آن زمـان در                
حال تحقق بـود و داشـت اتـفـاق مـي                 

انقـلاب مـجـمـوعـه        .   افتاد مربوط بود  
وسيعـي از مسـائـل را مـطـرح کـرد؛                 
مثل مسئله مـلـي و مسـالـه ارضـي               

که در کردسـتـان و تـرکـمـن صـحـرا              (   
کـه بـا     ( ، مسـئلـه جـنـگ         ) مطرح بود 

، ) جـنـگ ايـران و عـراق مـطــرح شـد                
مسئله مبارزه با آمريکا و اينـکـه چـه           
دولتي قابل حـماـيـت اسـت، جاـيـگـاه              
مبارزه ضد امپرياليستي کـجـاسـت و         

همه اين مسـائـل در آن          .   غيره و غيره  
شـرايـط مـطـرح مــي شـد و جـامـعــه                  
انقلابي با ولع خاصي جـواب چـپ بـه             
اين مسـائـل را مـي طـلـبـيـد و مـي                    

. بلعيد
اما همانطور که گفتم يک ضـعـف         
انـقــلاب پــنــجــاه و هــفــت و در واقــع               
ضعف اسـاسـي آن ايـن بـود کـه چـپ                  
ــعـــي، و نـــقـــد و اعـــتـــراض                     واقـ
اـزه داشـت               سوسياليـسـتـي کـارگـري ت
شکل ميگرفت، متشکل نبـود، قـوي        
نبود، متحزب نبود و جـريـان تـعـيـيـن           

... سبقت از تاريخ                 ۱از صفحه  

٣صفحه 
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کننده اي در اپوزيسيون نبود و دقـيـقـاً          
به هـمـيـن دلـيـل بـود کـه جـمـهـوري                     
اسلامي توانست آن انقلاب را در هـم           

. بکوبد
بورژوازي  چگونه انقلاب را درهـم       
کوبيد؟ با اتکا به هـمـان جـريـان هـاي              
سنتي که از مدت هـا قـبـل در ايـران                
بعـنـوان اپـوزيسـيـون وجـود داشـت و                

بـورژوازي جـهاـنـي راسـت          .   فعـال بـود    
ترين و ارتـجـاعـي تـريـن بـخـش ايـن                   
اپوزيسيون يعني خط خميني را که از         
يک موضع کاملاً ارتجاعي در مقابـل        
حکومت شاه ايستاده بود،  انـتـخـاب           

امروز  حتـي خـود     .     ( کرد و بجلو راند   
مقامات جمهوري اسـلامـي  پـنـهـان             
نميکنند که خميني  و آمريکا بـر سـر           
اينکه انقلاب پنجاه و هفت را از درون         
به شکست بکشانند، به يـک تـوافـقـي            

قرار بود حکومت خمـيـنـي،    ) .   رسيدند
حکومت موقتي بـاشـد کـه مـي آيـد               

کاري را که شـاه    (   انقلاب را مي کوبد     
نتوانسته بود تمام کند بـه انـجـام مـي             

و بـعـد جـاي خـود را بـه يـک                  )   رساند
حکومت متعارف سرمايـه داري مـي         

انقلاب را کوبيد و اين وظيفـه را         .   دهد
انجام داد، ولـي بـورژوازي جـهاـنـي و               
بورژوازي بومـي آنـقـدر مسـتـأصـل و              
درمانـده بـود کـه بـالاخـره نـتـوانسـت                 
حــکــومــت مــتــعــارفــي بــراي خــودش        
بوجود بياورد، به همين دليل هم، ايـن         
رـيـبـاً سـه             بحران همواره در طول اين تق
دهه حـاکـمـيـت جـمـهـوري اسـلامـي،                

.همراه اش بوده است
" از جاـنـب ديـگـر، مـا هــمـيـن                   

را در يـک سـطـح          "   بحـران اسـتـيـصـال       
نفس اينکه جـمـهـوري    . جهاني شاهديم 

اسلامي را چطـور روي کـار آوردنـد و              
چطور خميني را زيـر نـورافـکـن قـرار               
دادند تا بيايـد و بـه اسـم   انـقـلاب،                    
انقلاب را در هم بکوبد، خـود، ديـگـر             
جزء واقعيات تاريخي است و بـر هـمـه         

در آنزمـان، ايـن بـه نـظـر             .   روشن است 
يک استثنا مي رسيد، يـا ايـنـطـور بـه               
نظر مـي رسـيـد کـه آمرـيـکـا و کـلاً                     
بورژوازي غرب،  ناگزـيـر شـده کـه در               
قبال يک تحول مشـخـصـي در ايـران،             
يعني در برابر انقلاب پنجاه وهفت، بـه        

حـال  .   يک نيروي اسلامي متوسل شود    
آنکه تحولات بعدي نشان ميدهد ايـن         
توسل به جـريـانـات مـذهـبـي و فـوق                 
ارتجاعي يک اسـتـراتـژي و آغاـز يـک               
روش و قاعده در سياست هاي جهاـنـي    

بـه  .     سرمايـه داري غـرب بـوده اسـت            
نحوي که با همان ترتيب  طـالـبـان را              
در افغانستان بـوجـود آوردنـد تـا  در                
. مــقـاـبــل شــوروي آنــزمــان بــايســتــد          
" ميتوان گفت مـرحلـه اولِ سـيـاسـت               

به دور شـوروي آنـزمـان،          "  کمربند سبز 
بروي کار آوردن جمهوري اسـلامـي در        
ايران بود و حلقه بعدي اش هـم کـمـک             
به مـجـاهـديـن اسـلامـي بـراي اخـراج                
شوروي از افغانستان و مـتـعـاقـب آن              

بـعـد هـا مـي         .   روي کار آوردن طالبان   
بينيم که همين دو شاخه، يعني شـاخـه        
اســلام نــوع خــمــيــنــي و اســلام نــوع              
طالبـان، بـه يـک جـنـبـش ارتـجـاعـي                  
رـيـقـا و            وسيعي در منطقه، در شمال آف
در خـيـلـي از کشـورهـاي اسـلام زده،                
شکل مي دهد که بـه آن مـي گـويـيـم                

در واقع، اولـيـن    .   جنبش اسلام سياسي  
رـچـم ضـد            جايي که اسلام سياسي بـا پ
آمريکايي بقدرت رسيد، در ايـران بـود         

شـاخـه   (   و هم اکنون شاخه ديگـر آنـرا        
در عـراق و      )   پـرو آمـريـکاـيــي اش را          

.  افغانستان داريم که بر سر کار است
از سوي ديگر، همانطور که گـفـتـم        
انقلاب پنجاه وهـفـت، در واقـع، نـقـد              
اجتماعي و به حاشيه راندن چـپ غـيـر           

ســوســيــالــيــســم غــيــر     .   کــارگــري بــود  
کارگري که يک دهه بـعـد ورشـکـسـتـه              
شد و فرو پاشيد و کـلاً مـوضـوعـيـت               
خودش را در سـراسـر جـهـان از دسـت               

مباني ايـن سـوسـيـالـيـسـم غـيـر               .   داد
کارگري که با سوسياليـسـم شـوروي و           
اپوزيسـيـون چـيـنـي شـوروي و غـيـره                 
نمايندگي مي شد،  در جوامعي مـثـل    
ايران خود کفايي، صنعتي شـدن و در          
کل تسويه حسـاب کشـورهـاي جـهـان            
سوم با فئوداليسم و بقـايـاي فـئـودالـي         

به همين دليل هم، در ايـران قـبـل      .  بود
از اصلاحات ارضي برو بـروئـي داشـت         

اما هـمـانـطـور کـه          .   و داراي رونق بود   
گفتم، اولين تحولِ بعـد از اصـلاحـات           
ارضي، يعني انقلاب پـنـجـاه وهـفـت،            
بي ربطي آنرا به شرايـط کـامـلاً نشـان             

گرچه در سـطـح    .   داد و منزوي اش کرد    
دنيا هنوز چپ و سـوسـيـالـيـسـم ، بـا                 
همين سوسياليسم مـوجـود شـنـاخـتـه           
مي شد و نـمـايـنـده اسـاسـي اش هـم                  

. شوروي بود
يک دهه بـعـد از انـقـلاب پـنـجـاه                 
وهفـت، شـوروي فـرو پـاشـيـد، ديـوار                
برلين فرو ريخت و بـيـشـتـر از پـيـش                 
مــعــلــوم شــد کــه آن ســوســيــالــيــســم،           
راهگشا نـيـسـت و ربـطـي بـه آزادي،                

ــدارد           ــت ن ــري و عــدال ــراب در واقــع     .   ب
شــوروي اســاســا بــخـاـطــر بــن بســت             
اقتصادي سرمايه داري دولتي نـاگزـيـر       
سرمايه داري رقابت آزاد را دنبال کرـد         

ايـن اساـس      .   و بـه آن کـمـپ پـيـوسـت             
.  اتفاقـي بـود کـه در شـوروي رخ داد                

اما يک دهه قبل از اين اتفاق انـقـلاب            
پنجاه وهفت، در واقع ديوار بـرلـيـن را            
قبل از آنـکـه در سـطـح جـهاـنـي فـرو                   

نـه بـا     .   بريزد، در ايران فرو ريختـه بـود        
پرچم دموکراسي و  بازار آزاد  بلکه بـا        
شعار حـکـومـت شـورايـي و ازادي و                
برابري  در بـرابـر ديـکـتـاتـوري اي کـه               
خود نماينده تمام عيار سـرماـيـه داري         

. بازار آزاد بود
انقلاب پنـجـاه و هـفـت بـا قـيـام                  
              بهمن تمام نشد، ايـن انـقـلاب را ضـد
انقلابِ جمهوري اسلامي با کودتـا يـا         
ضربه اي کـه نـهـاتـيـا در سـي خرـداد                  
شصت به انقلاب زد، تمام اش کرـد و            

بعد از بـقـدرت رسـيـدن            .   به عقب راند  
اـفـت، جـنـبـش             خميني انقلاب تداوم ي
شورايـي  ادامـه پـيـدا کرـد، مـبـارزه                  
کــارگــران بــيــکــار ادامــه پــيــدا کـرـد،           
مقاومت زنان و در کل فشـار شـوراهـا       
براي آنکـه بـتـوانـنـد امـور را بـدسـت                  
بگيرند و کنترل را به دولت ارتـجـاعـي           
اسلامي که روي کار آمده بود، واگـذار     

در کردستان هـم     .   نکنند، ادامه داشت  
هـمـيـنـطـور      .   مبارزه ادامه پـيـدا کرـد        

مبارزه در دانشگاه هـا و قـدرت چـپ             
در دانشگاه ها، اعتراضات زنان عليـه       

هـمـه ايـنـهـا، ادامـه           .   حجاب و غـيـره     
انقـلابـي کـه نـه بـه ضـد               .  انقلاب بود 

آمريکائي گـري جـريـان اسـلامـي کـه              
روي کار آمده بود، تـمـکـيـن مـيـکرـد               

چون اساساً روي کـار آمـده بـود کـه                ( 
و نـه در چـارچـوب          )   انقلاب  را بکوبد  

آن نقد ملي، اسلامي، مذهبي  که  از           
راست تـا چـپ تـريـن شـاخـه اش، بـه                   
حکومت اسلامي اقتدا کرده بـود، يـا          

کرده بـود،    "   مشروط و دوگانه" برخورد  
. مي گنجيد

انقلاب پنجاه و هـفـت علــيـرغـم              
همه اين موانع به پيش رفت، عليـرغـم         
اعلام حمايت نيروهاـيـي مـثـل حـزب             
توده، اکثرـيـت و غـيـره از جـمـهـوري                 
اسلامي و عليرغم توهم پراکنـي هـاي        
چپِ راديکال تري که با اتفاقاتي مـثـل         
شروع جنگ ايران و عـراق يـا گرـفـتـن              
ــهــوري               ــه از طــرف جــم ــخـاـن ســفــارت
اسلامي، کاملاً سپر انـداخـتـنـد و بـه              
کمپ جمهوري اسلامي پيـوسـتـنـد يـا           
حداکثر يک برخورد دو گانه را تـبـلـيـغ            

اين، در واقـع   .     کرده و در پيش گرفتند    
حداکثر راديکاليسمي بود کـه آن چـپ         

بـا  .   سنتي از خـودش نشـان مـي داد             
اينحال، بطور عيني و واقعي، جنـبـش        
کارگري با شوراهاي خودش مقـاومـت       
مي کرد، کنترل را نـمـي داد، واگـذار              
نمي کرـد، در دانشـگـاه هـا چـپ هـا                  
مقاومت مي کردند، دانشـجـويـان بـه           
اين جمهـوري اسـلامـي کـه روي کـار               

آن .     آمده بود، تـمـکـيـن نـمـي کـردنـد              
" جنـبـشـي کـه امـتـداد  آن امـروز                       

و حزب کمونيسـت  "   کمونيسم کارگري   
کارگري است، در آن دوره، زبـان و بـر              
آمد سـيـاسـي ايـن انـقـلابـي بـود کـه                    

نـقـد چـپ سـنـتـي،            .   تسلـيـم نـمـيـشـد        
نوشته هاي  منصور حکـمـت در نـقـد             

اسـطـوره بـورژوازي      (   بورژوازي مـلـي       
، تحلـيـل درخشاـنـش        ) مستقل  -ملي

جــنــبــش (   در مــورد مســالــه ارضــي         
دهقاني پس از حـل امـپـريـالـيـسـتـي                

، تــحــلــيــلــي کــه از         ) مســالــه ارضــي   
دو جـنـاح در ضـد          (   حکومت داشت    
، ) امــپـرـيــالــيــســتــي  -انــقــلاب بــورژوا   

ــر                ــراب ــي کــه در ب مــواضــع راديــکــال
تحولاتي مثل جنگ، يورش رژيـم بـه          
کردستان، سفارت گيري و غيره اتخاـذ       
ــن نــظــرات و                     کـرـده بــود، هــمــه اي
سياستهاي مارکسـيـسـم انـقـلابـي در            
ــع داشــت بــه نــقــد واعــتــراض                   واق
سوسياليستـي طـبـقـه کـارگـر شـکـل               

.ميداد و آينده را مي ساخت
امروز اگر مـي بـيـنـيـم جـنـبـش                 

چپ به روايت کمونيسم کـارگـري و بـه            
روايت انساني و راديکالِ سوسياليـسـم        
رـجسـتـه            کارگري، در جامعه حضـور ب
اي دارد، به اين دليل است که زمـيـنـه            
عيني و واقعي اش را انقلاب پنجـاه و          
هفت بوجود آورد و بـر هـمـان زمـيـنـه               
نيز، صدا، نقد و اعتراض طبقه کارگـر         
در ايــن انــقــلاب، تــوســط مــنــصــور            
حکمت و جرياني کـه او  شـکـل داد،               

.نمايندگي شد
بــديــن شــکــل، چــپ ســنــتــي در            

اپوزيسيون کنار زده شـد و جـمـهـوري            
اسلامي بـعـنـوان دولـت انـقـلابـي يـا                 
دولت ضد امپرياليسـتـي يـا بـرخـورد             
دوگانه و غيره، پذيرفته نشد، رد شـد،          
کنار زده شد و بطـور کـلـي، بـورژوازي          
در اپوزيسيون و در قـدرت، در لـباـس            
مذهبي يا غير مذهبي، وسـيـعـاً نـقـد            

ايـن نـقـد، در        .   شد و کنار گذاشته شـد     
سطح نـظـري، تـئـوري و سـيـاسـي از                  
جانب مارکسيسم انقلابي نمـايـنـدگـي        
مي شـد ولـي در جـامـعـه، حـرف دلِ                  
کارگري بود که ديـگـر اعـتـراضـات و              
شکـوه شـکـايـتـهـاي خرـده بـورژوائـي                

کــارگــري کــه   .     پــاســخــگــوي او نــبــود    
ديــگــر، مــا بـاـيــد صــنــعــتــي شــويــم،           
مستقل شويم، خودکفا شويم و غـيـره،        
به کت اش نمي رفت و فقط يـک صـدا            

بــرابــري بــرادري، حــکــومــت       :   " داشــت
ــري  ــه            " .   کــارگ ــود ک ــن، شــعــاري ب اي

کارگر  وقتـي مـي     .  کارگران مي دادند 
، حـکـومـت      " حکومت کـارگـري   " گفت  

.شوراهاي خودش را مي خواست
ــن، بــطــور واقــعــي نــقــد و                    اي

اعتراضي بود که از انقلاب  اکتـبـر بـه         
در تـمـام     .   بعد  در جهان سابقه نداشـت     

تاريخِ چـنـديـن دهـه بـعـد از انـقـلاب                   
اکــتــبــر، ســوســيــالــيــســم، بــه مــعــنــي        
وابستگي به اردوگاه شوروي و بـعـنـوان     
راه رشد غير سرمايه داري مدل روسـي         
يا بعنوان مبارزه با فئـودالـيـسـمِ مـدل            

چيني، در دنيا مطـرح شـده و اشـاعـه              
پيدا کرده بـود و بـه عـبـارت ديـگـر،                  
سوسياليسم را در افکار عـمـومـي بـه            

انـقـلاب   .   اين عناوين مي شـنـاخـتـنـد         
پنجاه وهفت اما، بطـور عـيـنـي و در              
يک تجربه تاريـخـي، اعـلام نـمـود کـه               

اعـلام کرـد     .   سوسياليسم، اين نيـسـت    
که آزادي، پارلمان نيست، اعـلام کرـد          

اـيـي             " که رفـاه،      " اسـتـقـلال و خـود کـف
 عـظـيـم    ِ"نه "   اين انقلاب، يک   .   نيست

اجتماعي به راست در حکومـت هـا و           
در قــالــب نــيــروهــاي چــپ بــود ، در               

.اپوزيسيون و در پوزيسيون
به همين دليل، اين انقلاب را بـا           

کـوبـيـدنـد ولـي        .   تمام قدرت کوبـيـدنـد     
نتوانستند شکست اش دهند، انقـلاب       
پيروز نشد ولي شکسـت هـم نـخـورد،            
بلکه زميـن را شُـخـم زد و شـرايـطـي                  
بوجود آورد که بر مـتـن آن امـروز در               
ايــران مــي بــيــنــيــم بــورژوازي هــنــوز           
نتوانسته خودش را جمع و جـور کـنـد،        
هنوز نتوانسته به يک نـظـام مـتـعـارف          
سرمايه تبديل شود، هنوز نـتـوانسـتـه          
بحران سياسي، اجتـمـاعـي اش را کـه            
انقلاب پنجاه و هفت نقطـه شـروع اش         
بود، حل کـنـد و يـا حـتـي تـخـفـيـف                     

ايـن بـحـران هـر روز شـديـد و                 .   بـدهـد  
بـــورژوازي، .   شـــديـــدتـــر شـــده اســـت       

هيچگاه نتوانست جـامـعـه اي، حـتـي            
شبيه گـورسـتـان آريـا مـهـري بـوجـود                

زد، کشت و اعـدام کرـد، ولـي        .   بياورد
اين حکومت، هيچـگـاه نـتـوانسـت آن           
ارعابي را که حکومت شاه در جامـعـه         
براه انداخته بود و آن چيزي را که بـه آن            

در "   گورستان آريا مـهـري    "   مي گفتند   
ايران، احيا کنـد، چـرا؟ چـون انـقـلاب              
پنجاه و هفت نمرد، اين انقـلاب ادامـه       
پيدا کرد و در جنبشي هم ادامـه پـيـدا        
" کرد کـه امـروز بـه آن مـي گـويـيـم                      

جنبشي که شـعـار     " .   کمونيسم کارگري 
رـيـت  "    را در صـدر      "   سوسياليسم يا برب

ــده اســت؛             ــراضــات مـرـدم نشـاـن اعــت
جنبشي که برنامه حکومت شـورايـي،       
بـرـنــامــه آزادي، بــرابــري، حــکــومــت          

يک دنـيـاي    "   کارگري را نوشت، برنامه     
اـيـد            "   بهتر را اعلام کرد و اينکـه چـرا ب

اين دنيا  زير و رو شود؛ جنبشي که بـه          
ــه              اعــتــراض کــارگــر، تــحــزّب داد، ب
دستش برنامه داد، بـه آن شـکـل داد،             
ســازمــان داد و مـاـنــيــفــســت اش را             

. نوشت
برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر و حـزب               
کمونيست کارگري، دستاورد و تجسـم      

پيروزي انـقـلابـي      .   چنين جنبشي است  
ايــن .   اســت کــه درهــم کــوبــيــده شــد            

انقلاب، همانطور که گفتم پيـروز نشـد       
ولي شکست هـم نـخـورد و بـلـکـه در                
جنبش عظيـمـي کـه امـروز، انـقـلاب              

... سبقت از تاريخ                   ٢از صفحه  

۴صفحه 
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سوسياليستي آتي را نمـايـنـدگـي مـي           
. کند، ادامه پيدا کرد

اين انـقـلاب، هـمـچـنـيـن جـواب               
مردم و کارگران دنياست بـه آن چـيـزي           

نظم نـويـن     "   که امروز به آن مي گويند      
هـمـانـطـور کـه در گـام اول،               " .   جهاني

پاسخ مردم آزاديخواه ايران و دنـيـا بـه            
آن چيزي بود کـه بـه آن مـي گـفـتـنـد                    
دموکراسي، پارلمان، به چيـزي کـه بـه           
آن مي گفتند خود کفايي يا راه رشد و          

ايــن .   تــوســعــه غــيــر ســرمـاـيــه داري          
انقلاب، پاسخ عملي طبقه کـارگـر بـه           
اين نوع تـحرـيـفـات، تـوهـمـات و بـه                  
تلاشهايي بود که بورژوازي جهانـي در        
ــر عــلــيــه                      اـس چــپ و راســت ب ــبـ ل
سوسياليسم و طبقه کارگر بـکـار مـي          
برد و  براي چـنـديـن دهـه هـم مـوفـق                    
شده بود، چون تحت نام سوسـيـالـيـسـم           
در کمپ شـوروي خـودش را مـعرـفـي              
مي کرد و تا وقـتـي هـم کـه ايـنـطـور                   
بود، به هر طرف که مي چرخيدي، چـه      
کمپ شرق و چه کـمـپ غـرب، در هـر               
حال، کارگر، آزاديـخـواهـي کـارگـري،           
ــه داري،                ــه ســرمـاـي ــقــد کــارگــري ب ن
نماينـدگـي نـمـي شـد و پـيـروز نـمـي                    

سرمايه داري دولتي و سرماـيـه   .   گشت
داري رقابت آزاد بعنوان مـدل دلـخـواه          

يکـي بـه خـودش مـي           .   تبليغ مي شد  
ســوســيــالــيــســم  " گــفــت چــپ مــدافــع        

، آن ديگري مي گفت نمايـنـده        " موجود
دموکراسي و اين چنين خـاک دنـيـا را            

انقـلاب پـنـجـاه       .   به توبره کشيده بودند   
وهفت، در مـقـياـس ايـران تـيـشـه بـه                  
ريشه اين دو قطب زد و ده سـال بـعـد                
مي بينيم که در مقياس جهانـي هـمـه           

آن ارتـجـاعـي کـه         .   اينها فرو ريختند     
بعدها تحت نام  نئـوکـنـسـرواتـيـسـم ،              
نظم نوين جهاني، نسبيت فرهـنـگـي و        
غيره، در دنيا حاکم شد، تـمـام قـدرت           
اش را بـکـار گرـفـت کـه در لـباـس و                    
بوسيله جمهوري اسلامي، در مـقـابـل         
ايــن انــقــلاب بــايســتــد، امــا هــرگــز             
نــتــوانســت جــامــعــه را بــه تــمــکــيــن            

. بکشاند
امروز در همان جغرافياي سياسـي      
که اين بحران در آن درسـت شـده بـود،              
جنبشي شکل گرفته است که انساـنـي         
ترين و راديکال ترين منتقد نظم نـويـن         

زدنــد، کــوبــيــدنــد و       .   جــهـاـنــي اســت   
کشتند، ولي هـرگـز نـتـوانسـتـنـد ايـن               
جنبش عظيـم را بـه عـقـب بـرانـنـد و                   

امروز، عليرغم تمام توحشي که نشـان       
داده اند، جامعه ايران تنها جامعـه اي         
اســت کــه مــدل هــاي ضــد انسـاـنــي              
اپوزيسيوني رواج يافته بعد از جـنـگ          

. سرد، در آن جايي ندارد
اين مدل ها  کدام اند؟ ايـن تـوهـم            
اـزار              که آزادي يعني دمـوکـراسـي يـا ب
اـزگشـت         آزاد، اين توهم که رفاه يعني ب
به فرهنگ خود، به پرچم خود، بـه قـوم      
. و زبان  خود، محلي گري، قوم گرايـي        

اين توهـم کـه اگـر جـوامـع را بـخـش                   
بخش کنيم، مثلاً صرب را يک کشـور         
کنيم، کروات را يـک کشـور، مـونـتـه               
نگرو را يکي ديگر، چـچـن هـا کشـور             
خــودشــان، قــرقــيــزســتــان، لــيــتــوانــي،       
اوکراين و غيره، هر کـدام، کشـورهـاي          
خودشان بشوند، آنوقت مردم آزاد مـي       

لــنـد    !  شوند مردمي که در اين جوامع ب
شدند و اعتـراض کـردنـد  آزادي مـي               
خواسـتـنـد، بـرابـري مـي خـواسـتـنـد،                 
دردشـان هـمـان دردي بـود کـه مـرـدم                
ايـران داشـتــنـد، ولــي مرـدم ايـران بــا                
تجربه انقلاب پنجاه و هفت، از پـيـش           
" به همه اين آلترناتيو ها گفته بـودنـد            

گفته بودند ايـن راهـش نـيـسـت،           " .   نه  
گفته بودند که ما حـکـومـت شـورايـي            
مي خواهيم، آزادي، برابري، حکـومـت    

انـقـلاب را در       .   کارگري مي خـواهـيـم     
هم کوبيدند اما نتـوانسـتـنـد آرمـان و             

. افقش  را در هم بکوبند
اـيـي کـه ايـن تـجرـبـه را                    اما دنـي
نکرده بـود، بـخـصـوص بـعـد از فـرو                  
ريختن ديوار برلين و بعد از فـروپـاشـي        
شوروي، در اين تـوهـمـات غـوطـه ور              

کارگران و مردم شريفي کـه آزادي     .   شد
مـي خـواســتـنــد و از ســرماـيــه داري               
دولــتــي نــوع روســي بــه تــنــگ آمــده             
بودند، بدنـبـال سـراب دمـوکـراسـي و              
سرمايه داري بازار آزاد روانه شـدنـد و           

وضع شـان بـدتـر      . به جايي هم نرسيدند 
شد و نه تنها به آزادي نرسيدنـد بـلـکـه             
همان رفاه نسـبـي را هـم کـه در دوره                  
. قبل داشتند، کامـلاً از دسـت دادنـد           

اين، تجربـه اي بـود کـه دنـيـا از سـر                    
اما امروز، از آنجا که انـقـلاب   .   گذراند

پنجاه وهـفـت، از پـيـش، جـواب ايـن                
وضعيت را داده بود، وقتي جـامـعـه و            
مردم ايران و مبارزه شان را نـگـاه مـي          
کنيم، مي بينيم پيـشـاپـيـش صـفـوف            
اين مردم حرکت مي کـنـنـد و امـروز              
اگر کارگر ليتواني، صرب يا کـروات و      

يا در خود غرب، کارگر انـگـلـيـسـي و            
اـيـي       فرانسوي، کارگر آمريکايي، آفريق
اـيـد             و آسيايي، مي خواهد ببيند چـه ب
بکند، به کجا و چه سمتي بايد بـرود و           
چه پرچمي را بايد بلند کند، در واقـع،           
بايد به مـبـارزه مرـدم در ايـران نـگـاه                 

تــنــهــا جــامــعــه اي کــه وقــتــي          .   کــنــد
يک کـره    " اعتراض مي کند، مي گويد      

پــيــشــروان و    " .   زمــيــن و يــک انســان        
پيشکسوتان اش اين را مـي گـويـنـد،            
تنها جامعه اي که پيـشـروان انـقـلابـي            

ســوسـيـالـيـسـم يــا        " اش مـي گـويـنـد           
 -مــي گــويــنــد مــنــزلــت      " .   بـرـبـرـيــت    

تـنـهـا    .   معيشت حـق مسـلـم مـاسـت           
جامعه اي که در آن ارتـجـاع از شـبـح               
لنبن صحبت مي کند و بـر خـود مـي          

از صداي آمريکـاي  گـرفـتـه تـا            .   لرزد
فلان امام جمعه و فلان شخصيـت دوم         
خردادي اش، از قدرت گـيـري چـپ بـه            

اين حمله اي کـه بـه          .   هراس افتاده اند  
انقلاب پنجـاه وهـفـت مـي کـنـنـد، و                  
مشخصا امسال هم خيلي هيسـتـريـک       
تر از گذشته بود،  در واقـع، حـملـه بـه               

تــلاش بـــراي     .   انــقــلاب آتـــي اســت         
جلوگيري از پيروزي انقلابي اسـت کـه          
همه شان مي دانند دارد مثـل آوار بـر            

بايـد دنـيـا را        .   سرشان خراب مي شود   
ــه کـرـد             ــوجــه ايــن مســئل ــد  .   مــت بـاـي

کارگران، مردم شريف، زحـمـتـکـش و           
محروم جهان را مـتـوجـه کرـد کـه راه               
شما، دموکراسي بازار آزاد و سـرماـيـه         
اـزار آزاد و ســرمــايــه داري                   داري بـ
رقابتي، رژيم چنج و انقلاب مـخـمـلـي        
مورد تجويزِ بوش و ارتـجـاع جـهاـنـي             

ــيــســت          ــه داري ن راه شــمــا     .   ســرمـاـي
بازگشت به خود و مذهب و پرچم خـود       

راه شما، همان راهـي اسـت     .   هم نيست 
که سوت آغـازش را انـقـلاب پـنـجـاه                

آن جــوانــه اي کــه در آن             .   وهــفــت زد  
انقلاب پا گرفت، هـم اکـنـون، درخـت             
تنومندي است که بـه آن مـي گـويـيـم               
حزب کمونيسـت کـارگـري و جـنـبـش              
رـچـم آزادي،           کمونيسم کارگري که بـا پ
برابري و انسان و انسانيت، بـه مـيـدان         
آمده و اين، ديگر فقط در برنـامـه اش            

" يـک دنـيـاي بـهـتـر          "   نيست، فقط در     
ايــن  ديــگــر خــلاف جـرـيــان          .   نــيــســت

نيست مثل آن گـروهـي کـه مـنـصـور               
حـکــمـت در انــقــلاب پــنـجــاه وهــفــت            
درست کرده بود و مجبور بود با خـيـلِ          
اين توهمات و تحريفات بـجـنـگـد تـا             
. بتـوانـد درد کـارگـر را مـطـرح کـنـد                  

امروز آن جنبش منصور حکمـت و آن          

مبارزه براي آزادي، برابري و حکـومـت        
اـد      رـي کارگري که انقلاب پنجاه وهفت ف

رـنـامـه               يـک دنـيـاي      " اش را زد و در ب
نوشته و تثبيـت شـد، جـنـبـشـي           "   بهتر

است که بطور وسيعي در خـيـابـان هـا             
دارد مي گويد آزادي، برابـري، هـويـت          

دارد در خيابان ها فرياد مـي        .   انساني
سوسياليسم به پا خـيـز بـراي          "   زند که   

ــعـــيـــض         ــبـ ــع تـ ، دارد ســـرود         " رفـ
انترناسيونال مي خواند و مي گويد يـا         

مي زننـد اش،    .  سوسياليسم يا بربريت 
مــي کــوبــنــدش، بــه زنــدان اش مــي             
اندازند و شکنجه اش مي کـنـنـد ولـي            

بـراي  .   نمي توانند شکست اش بدهـنـد      
اينکه حـرف دل مرـدم اسـت، قـدرت               
دارد، براي اينکـه پـاسـخ بـه ضـرورت              
امــروز اســت، بــراي ايــنــکــه هــفــتـاـد            
ميليون انسان اينرا مي خواهنـد و نـه           
تنها در ايران، بلکه ميليارد ها انسـان      
در دنيا، در تلاش اند تـا راه  نـجـاتـي             

راه خلاص و نـجـاتـي مـي           . پيدا کنند 
جـويـنــد از ايــن دنـيــاي سـيــاهـي کــه                
سـرمـاـيــه داري نــوع بــوش، دکــتـرـيــن          
نئوکنسـرواتـيـسـم و از آن طـرف هـم                 

که هـر دو در         –جنبش اسلام سياسي    
واقع ريشـه در سـرماـيـه داري امـروز               
ـ بر اين دنيا تحمـيـل کرـده انـد          . دارند ـ

اين وضـعـيـت مـي تـوانـد سرـنـوشـت                 
مردم جهان نباشد، مردم دنيا مجـبـور        
نيستند از ميان اين دو قطب، يکي را         
انتخاب کننـد و ايـن بـازهـم پـيـامـي                 
است که انقلاب پـنـجـاه و هـفـت مـي                
دهد؛ در واقع، اين هـر دو قـطـب، در               
. جمهوري اسـلامـي يـکـي مـيـشـونـد              

         جمهوري اسلامي، بروز و تجسم  ضـد
             انقلاب بورژوائي در عصـر مـا، ضـد
انقلابِ نظـم نـويـن جـهاـنـي در بـرابـر                  

بـود و    .   انقلاب سوسيـالـيـسـتـي اسـت         
وظـيـفـه تـاريـخـي و           .   هنوز هم هسـت   

رسالت اش براي سرمايه داري جهاـنـي        
اين است که جنبش سوسياليـسـتـي را          
در هم بکوبد، ولي اين هم به آخـر خـط       

اين حکومت، حکومـتـي     .   رسيده است 
است که با بحران زاده شد و اين بـحـران     
همواره شدت يافت و به هـمـيـن دلـيـل             

بـايـد گـفـت سـنـگ بـنـاي               است که    
انقلابي که در ايران در حـال شـکـل           
گــيــري اســت، در انــقــلاب پــنــجــاه          

ايـن انـقـلاب،      .   وهفت گذاشتـه شـد     
انقلاب شوراها، انـقـلاب کـارگـران          
زحمتکش، انقلاب آزادي، بـرابـري،      

و حــکـــومـــت کـــارگـــري، انســـان           
رـبـريـتـي           انسانيت، در برابر ارتجاع و ب

اســت کــه امــروز بــخــتــک مــذهــب و             
قوميگيري و تئوري هـا و نـظرـيـاتـي              
مثل نسبيت فرهنگـي و غـيـره را بـر               
جهـان حـاکـم کرـده و حـتـي، هـويـت                   
جهانشمول انساـنـي را رسـمـاً نـفـي و                

مــحــور مــبــارزه     .   انــکــار مــي کــنــد       
طبقاتي امروز، در سراسر دنيا بـر سـر           
انسان و انسانـيـت  اسـت و در هـيـچ                  
جايي مثل جامـعـه ايـران،  دو صـف               
بربريت و انسانيـت  ايـنـقـدر روشـن و                
اـده انـد و رو              شفاف، مقابل هم نايسـت

. در رو نشده اند
انقلابي کـه در ايـران شـکـل مـي               
گيرد، فرياد اعتراض  نـه تـنـهـا نسـل              
امروز، بلکه ده ها نسل است و بـه يـک       
رـيـزي و                   تاريخ پر از سـرکـوب  و خـون
ــلاب                ــق ــورژوازي از ان ــه ب قســاوت ک
مشروطه تا بـه امـروز بـوجـود آورده،              

و  در يـک مـقـياـس             .   خاتمه مي دهد  
جهاني، انقلابـي اسـت کـه  يـک دوره                
قهقرائي بعد از انقـلاب اکـتـبـر تـا بـه                
امروز را تمام ميکند و باز مـي گـردد           
بـــه آن انســـان دوســـتـــي عـــمـــيـــق                
مارکسيستي کـه در انـقـلاب اکـتـبـر               
براي مدت کوتاهي نمايندگي شد امـا     

.  تحريف و مسخ اش کردند
اين انقلاب، در واقع، بـار ديـگـر            

پرچم سوسياليسم را  در يـک مـقـياـس           
جهاني بلند مي کند و با پيروزي اش،         
نقطه خـتـمـي خـواهـد بـود بـه  تـمـام                     
توهمات ضد انساني و غـيـر انساـنـي            
که حتي بعنوان چپ و اپـوزيسـيـون در           

انـقـلابـي    .   دنيا، نمايندگي مـي شـونـد       
که شکل مـي گـيرـد، جـنـبـش اسـلام                
سياسي را به زباله دان تـاريـخ خـواهـد           
انداخت و به همراه آن، تمام مـدل هـاي           
بورژوازي نظم نوين جهاني، رژيم چـنـج        

ايـن  .   و غيره را نيز، به کنار خواهـد زد       
انقلاب، از همين امـروز، شـعـارش را           

سوسيـالـيـسـم يـا        " اعلام کرده است   
اين انقـلابـي خـواهـد بـود          " .   بربريت

که بربريـت را نـه تـنـهـا در ايـران،                  
بلکه در کل جهان در هم مي کـوبـد         
و پرچم سوسياليسـم را بـلـنـد مـي               

.*   کند
    

با تشکر از هادي وقفي براي پـيـاده         
.   و تايپ کردن  اين متن

 
ــلـــب اولـــيـــن بـــار در                 ايـــن مـــطـ

. شد چاپ ۲۳۲انترناسيونال 

... سبقت از تاريخ                ٣از صفحه  

دنیا بدون فراخوان سوسیالیسم، بدون امید سوسیالیسم ... 
!سوسیالیسم به چه منجلابی بدل میشود“ خطر”و بدون 
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اين نوشته برمـبـنـاي بـخـشـي از يـک                 
سخنراني در جلسه هفتگي  اينتـرنـتـي      

تنظيم شده است
 و  وجـوه    ۵۷موضوع بحث ما انقلاب  

تشابه وتفاوت آن با انقلاب آتي اسـت،       
منتهي ابتدا لازمست بـه ايـن سـئـوال          
بپردازيم که آيا اصولا انـقـلابـي در راه            
هست؟ از کجـا و چـطـور مـيـتـوانـيـم                 
پيش بيني کنيم که در ايـران انـقـلابـي           

! بوقوع خواهد پيوست؟

آيا انقلابي در راهست؟                 
روشن است که سيـاسـت جـزء عـلـوم               

دقيقه نيست و نميتـوان بـا اطـمـيـنـان              
کامل از وقوع يا عدم وقوع يک تـحـول        

سـيـاسـي نـظـيـر انـقـلاب               -اجتمـاعـي  
اما ميتوان رونـد اوضـاع        .   سخن گفت 

و سير تـحـولات و شـرايـط عـمـومـي                
سياسي و اجـتـمـاعـي  و بـخـصـوص                 
نقش احزاب و جنبشهـا بـر مـتـن ايـن             
شرايط سياسي و اجتمـاعـي را مـورد           
بحث و بررسي قرار داد و در اين سطـح          

" آيـا انـقـلابـي در افـق هسـت              " سئوال   
سئوالي کاملا مربوط و موجه و قابـل        

طرح و پاسخگـوئـي   .   پاسخگوئي است 
به اين سئوال بـخـصـوص از ايـن نـظـر                
حيـاتـي اسـت کـه اگـر زمـيـنـه هـاي                    
سياسي و اجتماعي شکل گـيـري يـک           
انقـلاب وجـود داشـتـه بـاشـد آنـوقـت                 
مساله وقـوع يـا عـدم وقـوع انـقـلاب                
تماما به عملکرد نيروهـا و احـزاب و            
جنبشهاي سـيـاسـي و حـتـي افـراد و                 

و بـه هـمـيـن        .   شخصيتها گره ميخورد  
خاطر  است که  احـزاب و نـيـروهـا و                 
شخصيتهاي سياسي  بـنـا بـر مـنـافـع            
طبقاتي و اهداف سياسي معيـنـي کـه         
نمايندگـي مـيـکـنـنـد بـه سـئـوال آيـا                   
. انقلابي در راهست پـاسـخ مـيـدهـنـد            

اين هم يگ تفاوت ديـگـر بـا عـلـوم             (   
يک محقق فيزيکدان بـه     .   طبيعي است 

اـنـه          موضوع مورد مطالعه اش بيـطرـف
بــرخــورد مــيــکــنــد امــا در عـرـصــه             

). سياست هيچکس بيطرف نيست
ابتدا لازمست بر اين تاکيد کنـيـم          
کــه انــقــلاب يــک امــر اخــتــيــاري و                
انتخابي  نـيـسـت کـه بـه خـواسـت و                    
تـمـايـل افـراد و يـا احـزاب بسـتـگـي                    

انقلاب قبل از هـر چـيـز           .   داشته باشد 
يک ضـرورت عـيـنـي اسـت، ضـرورت              
عيني  در جامعه اي که از يـکـسـو در           

آن فقر و تبعيض و بيحـقـوقـي  بـيـداد               
ميکند و از سوي ديگر هر اعتـراض و     
مخالفتي بـا سـرکـوب و بـازداشـت و               
ــرو                 ــدان و شــکــنــجــه و اعــدام روب زن

چنيـن جـامـعـه اي، مـانـنـد              .   ميشود
اـفـذش را                  ديگ بخـاري کـه هـمـه مـن
بسته اند و مدام آتش زيرش را تنـد تـر         

.   ميکنند، بالاخره منفجر خواهد شد
امروز جـامـعـه ايـران دقـيـقـا در                

اما اينـکـه    .     چنين وضعيتي قرار دارد   
آيا بر متن ايـن شـرايـط انـقـلابـي رخ                 

و نه مثلا يـک شـورش و          (   خواهد داد   
و بخصوص ايـنـکـه آيـا         )  عصيان کور 

انقلاب پيروز خواهد شد و يا شکـسـت         
خواهد خورد همانطور که اشـاره کرـدم         
تماما بـه نـقـش نـيـروهـا و احـزاب و                   
جنبشهاي سياسي مـوجـود بسـتـگـي           

.     پيدا ميکند
در سطح سـيـاسـي پـاسـخ مـا بـه                
سئوال آيا انقلابي در راه اسـت مـثـبـت            
است چون انقلاب را تنها راه رهائي از          
شر جمهوري اسلامي و رسيدن بـه يـک          
. جامعه آزاد و برابر و مرفـه مـيـدانـيـم            

مــيــگــوئــيــم انــقــلاب مــيــشــود چــون         
ــقــلاب بشــود         چــون .   مــيــخــواهــيــم ان

ميخواهيم انقلاب را تدارک بـبـيـنـيـم،           
آنرا سازمان بدهيم و رهبري کنيم و بـه       

و اين البته بهيچـوجـه   . پيروزي برسانيم 
در .   امري ارادي و دلبخواهـي نـيـسـت         

آمريکا و يا عربستان سعـودي، حـتـي          
اگر يک نيروي انقلابي مثل حـزب مـا            
وجود داشته باشد، نميتواند از تـدارک         
و سازماندهي انقلاب سـخـن بـگـويـد            
اما در ايران جمهوري اسـلامـي حـتـي           

 تـيـر     ۱۸خود حکومت نگران تـکـرار         
ــقــلاب                ــور ســرکــوب ان اســت و مـاـن

حتي ضد انـقـلابـيـون       .   سازمان ميدهد 
هم ميدانند جامعه آبستن يک انـقـلاب       

لنين ميگويد انقـلاب در      .   عظيم است 
شرايطي رخ ميدهد کـه رژيـم نـتـوانـد              
حکومت کند و مردم نتواننـد تـحـمـل           

و ايـن  بـه عـيـنـه وصـف حـال                  .   کنند
.  شرايط امروز جامعه ايران است

تا آنجا که به درماندگي حکومـت       
مربـوط مـيـشـود  سـالـهـا اسـت کـه                    
جمهوري اسلامي با يک بحران عـمـيـق         
و مــزمـن  ســيــاسـي و اقــتـصـاـدي و                
اجتماعي مـواجـه اسـت و مـا امـروز               
انعکاـس ايـن وضـعـيـت را  در بـهـم                    
ريختگي کامل صفـوف رژيـم و خـود            
افشـــاگـــريـــهـــايشـــان از دزديـــهـــا و           
ــهــاي يــکــديــگــر مشــاهــده             کــلاــشــي

.ميکنيم
حتي دارند از حـذف ولـي فـقـيـه               

ــون اســاســي صــحــبــت                شــان از قـاـن
يـک روز بـراي جـلـوگـيـري             !   ميکـنـنـد   

جـلـوگـيـري     " ازانقلاب و بقول خودشان      
مـاـنــور نــيــروهــا   "    تــيــر  ۱۸از تــکــرار     

انتظامي براه مياندازند و  روز بـعـد،             
بـعــد از نــاکــامــي در ارعــاب مـرـدم،             
اعلام ميکنند طرح امنيت اجتمـاعـي       

يـک روز دزديـهـاي        !   اشتباه بوده اسـت    
يــکــديــگــر را رو مــيــکــنــنــد و بــراي             
همديگر خط و نشان ميکشنـد و يـک           
روز در مـورد حضـور شـبـح لـنـيـن و                  
گسترش مارکسيسم در دانشـگـاهـهـا         

جـمـهـوري    .   بيکديگر هشدار ميدهـنـد    
اسلامي هيچ زمان مانند امروز زبـون        

. و درمانده و مستاصل نبوده است
ــگــر در ســطــح                     از ســوي دي

جامعه و مـيـان مرـدم مـدتـهـا اسـت                 
خـــلاص شـــدن از شـــر           " مـــوضـــوع    

مرـدم  .     نقل مـحـافـل اسـت        "   آخوندها
بارها در اعـتـراضاـتشـان رو در روي               
حکومت قرار گرفته اند و اعـلام کرـده          

آزادي انــديشـه بـا ريـش و پشــم              " انـد    
حـکـومـت    " ، اعـلام کرـده انـد           " نميشه

، و   " اسلامي نـمـيـخـوايـم نـمـيـخـوايـم              
سـيـد عـلـي پـيـنـوشـه             " اعلام کرده اند    

"!   ايران شيلي نميشه
براي مردم سئوال اصلي ايـنـسـت        

که چگونه ميتوان از شر اين حکـومـت        
بـعـبـارت ديـگـر مـدتـهـا             .   خلاص شد 

ــه قــدرت ســيــاســي  و                 اســت مســال
اـنـدن رژيـم بـه                   موضوع  ماـنـدن و نـم
.  مرکز توجه جامعه تبديل شـده اسـت         

مردم نه تنها در ابعاد وسـيـع تـوده اي           
از رژيم متنفر هستند بلـکـه  آسـتـيـن              
بالا زده اند که اين حکـومـت را کـنـار             
بزنند و اين واقعيت در هر فرصتي کـه          
مردم براي اعتراض بدست مي آورنـد،        

 مـارس    ۸ آذر و يا اول مه و        ۱۶نظير  
و حتي چـهـارشـنـبـه سـوري و غـيـره،                  

. بروشني خود را نشان ميدهد
در جامعه، بخصوص در جنـبـش        

کارگري و  در ميان زنـان و جـوانـان و               
دانشــجــويــان، اعــتــراضــات وســيــعــي      
وجود دارد  کـه گرـچـه در اکـثـر ايـن                    
حرکتهاي اعتـراضـي صرـيـحـا شـعـار             
سرنگـونـي  مـطـرح نـمـيـشـود  ولـي                    
خواست و شرکت مردم درگيـر در ايـن           
مبارزات و مضـمـون ايـن مـبـارزات              
. عملا خلاصي از شر حکـومـت اسـت         

و (   کارگري که اعـتـصـاب مـيـکـنـد               

امروز اين اعتصابات بسيار هم وسيـع       
خودش را صرفـا بـا کـارفـرمـا            )     است

روبرو نميبيند بلکه با حکومت درگيـر       
ميشود، کارگران در بـرابـر حـراسـت و             
شوراهاي اسلامي و ديـگـر نـيـروهـا و             
ارگانـهـا سـرکـوبـگـر رژيـم  رودررو و                  
ــه ســيــنــه مــيــايســتــنــد و                  ســيــنــه ب

. خواستهايشان را مطرح ميکنند
ــقـاـبــل بــا حــکــومــت در                ايــن ت
مـبـارزات دانشـجـويــان صرـيـح تـر و                

در .   مستقيم تر خود را نشان مـيـدهـد         
 آذر گـذشـتـه         ۱۶همين اعـتـراضـات        

فاشيسـت بـرو گـم        "   دانشجويان شعار   
سـيـد   "   و   "   مرگ بر ديکتـاتـور  "   و  "   شو

را "   علي پينوشه ايران شيـلـي نـمـيـشـه           
و يا قبـل از آن شـورش          .   مطرح کردند 

جوانان آريا شهر را داشتيـم کـه اعـلام            
حکومت اسلامي نميخـواهـيـم      " کردند  

". نميخواهيم
مضمون مشترک و اصلـي هـمـه           

اين اعتراضات و اعتصابـهـا ايـنـسـت           
.که جمهوري اسلامي بايد برود

اين جنبش وسيع و ساـبـقـه داري            
ــرا جــنــبــش                  اســت کــه حــزب مــا آن

اين جنبـش   .   سرنگوني طلبانه مينامد  
گــاهــي شــدت مــيــگــيـرـد و بصــورت          
شورشهاي شهري ظاهر ميـشـود و بـا            

" مرگ بر جمهوري اسلامـي    " تظاهرات  
سوسياليـسـم بـپـا خـيـز بـراي رفـع                 " و  

کـه از جـملـه در تـجـمـع               "   (   تبعـيـض  
اعتراضي مـعـلـمـان در دوسـال قـبـل                

حـکـومـت    " ، و يـا شـعـار            ) مطرح شد 
خودش را نشـان      "   اسلامي نميخواهيم 

ميدهد و گاهي هم محدودتر و بطـئـي         
تر، به شکل اعتصابات مطالـبـاتـي و          
يــا مــقــاومــت هــر روزه زنــان عــلــيــه             
حجاب، بروز پـيـدا مـيـکـنـد ولـي در                
هرحال اين يک جـنـبـش وسـيـع علــيـه                
حــکــومــت اســت کــه مــدام در حــال              

.  پيشروي است
عامل ديگري که افـق انـقـلاب را           
در چشم انداز قرار ميدهد حـاشـيـه اي           
شدن  نيروها و سياستهاـئـي اسـت کـه           
به نحوي سازش و مدارا با حکومت و         
يا جناح و بخشي از حکومت را تبليـغ       

جـامـعـه بـعـد از تـجرـبـه               .     ميکـنـنـد   
رـداد بــه شــدت                      ــاتــمــي و دو خـ خ
راديکاليزه شده است و در مقـابـل کـل           

ديگـر خـط     .   حکومت قرار گرفته است   
استحاله و تغـيـيـرات تـدريـجـي و دل                
بستن به اين يا آن جـنـاح حـکـومـتـي                

و .     جايگاهي در مـيـان مرـدم نـدارد            
ايـن عــبــور از ســيــاســتــهــاي نــوع دو             
اـز کرـدن افـق              خردادي به معناي جـا ب
انقلاب و سرنگونـي کـل حـکـومـت و              

از .   نظام حاکم در افکار عمومي اسـت      
اين نقطه نظر ميتوان گفت کـه تـجرـبـه        

مشـخـصـا در      (   اجتماعي توده مرـدم     
زمينه و فضـاي    )     قبال پديده دوخرداد  

سياسي جـامـعـه را بـراي يـک نـقـد و                   
اعتراض عميـق راديـکـال و انـقـلابـي              

. فراهم کرده است
اگر مجموعه ايـن شـرايـط را در              
کــنــار بــحــران اقــتــصـاـدي فــزايــنــده و          
رسوائي حکـومـت بـعـنـوان يـک رژيـم               
سرتا پا فاسد و دزد و جنايتـکـار قـرار            
بدهيم آنوقت با جرات مـيـتـوان اعـلام           
اـنـه يـک                 کرد که جامعه ايـران در آسـت

.  انقلاب  عظيم قرار گرفته است
 

وجوه تشابه انقلاب آتي              
۵۷ با انقلاب       

انــقــلابــي کــه در راهســت شــبــاهــت             
 نــخــواهــد    ۵۷چــنــدانــي بــه انــقــلاب         

تنها در يک سـطـح عـمـومـي،        .    داشت
همانقدر که همه انقلابها بالاخره وجـوه      
مشابهتي دارند کـه بـاعـث مـيـشـود              
آنها را انقلاب بنـامـيـم، انـقـلاب آتـي              

.  شبيـه خـواهـد بـود        ۵۷نير به انقلاب  
از نظـر شـکـل و شـيـوه تـحـولات در                   

 ۵۷انقلاب آتي نـيـز مـانـنـد انـقـلاب                
توده هاي وسيع مردم شرکت خـواهـنـد         
داشت و تظاهراتها و اعتصابات تـوده        

انقلاب يـعـنـي    . اي شکل خواهد گرفت 
اعــمــال اراده  تــوده عــظــيــم مـرـدم و              
انقلاب آتي در ايران نيز چنين خـواهـد          

.بود
از نظر مضمون مسـالـه مـحـوري          

 قـدرت    ۵۷انقلاب آتي مانند انقـلاب       
آنــچــه يــک تــحــول        .   ســيــاســي اســت    

اجتماعي را بـه يـک انـقـلاب تـبـديـل                 
ميکند وسعت جمعيت و گسـتـردگـي          
شرکت کـنـنـدگـان در اعـتـراضـات و                
اعتصابات نيست  بـلـکـه مضـمـون و             

انقلاب  يعني تحـولـي      .   خواست آنست 
کــه مـرـدم بــا خــواســت سـرـنــگــونــي              
حکومت موجود به صحنه ميآيـنـد و       
تا سرنگوني حکومت از مبارزه دسـت        

 شـعــار    ۵۷در انـقــلاب      .   نـمـيـکـشــنـد     
ــه         "   مــرگ بــرشــاه   "  ايــن اعــتــراض و ن

عمومي مردم بـه حـکـومـت را بـيـان                
حـکـومـت    " مـيـکرـد و امـروز شـعـار               

" اسلامي نمـيـخـواهـيـم نـمـيـخـواهـيـم              
ميتواند و ميرود که چنين نقشي ايـفـا          

خواست سرنگوني حتي ميتـوانـد   .   کند
در شعار عليه خـامـنـه اي و يـا ولـي                  

همانطـور کـه مـعـنـي          .   فقيه بيان شود  
واقعي وعمـلـي شـعـار مـرگ بـر شـاه                 
سرنگوني کل نظام سـلـطـنـت بـود هـر              
شعاري عليه ولي فقيه نيز بـه مـعـنـي             
سرنگوني کل نظام جمهوري اسـلامـي        

سيد علي پينوشه ايـران    " شعار .  ( است

 و انقلابي که در راه است۵۷انقلاب 

شباھتھا و تفاوتھا

حميد تقوائي 

٦صفحه 



۱۳۸۷ بهمن ٢۵انترناسيونال  6

از چنـيـن قـابـلـيـتـي بـر             "   شيلي نميشه 
جـمـهـوري اسـلامـي        ) .   خوردار هسـت   

بدون ولي فقيه مانند نظام سلــطـنـتـي            
نـيـروهاـئـي     .   منهاي شاه خـواهـد بـود        

نظير جبهه ملي و نـهـضـت آزادي کـه               
ــقــلاب          شــاه "  شــعــار       ۵۷در دوره ان

را مـطـرح     "   سلطنت کند نه حـکـومـت       
ميکردند  در واقع خواستار  حـفـظ آن           

هـمـان نـيـروهـا امـروز           .     نظـام بـودنـد     
خواهان جـمـهـوري اسـلامـي مـنـهـاي              

اينبار مـيـخـواهـنـد        ! ولي فقيه هستند 
فقاهت کند و نه ولايت و نـطـام     "  رهبر" 

اـنـد      شـرايـط عـوض      !   اسلامي برجا بـم
شده است امـا خـط و سـيـاسـت ضـد                 

!   انقلاب همان است
جنبه ديگر شباهت شرايط امـروز       

 آمـال و خـواسـت         ۵۷به دوران انقلاب    
مردم و لذا مضمون انقلابـي اسـت کـه         

خـواسـت   .     در ايران شـکـل مـيـگـيرـد           
 آزادي و برابـري و       ۵۷مردم در انقلاب    

مردم اين خواست خود را بـا      .   رفاه بود 
. شعار مرگ بر شاه اعـلام مـيـکـردنـد            

مرگ بر شاه از نظر توده مردم بمعنـاي         
امحاي اختناق و فـقـر و تـبـعـيـض و                 

تـوده مرـدم بـه ايـن           .   بيـحـقـوقـي بـود       
دلايل  عليـه حـکـومـت شـاه انـقـلاب                
. کردند اما اين خواستها متحقق نشـد     

دقيقا به اين دليل متحق نشد کـه يـک           
جريان ارتجاعي و ضد انقلابي يـعـنـي          
خميـنـي و جـنـبـش اسـلامـي هـم در                   
اپوزيسيون وجود داشت کـه بـدلايـلـي            
اـد درجـه        کاملا متفاوت و صد و هشت
مغاير با دلايل مردم با حکومـت شـاه          

خميني همانطـور کـه در       . مخالف بود 
 اعـلام کرـد، بـدلـيـل            ۴۲خرداد سـال     

اصلاحات ارضي و دادن حـق راي بـه             
) که آنرا رواج فحشا ميـدانسـت  (   زنان  

و رواج بيحجابي و فـرهـنـگ غرـبـي و           
دلايل ارتجاعي ديگري از اينقبيـل بـا         

اين جريان ارتجـاعـي   . شاه مخالف بود 
در غياب يک نيروي رهبـري کـنـنـده و             
واقعا انقلابي کـه خـواسـتـهـاي آزادي             
اـنـه مرـدم را                    خوهانـه و بـرابـري طلــب
نماينـدگـي کـنـد،  تـوانسـت رهـبـري                 
انقـلاب را بـدسـت بـگـيرـد و آنـرا بـه                     

دولتهاي غرـبـي کـه        . شکست بکشاند 
دقــيــقــا ظـرـفــيــت و پــتــانســل چــپ و            
ــقــلاب مـرـدم را                ــه  ان آزاديــخــواهـاـن
ميشناختند خـمـيـنـي و اسـلامـيـون،             
يعني ارتجاعي ترين نيرو و شخصـيـت     
اپوزيسيون شاه را از کنج تاريخ بـيـرون         

در .   کشيدند و بر تارک جامه نشاـنـدنـد      
نتيجه  انقلاب گرـچـه شـاه را بـرکـنـار                
کـرـد، امــا نــتــوانســت هــيــچــيــک از             
خواستهاي انساني و بـرحـق مرـدم را             

برآوره کند و بهميـن دلـيـل امـروز هـم             
همان خواستها و آمال و آرزوهـا، ايـن           
بار در قالب شعار مرگ بـر جـمـهـوري             
اسلامي ، مضمون حرکات اعتـراضـي       
امــروز و انــقــلاب فـرـداي مـرـدم  را                

.     تشکيل ميدهد
اينها رئوس شبـاهـتـهـاي انـقـلاب          
آتي و انقلاب گذشته در ايران است کـه      
هـمـانـطـور کـه گـفـتـم در يـک سـطــح                     
عـمــومــي تــر مــيـتــوان آنــهـا را وجــه               
مشابهت همه انقلابـهـا در عصـر مـا             

ــتــر             .   دانســت ــم ــا مــوضــوع مــه ام
تفاوتهاي ابن دو انقلاب و يا بـعـبـارت       
بهتر خودويژگـيـهـاي انـقـلاب آتـي در              

.ايران است

خود ويژگيهاي انقلاب آتي               
يــک تــفــاوت اســاســي در وضــعــيــت             
ســيــاســي امــروز بــا ســي ســال قــبــل             
موقعيت تازه اي است که جنـبـشـهـاي           
اجتمـاعـي اسـاسـا در اثـر و بـدنـبـال                   

.    در جامعه پيدا کرـده انـد    ۵۷انقلاب  
در دوران حکومـت شـاه يـک جـنـبـش               

مذهبـي در اپـوزيسـيـون           -وسيع ملي 
ــي و                     ــن ــود داشــت کــه از خــمــي وج
طرفدارانش تا سازمان مـجـاهـديـن و           
ــر                    ــي را در ب ــروهــاي چــپ ســنــت نــي

همه اين نيروهـا بـدرجـات      .       ميگرفت
مختلف  نوعي شرقزدگي و  مخالفـت        
با فرهنگ و هنر غربي را نـمـايـنـدگـي            

چپ ترين شاخه اين جنـبـش   .   ميکردند
طرـفـدار رشـد صـنـعـت و تـجـارت و                   
سرمايه داري مـلـي و خـودي بـود و                 
راست ترين جناح آن يعني خـمـيـنـي و            
اـزگشـت تـمـام و                اسلاميون يـکـنـوع ب
کمال به جامعه فئودالي را نمايـنـدگـي         

اين خط تمامـا ارتـجـاعـي و           .   ميکرد
عقب مانده همانطور کـه اشـاره کرـدم            
به  راس انقلاب رانـده شـد و  آنـرا بـه                   

مـرـدم شــکــســت    .   شــکــســت کشـاـنــد    
مذهبي  بـه      -خوردند اما جنبش ملي 

ــهــوري   .   مشــروطــه اش رســيــد          ــم ج
اسلامي گرچـه بـوسـيلـه راسـت تـريـن               
بـخـش جـنــبـش مـلـي مـذهــبـي بـنــا                  
گذاشتـه شـد امـا در واقـع اهـداف و                  
آرمان مشـتـرک کـل نـيـروهـاي مـلـي                

اســتــقــلال از آمـرـيــکــا،      (   مــذهــبــي      
بازگشت به فرهنـگ خـودي، صـنـايـع           

از چـپ  )   مستقل و غير مونتاژ و غيره     
تا راست را  مـتـحـقـق کرـد و بـه ايـن                   
ترتيب کل اين نيروهـا از اپـوزيسـيـون            
خارج شدند، يا تمـامـا از رژيـم دفـاع               
کردند و يا حداکثر زماـنـي  کـه رژيـم              
اـدشـان بـه                     آنها را از خـود رانـد انـتـق
انحصارگري و تماميت خـواهـي خـط          

امام و استحاله به يک نـوع جـمـهـوري             
اسلامي و اسلام نـوع ديـگـر مـحـدود              

. شد
از ســوي ديــگــر در اثــر انــقــلاب            
ناسيوناليسم عظمت طلب ايـرانـي کـه          
بوسيله سلطنـت طـلـبـان نـمـايـنـدگـي               
مــيــشــد در اپــوزيســيــون و در بــرابــر             

جـنـبـش    .  جمهوري اسلامي قرار گرفت 
سلطنت طلب خواهان احياي وضعيـت      
گذشته است و از همـيـن رو آيـنـده اي               

هيچ جامعه اي آزادي و بـرابـري     .   ندارد
و آمال و آرزوهاي انسانـي خـود را در             

. گذشته جستجو نميکند
هيچيـک از ايـن جـنـبـشـهـا نـه                   

 بـودنـد و       ۵۷زائيده و حاصل انقـلاب       
نه اصولا ربطي به خـواسـتـهـا و آمـال               

جابجا شـدن جـنـبـش         .   انقلاب داشتند 
ملي اسلامي و جنبش ناسيـونـالـيـسـم        
سلطنتي  در پوزيسيون و اپـوزيسـيـون         
را بايد در واقع تـحـولات سـيـاسـي در           
. صــف صــد انــقــلاب بــحــســاب آورد          

مردمي که انقـلابشـان را تـاراج کرـده             
بودنـد بـوسـيلـه هـيـچـيـک از ايـن دو                    

.جنبش نمايندگي نميشدند
  شـکـل      ۵۷دستاورد انقلاب    يک 

گيري يک جنبش آنساني، راديـکـال، و       
سوسياليستي بود کـه در ادامـه خـود            
. به حزب کمونيـسـت کـارگـري رسـيـد            

اين جنبش نمايـنـده واقـعـي شـوراهـا،            
کارگران صنعت نفت و کارگران خـارج        
از محدوده، زنان و دانشجويان و تـوده         

 ۵۷عظيم مردمي بود که به انـقـلاب           
امروز اين    جـنـبـش و              . شکل دادند 

حــزب کــکــونــيــســت کــارگــري پـرـچــم         
انقلاب آينده را دردست دارد  و صـف           
انقلاب را در برابر کليه  نيروهـاي ضـد      
انقلابي در حکومت و در اپـوزيسـيـون          

به نظر من وجـود و    .     نماينگي ميکند 
حضور حزب کمونـيـسـت کـارگـري در           
متن شرايط سياسي حاضر مهمـتـريـن       
و اساسي ترين تفاوت شرايط سـيـاسـي     

.  است۵۷امروز با دوره انقلاب 
 –اگر در دوره شاه جنبش ملي           

اسلامي فضاي سياسي اپوزيسيـون را       
تحت تاثـيـر خـود داشـت امـروز ايـن                 
کمونيسم کارگري است که رنـگ خـود         
را به اعتراضات و مـبـارزات تـوده اي           

براي اولـيـن بـار در تـاريـخ              .   زده است 
ايـران کــمـونـيــسـم کــارگـري و نـقـد و                  
اعتراض سوسياليستـي بـه وضـعـيـت           
اـز کرـده و           موجود در ميان مردم جا ب

بـراي اولـيـن بـار         .   گسترش يافته است  
سرود انترناسيونـال در گـردهـمـائـيـهـا             
خوانده ميشود و شعار سـوسـيـالـيـسـم           
رـيـت در              رـب بپا خيز و سوسياليسم يـا ب

و بـراي    .     تظاهراتها مـطـرح مـيـشـود        
اولين بار طبقه حاکم به قدرت چـپ در       

جامعه اعتراف ميـکـنـد و از حضـور             
در دانشـگـاهـهـا بـخـود           "   شبح لنـيـن   " 

. ميلرزد
اين شرايط به اين معني است کـه         
اين بار توده مردم  از حزب و جـنـبـش          
سوسياليستي و انساني طبـقـه کـارگـر         
الهام ميگيرند و نقد و اعتراضشان بـه       
رژيم  و نظام مـوجـود از يـک مـوضـع                

.   انساني و سوسياليستي است
ــکــال                  ــپ و رادي ايــن فضــاي چ

بشارت دهنده شکل گيري يک انقـلاب       
. چپ و سوسياليستي در جامعه اسـت       

 ۵۷اين بـار بـر خـلاف دوره انـقـلاب                 
اـنـه روشـن و                  جنبش سرنـگـونـي طلــب
شفاف ميداند چه نميخواهد و بـه چـه            

انقلاب تحولي سلــبـي       .   اعتراض دارد 
هر انقـلابـي علــيـه حـکـومـت،              .   است

عليه وضع موجود و براي نفي و درهـم         
. کوبيدن نظم موجود شکل مـيـگـيرـد         

توده مردم انقلاب کننـده خـواسـتـهـاي           
انسـاـنــي و آزاديــخــواهـاـنــه و بــرابــري           
طلبانه خود را در قـالـب ايـن حـرکـت               

و .   نفي اي و اعتراضي بيان مـيـکـنـنـد      
پيروزي و عدم پيروزي انقلاب، دقـيـقـا         
به اين امر بستگي پيـدا مـيـکـنـد کـه               
اين حرکت نفي اي تا چه حد  ميتـوانـد          
خواستها و آرماـنـهـاي انساـنـي تـوده               

انـقـلاب   .   انقلاب کننده را برآورده کـنـد      
 شکست خـورد چـون نـفـي نـظـام                ۵۷

سلطنتـي آزادي و بـرابـري را بـهـمـراه                 
چون جريان ارتجاعي اسـلامـي   .   نياورد

و شخص متـحـجـري مـثـل خـمـيـنـي                  
شد و در نتـيـجـه    " مرگ بر شاه"نماينده  

ارتــجــاع اســلامــي بــجــاي ارتــجــاع            
رـچـم          .   سلطنتـي نشـسـت      امـا امـروز پ

. انــقــلاب در دســت حــزب مــا اســت            
اعتراض مردم به وضع موجـود ديـگـر        
نه با جريانات ارتـجـاعـي و کـپـکزـده               

مدهـبـي،  بـلـکـه بـا جـنـبـش                    -ملي
کمونيسم کارگري تداعـي مـيـشـود و           
حزب کمونيست کارگري به سـرعـت و          

" نـه " هر روز بيش از گذشته به نماينده     
. انــقــلابــي مـرـدم تــبــديــل مــيــشــود           

از هـم اکـنـون مـهـر            "   نه" مضمون اين   
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبـــي                 
سوسياليستي طبقه کارگر را بر خـورد        

نه به حکومت اسـلامـي، نـه بـه            :   دارد
دخالت مذهب در دولـت و قـوانـيـن و             
آمــوزش پــرورش و کــلــيــه شــئــونــات           
زنــدگــي مـرـدم، نــه بــه اعــدام، نــه بــه               
اـيـد                سنگسار و قصاـص، نـه بـه آپـارت
جنسي، نه به بيحقوقي کودک،  نـه بـه             
رـيـت                         رـب تبعيض و فـقـر ، و نـه بـه  ب

اين بار مرـدم بـروشـنـي         !   سرمايه داري 
ميدانند چـه نـمـيـخـواهـنـد و بـه چـه                    
اعــتــراض دارنــد، ايــن يــک اعــتــراض          
انسـاـنــي و ريشــه اي  و عــمــيــق بــه                 
وضعيت موجود است و حـزب مـا در           
شکل دادن به آن نقشي اساسي داشـتـه       

ايــن بــار حــزب مــا تضــمــيــن           .   اســت
ميکـنـد کـه  نـفـي وضـع مـوجـود و                     
سرنگوني جمهوري اسـلامـي آزادي و          
برابري و رفـاه را بـه ارمـغـان خـواهـد                  

. آورد
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*پياده و تايپ کرده است

ــراي اولــيــن بــار در                  ــب ب ايــن مــطــل
. چاپ شد۲۸۲انترناسيونال 

    www.wpiran.org:  سايت حزب  ...  و انقلابي  كه در        ۵٧انقلاب      ۵از صفحه   
     www.rowzane.com:  سايت روزنه   

   www.anternasional.com: نشريه انترناسيونال 
       www.newchannel.tv:  سايت کانال جديد    

:  آدرس تماس با حزب       
Tel: 0046-739318404
 Fax: 0046- 8 6489716

com.gmail@wpi.markazi: Email
آدرس پستي

I.K.K
Box: 2110

127 02 Skärholmen - Sweden

آرش ناصري: مسئول صفحه بندي انترناسیونال

آزادي، برابري، 

!حکومت کارگري



انترناسيونال  ٢٨٣7شماره    -دوره  دوم  

حمـيـد تـقـوايـي، چـنـد            : ناصر اصغري 
روز ديگر ما ميرسيـم بـه سـي امـيـن               

رژيـم جـمـهـوري       .   ۵۷سالگرد بـهـمـن       
اسلامي برنامه هـاي دهـه فـجرـش را             
راه انداخته و از آنطرف هـم خـيـلـي از                
نيروهايي که در اپـوزيسـيـون هسـتـنـد            
چه آنهايي که امـروز بـه ايـن نـتـيـجـه                  
رســيــده انــد و چــه نــيــروهـاـيــي مــثــل            
سلطنت طلبها و شاه پـرسـتـهـا کـه از               
انقلاب اردنگي خورده اند و رفـتـه انـد            
بيرون حکومت، همگـي الان انـقـلاب           

 را  دهه زجر ميدانند و يـا در هـر           ۵۷
حال آنرا يک تحول منفي و نـامـيـمـون             

ميـخـواسـتـم نـظـر شـمـا را               .   ميدانند  
. بفرماييد! بدانم

  ۵۷در مورد انـقـلاب      :     حميد تقوايي 
اساسا دو برخورد و تبييـن ارتـجـاعـي           
وجود دارد کـه هـيـچـکـدام ربـطـي بـه                 

يکي موضع جـمـهـوري    .   واقعيت ندارد 
اسلامي است که انقلاب را اسلامـي و     
خود را حـاصـل پـيـروزي آن انـقـلاب                 
مــيــدانــد و مــعــتــقــد اســت ســه دهــه            
سرکوب و فقر و بيحقوقي که بجامـعـه         
تحميل کرده از ثـمـرات انـقـلاب بـوده              

را در دهـه      "   دسـتـاوردهـا   " است و اين     
از سـوي ديـگـر        !   فجر جشن ميـگـيرـد     

نيروهائي کـه انـقـلاب در بـرابـر آنـهـا                 
شکل گرفت و سرنگونشان کرد يـعـنـي        
نيروهاي سلطنت طـلـب هسـتـنـد کـه              
آنها هم انقلاب را اسـلامـي مـيـدانـنـد             
اما  چـون انـقـلاب آنـهـا را از قـدرت                   
ساقط کرده طبـعـا مـخـالـف انـقـلاب              
هستند، و سـالـگرـد انـقـلاب را دهـه                

اينها  هـم جـنـايـات و           .  زجر مينامند 
فجايعي که جمـهـوري اسـلامـي بـبـار             
ــقــلاب و پــيــروزي                 آورده را بــپــاي ان
انقلاب مينويسند اما از اينجا به ايـن     
نتيجه ميرسند که مردم اشتباه کـردنـد        
اـيـد هـمـان                  که انقلاب  کردنـد و مـيـب
گــورســتــان آريــامــهــري  را تــحــمــل              

!   ميکردند و دم بر نميآوردند
هر دوي اينها  نيروهاي ارتجـاعـي     
هستند که هيچکدام  منافـع مرـدم را        
نمايندگـي نـمـيـکـنـنـد و در نـتـيـجـه                    
هيچکـدام هـم تـحـلـيـل و تـبـيـيـن و                     

 بـدسـت     ۵۷تعريف درستي از انقلاب      
 منافعشان ايجاب مـيـکـنـد       .نميدهند

که دروغ بگويند و تـحرـيـف کـنـنـد و                
. واقعيات را وارونه جلوه بدهند

اـيـد                در برابر اين کـمـپ ارتـجـاع ب
 ۵۷قبل از هر چيز بگويم که انـقـلاب            

انقلابي اسلامي نبود بـلـکـه ايـن ضـد           
و اسـاسـا     !   انقلاب بود که اسلامي بود    

همين که رژيـم قـيـام را  دهـه  فـجـر                     
 بـهـمـن را        ۲۲مينامد ميخواهد قيام   

لوث کند و اسمش را نـبرـد و در يـک                
! فـاـصــلــه ده روزه اي گــم اش کــنــد                

خميـنـي و هـمـه نـيـروهـاي اسـلامـي                  
همانموقع مخالف قيام  بودنـد و مـن           
بخاطر دارم که عده اي از آخـونـدهـاي            
طرفدار خميني ازجمله هاـدي غـفـاري          
اـنـهـا          روي ماشينهاي وانت بار در خياب
حرکت ميکردند و اعلام ميکردند کـه        

امام خمينـي فـرمـان جـهاـد نـداده و                " 
يـعـنــي   ! "   بـرگـرديـد بـه خاـنـه هاـيـتـان               

درست در روز قـيـام بـهـمـن داشـتـنـد                  
ايـن  !   عليه قيام فـعـالـيـت مـيـکـردنـد             

مخالفت با قيام  بـطـور نـمـونـه واري                
بيانگر موضع  ايـنـان در قـبـال  کـل                  

.  انقلاب بود
 بـا شـعـار        ۵۷ببينـيـد  انـقـلاب           

شـکـل گرـفـت،       "    مرگ بر شاه"اساسي  
" مـرگ بـر شـاه       " وقتي مردم ميگفتند    

اـد آزادي      "   مـنـظـورشـان        . بــود"   زنـده ب
مردم بخاطر اختناق و بخاـطـر فـقـر و             
بـخاـطــر بــي حـقــوقـي کـه حــکـومــت               
سلطنتي در ايـران بـوجـود آورده بـود               
. عليه نظام سلطنتي مبارزه ميکـردنـد      

مـرگ بـر     " بنابراين مـنـظـور مرـدم از            
مرگ بر تبعيض و بيحـقـوقـي و      "    شاه

در واقع مـيـگـفـتـنـد مـا              .   اختناق بود 
فقر و تبعيض و ساواک نميخـواهـيـم و           

تا آنجايـي   .   آزادي و برابر ي ميخواهيم    
کـه بــه مـرـدم مـرـبـوط مــيــشـد پــيــام               

 ۵۷ و مضـمـون انـقـلاب             ۵۷انقلاب  
کارگرانـي کـه اعـتـصـاب          .   همين بود   

کردند و زناني که در انـقـلاب شـرکـت             
کــردنــد و دانشــجــويــان و قشــرهــاي             
مختلف جامعه همه و همه ايـنـهـا در            

لــيـونـي بـخـيـابـان آمـدنـد                    صفوف مـي
بخاطر اينکه از اختناق و از فـقـر و از          
تبعيض ذـلـه شـده بـودنـد و خـواهـان                  

انـقـلاب يـک      !     رهائي و آزادي بـودنـد        
حرکت رو به پيش و يک حرکت کـامـلا          
انساني و حق طلبانه  عليه اخـتـنـاق و            
عـلــيـه آن وضــعـيــتـي بـود کـه بـه آن                    

" . گـورسـتـان آريـامـهـري        " ميگـفـتـنـد       
وضعيتي  که خفقان  و تبعيض و فـقـر         
و بي حقوقيهاي سياسي و اجـتـمـاعـي         

مـيـشـود    .   در جامعـه بـيـداد مـيـکرـد           
گــفــت انــقــلاب يــک عــکــس الــعــمــل           
طبيعي و کامـلا قـابـل انـتـظـار تـوده                

.مردم به چنين وضعيتي بود
از يکـطـرف ديـگـر يـک جـنـبـش                 
اسلامي هم علــيـه شـاه وجـود               -ملي

داشت که خـمـيـنـي ارتـجـاعـي تـريـن                 
اين جـنـبـش    . بخش آنرا تشکيل ميداد 

هم مخالف شاه بود اما نه از مـوضـع            
مردم و به آن دلايلي که اکثريـت مرـدم           
عليه شاه بودند بلـکـه از يـک مـوضـع               

زـده            مشـخـصـا    .     عقـب ماـنـده و شـرق
 خرـداد    ۱۵مخالفت خميني با شاه از       

 و اعتراض وي بـه اصـلاحـات      ۴۲سال  
ارضي و دادن حق راي بـه زنـان شـروع             

خميني اين اصلاحات را مـنـشـا        .   شد
اـزگشـت          فساد ميدانست و خواستـار ب
زـده بـود               . به فرهنگ اسـلامـي و شـرق

اين نوع انتقاد به رژيم شاه و فـرهـنـگ            
غرـبـي وجــه مشـتــرک کـل نـيـروهــاي               

.  جنبش ملي اسلامي بود
 رخ داد     ۵۷اتفاقي که در انقلاب   

مـرگ بـر     " اين بود که خميني با پرچـم         
ارتجاعي و اسـلامـي خـودش در        "   شاه

راس حرکت انقلابي مردم قـرار گرـفـت         
! يا بهتر اسـت بـگـويـم قـرار داده شـد                

بورژوازي  و طبـقـه حـاکـمـه ايـران کـه                 
خود را با خطـر يـک انـقـلاب زيـرو رو                 
کننده روبرو ميديد و دولتـهـاي غرـبـي         
که نميخواستند اين انقلاب رنگ چـپ        
و کارگري و ضد سرمايـه داري بـخـود            
بگيرد راه حل را در اين ديدند کـه زيـر          
پر و بال خميني و اپوزيسيون اسـلامـي    
رـنـد و آنـرا بـه راس                    عليه شاه را بـگـي

خـمـيـنـي را بـه          .   انقلاب مردم بـرانـنـد     
زـيـونـهـا و                 پاريس بردند و راديـو تـلـوي
تمام  رسانه هاي غربي ميـکـروفـن  و             
تريبون  در اختيارش گذاشتند تا او را      
ــه مـرـدم                 ــقــلاب ب ــر ان ــعــنــوان رهــب ب

دولتهاي غربي تـمـام تـلاش        .   بفروشند
خود را بکار بردند تا حرکت و انـقـلاب          
ضد سلطنتي  کارگران و توده مرـدم را     
تحريف کنند و هرچه بيشتر بـه کـانـال           
حرکت اسلامي و ارتجاعي عليـه شـاه         

! و در اين کار مـوفـق شـدنـد      !   بياندازند
لذا به اين اعتبار تا آنجايي کـه هـدف            
انــقــلاب سـرـنــگــونــي رژيــم شــاه بــود            
بــهــدفــش رســيــد و نــظــام ســلــطــنــتــي          
سـرـنــگــون شــد و شــاه رفــت امــا آن                

مـرگ بـر     " تعبيري که مردم از شـعـار           
" آزادي و بـرابـري    " داشتند   يعني    "   شاه

هيچوقت متحـقـق نشـد و جـمـهـوري              
اسلامي فقر و بيـحـقـوقـي و اخـتـنـاق               
وحشيانه تر و شديدتري را بـر جـامـعـه           

رـد      در حــدي کــه امــروز            .   حــاکــم کـ
لــيـت                 ميبينيم که از يـکـطـرف يـک اق
مفتخور، آيت االله هـاي مـيـلـيـاردر و             
اعوان و انصارشان، بر جـامـعـه حـاکـم            
اند  و در طرف ديگر توده مردمـي کـه      
رـنـد و  مرـدم                  زير خط فقر به سر مـيـب
مــحــرومــي کــه  بــا فــروخــتــن کــلــيــه             

!  زندگيشان را ميگذرانند
  نـه تـنـهـا اسـلامـي              ۵۷انقلاب   

نبود بلکه  در مضـمـون و مـحـتـواي                
خـــودش يـــک انـــقـــلاب چـــپ و                     
آزاديخواهانه بود که بوسيله خمينـي و        

اپوزيسيون اسلامي شـاه بـه شـکـسـت           
.کشيده شد

  
حميد تقوايي، شمـا بـه       :   ناصر اصغري 

اـدي اشـاره کـرديـد و             مسائل خيلي زي
اميدوارم که حداقل بتوانيم بـه گـوشـه           

شما مـيـگـويـيـد      .   هايي از ان  بپردازيم  
که نـيـروهـاي اسـلامـي ضـد انـقـلاب                
بودند و بهرحال مسـلـط شـدنـد، خـب              
اـيـد ايـن                   سوالي که ايـنـجـا پـيـش مـي
هست که چرا اينجور شد؟ علتش چـي        
بود که اسلاميها انقلاب را دزديدنـد و     

مصادره کردند؟  
اساسي تريـن علــتـش       :  حميد تقوايي 

اين بود که متاسفانه هيچ نيروي چـپـي     
که شبيه حزب ما باشد در آن جـامـعـه         

البته سازماـنـهـاي چـپ       .   وجود نداشت 
کم نبودند، چريکهاي فدايـي بـودنـد و           
سازمان پـيـکـار بـود کـه از ساـزمـان                 
مجاهدين انشعاب کرده بود و آنمـوقـع       
خــودش را چــپ و مــارکســيــســت                 
ميدانست و حزب تـوده هـم تـا حـدي               
اـدي هـم                  فعال بـود و سـازماـنـهـاي زي

 در دل     ۵۷بودند که بخصوص در سال  
انقلاب شکل گرفتند امـا هـيـچـکـدام           
ايــنــهــا بــه آن نــقــد ســوســيــالــيــســتــي           
وضعيت جامـعـه و خـط کـمـونـيـسـم                 
کارگري ربطي نـداشـتـنـد بـلـکـه هـمـه                
اينها حداکثر جناح چپ همان جـنـبـش         

.  ملي اسلامي بودند
اسـلامـي از نـظـر         -جنبـش مـلـي     

فکري  روي دوش کساني مـثـل جـلال           
آل احمد و دکتر شريعتي بنا شـده بـود            
کـه  از زاويـه شـرق زدگــي، از زاويــه                  
رجعت به فرهنگ خودمان و از زاويـه           
ــ که حالا خودشان ميگفتـنـد         اسلامي 
اسلام علوي در برابر اسلامـي صـفـوي          
و از ايــن خــزعــبــلات ـــــ عــلــيــه شــاه               

اعـتـراض بـخـش چـپ          .   ايستاده بودند 
اين جنبش  از اين فراتر نـمـيرـفـت کـه             
شاه  سنگ زنجيري امپرياليسـم اسـت      

بـورژوازي  ( و صنايع مستقل و مـلـي          
را رشد نميدهد و جـنـاح راسـت        )  ملي

اين جنبش يعني خـط خـمـيـنـي هـم،               
هــمـاـنــطــور کــه گــفــتــم، صـرـيــحــا بــا           
اصلاحات ارضي و دادن حـق راي بـه             
زنان مخالف بود و در هـر حـال هـمـه              
شان در اين متفق القول بودند کـه شـاه           
غربزده است و بايد به فرهنـگ و رسـم            

، يـعـنـي در واقـع           " خـودمـان  " و رسوم    
فرهنگ روستائي و فئودالـي، رجـعـت         

منظورم اينست کـه مـا بـا يـک           .   کنيم
جنبش وسيع مـلـي اسـلامـي مـواجـه             
بوديم و نه فقط با جناح خميني و چـپ          
موجود آنزمان هم در هـمـيـن جـنـبـش            

اسـاسـا خـمـيـنـي و           .   قـرار مـيـگرـفـت       
اسلاميون طرفدار او تـا قـبـل از سـال              

 نــقــش مــهــمــي در اپــوزيســيــون            ۵۷
 بـه    ۵۰مـثـلا اگـر در دهـه             .   نداشتند

اپــوزيســيــون ايــران نــگــاه مــيــکــرديــد        
نـيـروهاـيـي مـثـل چـريـکـهـا و حـتـي                     
مجاهدين را مـيـديـديـد کـه آنـمـوقـع                 
خودشان را خيلي هم چپ ميدانسـتـنـد       
و بقول خودشـان يـک تـعـبـيـر چـپ از                  
اسـلام داشــتـنــد و ايـنــهــا بـودنــد کــه                
. نيروهاي اصلي ضد حکومـت بـودنـد        

اما مساله اين بـود کـه ايـن نـيـروهـا                  
هيچ نقدي از جريان خميني و ارتـجـاع          
اسلامي مخالف شاه  نداشتند و حتـي        
خودشـان را مـتـعـلـق بـه يـک جـبـهـه                     
مشترک، متعلق بـه جـبـهـه خـلـق در                 

ايـن  .     برابر امپرياليسم، مـيـدانسـتـنـد       
جنبش عليه شاه و علــيـه غـرب بـود                
چون خودش شرق زدگي و عقبماندگـي       
را نــمـاـيــنــدگــي مــيــکـرـد، و از نــظــر             
اقتصادي هم حداکثر قصدش اين بـود        

در "   مـلـي و مسـتـقـل         " که بـورژوازي      
" خـودکـفـا   " ايران رشد کند و صـنـايـع            

داشته باشيم و از نـظرـفـرهـنـگـي هـم                
کاملا عقبمانده و فـئـودالـي بـودنـد و             
اساسا در مـقـابـل فـرهـنـگ امـروزي               
اـده بـودنـد و علــيـه مـدرنـيـسـم                    ايست

.بودند
در نتيجه وقتي که انقـلاب شـکـل        
گرفت يک نيروي چپ و راديـکـالـي کـه         
با شاه از سر اينکه نـمـايـنـده سـرماـيـه               
داري است مـخـالـف بـاشـد و بـا کـل                  
استثمار وبـردگـي سـرماـيـه داري چـه               
ملي و چه غـيـر مـلـي اش مـخـالـف                   
باشد و مانند حزب ما آزادي و بـرابـري    
و رفاه و وسوسياليسـم را نـمـايـنـدگـي              
کند،  يک چنين حزـبـي غاـيـب بـود و                
طبعا زماني که در عرـصـه سـيـاسـي              
چنين نـيـرويـي وجـود نـداشـتـه بـاشـد                 
مردم بدنبال   نـيـروهـاي مـوجـود در                
. اپــوزيســيــون کشــيــده مــيــشــونــد             

بخصوص نيروئي که مانـنـد خـمـيـنـي           
لانسه اش ميکنند و بر تارک جـامـعـه          

ضــعــف اســاســي    .   قــرارش مــيــدهــنــد   
نيروهاي چپ سنتي در اين بود کـه نـه           
تــنــهــا هــيــچ نــقــدي بــر اپــوزيســيــون            
اسـلامــي شــاه نــداشــتــنــد بــلــکــه آنــرا           
انقلابي و بقول خـودشـان جـزو جـبـهـه               
خلق ارزيابي ميکردند و بهمين دلـيـل         
عــمــلا اجـاـزه دادنــد کــه دول غـرـبــي             
بتوانند ارتجاعي ترين نيروي سـيـاسـي     
در ايـران آن دوره يـعـنـي خــمـيـنـي و                    
اســلامــيــون طـرـفــدار او را  بــعــنــوان             
رهبري انقلاب بـه مرـدم بـفـروشـنـد و                

.  انقلاب را درهم بکوبند
با اين همه انقلاب با قيام بـهـمـن           

در .   تمام نشد بلکـه ادامـه پـيـدا کرـد             
قالب مبارزات دانشجويي، مـبـارزات      
در کردسـتـان، مـبـارزات در تـرکـمـن               
ــري و               ــات کــارگ اـب صــحــرا، اعــتــصـ
مبارزات شوراهاي کارگري که وسـيـع        

 و جنبشهاي اجتماعي۵۷انقلاب 
۵۷مصاحبه ناصر اصغري با حميد تقوايي  در مورد انقلاب                

٨صفحه 
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هم بودند و خيلـي از کـارخاـنـه هـا را                 
دربر گـرفـتـه بـود و حـتـي خـيـلـي از                      
شوراها در ادارات و دانشگاهها فـعـال        

دانشگاهها دست چـپ بـود، و         .  بودند
جمهوري اسلامي در نـهاـيـت بـا سـي              
خـرـداد شــصــت  و دســتــگــيـرـيــهــا و             
بازداشتها ومحاکمـات و اعـدامـهـاي          
وسيع در دروه بعد از سـي خرـداد بـود            

. که توانست انقلاب  را درهـم بـکـوبـد            
به اين اعتبـار جـمـهـوري اسـلامـي را               
بايد ادامه حکومت ازهاري و شرـيـف          

کـاري کـه آنـهـا          .   امامي بحساب آورد  
نتوانستند انجام بـدهـنـد خـمـيـنـي در             

. سي خرداد شصت بفرجام رساند
     

حـمـيـد تـقـوايـي، مـن            :   ناصر اصغري 
يکسري سوال براي خودم اينجـا آماـده         
رـد             کرده بودم اما بحث شما سـوال را ب

مـا در ادبـيـات        !     به يک جاي ديـگـري     
کمونـيـسـم کـارگـري بـا سـه جـنـبـش                   
مواجه هستـيـم يـکـي جـنـبـش مـلـي                 
اسلامي و دوم جنبش نـاسـيـونـالـيـسـم           
پرو غرب و سوم هم جنبش کمـونـيـسـم      
کارگري که هميـن حـزب پـرچـمـدارش            

خب چيزهايي که اينـجـا اشـاره      .  هست
شد من ديـگـر واردش نـمـيـشـوم امـا                
شما در همينجا به نقش جنبـش مـلـي        

 اشـاره کـرديـد        ۵۷اسلامي در انقلاب    
حالا سوال من اينـسـت کـه نـيـروهـاي              
چپ هم آنـجـا بـودنـد و مـا مـثـلا بـا                     
طيفي مثل شريعتمداري و طالقانـي و        
خميني و اينها روبرو بـوديـم کـه خـود             
اينـهـا هـم بـا خـوشـان اخـتـلافـهاـيـي                    
داشتند اما اينها نيروهـاي ارتـجـاعـي        
بودند و در ايـنـجـا مـورد سـوال مـن                  
نيستند ولي نيروهاي ديگر  هم هـمـان      
چپ ها بودند که فکر نميکنم شـمـا بـه       
آنها هم نيروهاي ضد انقلاب بـگـويـيـد         
اما در عـيـن حـال آنـهـا هـم بـا ايـن                       
اسلاميهاي ارتجاعـي در يـک جـبـهـه             
بودند لذا حالا شما اين نکته را چـطـور         

توضيح ميدهيد؟ 
درست است، نـيـروهـاي      :     حميد تقوايي 

چپ کاملا از نيروهاي ارتجاعي مـثـل     
خــمــيــنــي و آخــونــدهــاي طـرـفــدارش           

آنها نوعي رفرميـسـم و     .   متمايز بودند 
ضديت با امپرياليسـم را نـمـايـنـدگـي            
ميکردند و نه آن نوع فئوداليسمي کـه         
خميني خـواهـان آن بـود امـا تـراژدي               
اينجاست کـه ايـن نـيـروهـاي چـپ نـه                 
تنها هيچ انتقادي به آن جناح خمـيـنـي       
نداشتـنـد بـلـکـه بـعـنـوان بـخـشـي از                    
جنبش ضد شـاهـي، خـمـيـنـي و دارو               
دســتــه اش را مــتــرقــي ارزيــابــي                   

مثل همان موضع سيـاسـي      !   ميکردند
. اس(   که امـروز نـيـروهاـيـي مـانـنـد                

در دفــاع از نــيــروهــاي        )   پــي.   دبــلــيــو

حماس و حتي در دفاع از احمدي نـژاد          
بـا ايـن     (   و در دفاع از حزب االله دارند        

توجيه که اسلاميون نـيـروهاـيـي ضـد             
دقيقا از هـمـيـن       ) !     آمريکايي هستند 

موصع چـپـهـاي سـنـتـي در ايـران از                  
خميني حمايت ميکردند و يا حداکـثـر        

هرنـيـروئـي کـه       .   انتقادي به او نداشتند   
اـز                    ضد شاه بـود آن چـپ بـا آغـوش ب
قبولش ميکرد و همانـطـور کـه اشـاره            
کردم معتقد به يک جبهه  خلق بود کـه       
از خميني  تا نهضت آزادي  و جـبـهـه              
ملي و مجاهدين و غيره در اين جبـهـه      

روشن است که نيـروئـي     .   قرار ميگرفت 
مثل فدائي ارتجاعي نبود و برمبـنـاي        
آرمان و عقيده خودش آزادي و بـرابـري         
ميخواست ولي فکـر مـيـکرـد کـه در              
اين آزادي و برابـري  خـمـيـنـي و دارو                 

نـهـضـت    !   دسته اش هـم شـريـک اسـت          
! ازادي و جبهه ملي هـم شـريـک اسـت            

سـرماـيــه دران مســتـقـل و بــورژوازي             
مساله نه تـوافـق     !   ملي هم شريک است   

و دنباله روي چپ سنـتـي از خـمـيـنـي               
بلکه نداشتن يک مـوضـع انـتـقاـدي و              
افشاگرانه نسبـت بـه خـمـيـنـي و کـل                 

و .     نيروهاي اسـلامـي ضـد شـاه بـود             
حتي بعد از اينـکـه خـمـيـنـي بـقـدرت                
رسيد، بعد از کشتارهـاي سـي خرـداد           

 ، بعد از ايـنـکـه        ۶۷شصت و تابستان   
ديگر ارتجاع و توحش خمينـي و دارو         
دسته اش بر توده عـظـيـم مرـدم ايـران              
معلوم شد  بازهم ديديم که بخـشـي از           
ــاصــطــلاح چــپ،                 ــن نــيــروهــاي ب اي
نيروهائي مثل حزب تـوده و فـدائـيـان            
اکثريت،  طرفدار جـمـهـوري اسـلامـي            

چــرا !   بــودنــد و هــنــوز هــم هســتــنــد            
اينطورست؟ چون اينها اساـس بـه يـک           
جنبش اجتمـاعـي واحـد، بـه جـنـبـش               

.  اسلامي تعلق دارند -ملي
 کرـد    ۵۷ببينيد کاري که انقلاب      

اين بود که جنبش مـلـي اسـلامـي را               
بقدرت رساند و سلطنت طـلـبـان را بـه           

در دوره شـاه چـيـزي          .   اپوزيسيون رانـد  
بنام جنبش نـاسـيـونـالـيـسـم عـظـمـت                
طلب در اپوزيسيون نداشتـيـم چـونـکـه           
حاکم بود و حکومت ميکرد ولي بـعـد         
ــه                    ــود کــه ايــن نــيــرو ب ــقــلاب ب از ان
اپوزيسيون رانده شد و يک جنبـشـي را          
شکل داد که امروز به آنها مـيـگـويـيـم        
جنبش ناسيوناليـسـم عـظـمـت طـلـب             

جمهوري خواهان مـلـي و سـلـطـنـت              ( 
طلبان و مشروطه طـلـبـان مشـروط و            
غير مشروط و صريح و غير صرـيـح و       
تمامي تلويزيونهـاي لـوس آنـجـلـسـي            

) . همه اينها جزو آن جنبـش  هسـتـنـد         
به اين ترتـيـب انـقـلاب جـاي دو ضـد                 

سلطنت طلبـان  :   انقلاب  را عوض کرد    
به اپوزيسيون رفتند و ملي اسلامـيـون        

امــا هــمــه    .   بــه حــکــومــت رســيــدنــد       
جناحهاي جنبـش مـلـي اسـلامـي بـه              

جـنـاح   .   يکسان در قدرت سهيم نشدند    
راست يعني خميني و خط ولـي فـقـيـه          
قدرت را در دسـت خـودش مـتـمـرکـز               

از   -کرد و بقيه نيروهاي ايـن جـنـبـش           
حزب توده و اکثريت تا بقاياي نهـضـت        

را بتدريج به يـک      -آزادي و جبهه ملي 
نوع اپوزيسيون قانوني و قابل تحـمـل،        

.اپوزيسيون نوع دوخردادي، راند
اين اپوزيسيون را ما اپـوزيسـيـون         
پـرو رژيـم مـيــنـامـيـم چــون بـا نـظــام                   
جمهوري اسلامـي مـخـالـفـتـي نـدارد             
بلکه حداکثر اعتراضـش بـه انـحـصـار           
. گري جناح ولي فقيه محدود ميـشـود       

جــمــهــوري اســلامــي در واقــع آرمــان          
جنبش ملي اسلامي را متحقـق کرـده         

ضديت با آمريکا، مخالـفـت بـا      :   است
غـرـبــزدگــي، بـاـزگشــت بــه فــرهــنــگ          
خودي، صنايع مستقل و غـيـره هـمـه            
اينها تمام و کمال متحـقـق شـده و بـه               
اين مـعـنـي جـنـبـش مـلـي اسـلامـي                  

اـيـه        .   کاملا پيروز شده اسـت      ايـن در پ
اي ترين سـطـح عـلـت طرـفـداري کـل                 
نيروهاي جنبش ملي اسلامي از چـپ         

.تا راست ار نظام موجود است
اما در صحنه سـيـاسـي در ايـران              
تنها دو جنبش سلطنت طلبان و مـلـي         

بـا انـقـلاب      .   اسلاميون حضور نـدارنـد     
 جــنــبــش سـومــي پــا بــه عـرـصــه             ۵۷

گذاشت و رشد کرد و قدرت گرفـت کـه       
کمونيسم کارگري نامـيـده مـيـشـود و           
حزب ما بخش مـتـشـکـل و حـزبـيـت               

.   يافته اين جنبش است
 حرکـتـي را کـه         ۵۷از همان سال     

منصور حکـمـت بـا ساـزمـان اتـحاـد               
مبارزان کمونيست  شروع کرد درواقـع       
لــنـد کرـد و از                     يک پرچم ديـگـري را ب
همانمـوقـع اعـلام کرـد کـه خـمـيـنـي                  

بعنوان مثـال بـخاـطـر       .   ازتجاعي است 
 کـه خـمـيـنـي          ۵۸دارم کـه در نـوروز          

فرماني را عليه شوراها  و خواستـهـاي      
زنـان و کــارگـران صـاـدر کـرـد اتــحـاـد              
مــبــارزان اعــلام کـرـد کــه ايــن خــط               
سرکوب و بازپس گرفتن دسـتـاورهـاي         
مردم است و آنرا عيـدي سـيزـده ماـده             

بـعـبـارت     .   اي خميني به کـارتـرنـامـيـد        
اـنـي کـه امـروز در قـامـت                  ديگر جرـي
حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري حضــور        
قدرتمندي در صحـنـه سـيـاسـت ايـران            
دارد از همان آغاز کار خود اعلام کرـد        
که تا آنجا که به سرکوبگري و مـقـابلـه           
با خواسـتـهـاي تـوده  مرـدم مرـبـوط                  
است خميني عملا فرقـي بـا آمرـيـکـا             

در آن مقطع مساله اين بود کـه         .   ندارد
حکومت خميني که به سرعت پايـگـاه         
خود را در جامعه از دست مـيـديـد بـه             
سياست ضد آمريکائي گري مـتـوسـل       

  بساط اشـغـال   ۵۸در آبانماه .   شده بود 

ســفــارت آمـرـيــکــا و گــروگــان گــيــري          
نيروهاي آمريکايي را براه انداختـنـد و         
در اين شرايط بود که منصور حکـمـت       
و اتحاد مبـارزان کـمـونـيـسـت اعـلام               
ميکرد ضد آمريکاـئـي گـري مـعـيـار             
مترقي بودن و انقلابـيـگـيـري نـيـسـت             
بلکه معيار اينست که يک دولت و يـا          

نــيــروهــاي ســيــاســي چــقــدر مــدافــع              
کارگران و خواستهاي برحق توده مرـدم       

تا همـيـن امـروز هـم يـک وجـه                .   باشد
لــيـه             تمايز حزب ما از ميشود گفـت ک
نيروهاي چپ ديگر مقابله با ايـن نـوع        
ضد آمريکائي گري اسـت کـه بـا بـالا              
گرفتن هـر نـوع خـطـر تـهـديـد حـملـه                   

و يـا هـر       ( نظامي آمرـيـکـا بـه ايـران             
عـود  )   حمله اسرائيل به فلـسـطـيـنـيـان         

اسـلامـي را       -ميکند و چپهـاي مـلـي       
در ايران و در سطح جهاني مستقـيـم و         
يا غيرمسـتـقـيـم در کـنـار حـماـس و                  
حزب االله و جـمـهـوري اسـلامـي قـرار               

! ميدهد
اـيـد           از نظر اجتماعي و طبقاتي ب

گفت کـه حـزب کـمـونـيـسـم کـارگـري                 
انعکاس حضور وسيع و فـعـال طـبـقـه             
کارگر و شکل گيري جنبش شورائي و        
ــات وســيــع کــارگــري، در              اعــتــصـاـب

، ۶۰ تـا سـال         ۵۶سالهاي انقلاب، از    
برنامه يک دنياي بهتـر   درواقـع            .   بود

 بـود؛ اگـر       ۵۷برنامه پيروزي انقـلاب      
رـنـامـه را                   انقلاب پـيـروز مـيـشـد آن ب

انـقـلاب را     .   ميبايست پياده مـيـکرـد      
شکست دادند اما  معنـي پـيـروزي و            
پرچم پـيـروزيـش را خـط کـمـونـيـسـم                  
لــنـد کرـد و ايـن                 کارگري در جامعه ب
ــر                  ــراب حــزب و جــنــبــش امــروز در ب
جمـهـوري اسـلامـي و کـل نـيـروهـاي                 
سلطنت طلب و  کـل جـنـبـش مـلـي                  
اـده اســت  و مــنـاـفــع              اسـلامــي ايســت
واقعي کارگران و تـوده هـاي مرـدم را             

.    نمايندگي ميکند
حـمـيـد تـقـوايـي         :   ناصر اصغري  

اصولا به به چـه تـحـولـي مـيـگـويـيـد                 
ــقــلاب ضــروري و                انــقــلاب و چــرا ان
مــطــلــوب اســت؟ کســي کــه بــه  بــه               
حرفهاي شما گوش مـيـکـنـد مـمـکـن             
است به اين نتيجه بـرسـد کـه مـعـلـوم                
نيست که توي آن جعـبـه انـقـلاب چـي              
هست و انقلاب هميشه نشان داده کـه         
! خشونت ميآورد و فـلان و بـهـمـان؟             

!چرا انقلاب؟
ببينيد من قبلا  هم بـه  :   حميد تقوايي 

اين اشاره کرـدم کـه انـقـلاب بـه اراده                 
هـر انـقـلابـي بـر          .   کسي بستگي ندارد  

پايه شرايط و زميـنـه هـاي عـيـنـي و                
اجتماعي و اقتصادي معيـنـي شـکـل          

سياست و نيـروهـا و احـزاب         .   ميگيرد
سياسي بر اين زمـيـنـه عـيـنـي عـمـل                
ميکنند، در کـنـار و يـا در مـقـابـل                   
انقلاب قرار ميگيرند و عملکرـد آنـهـا       

مسلما در شکلبندي  و سير مشخـص        
تحولات انقلابي و بخصوص شکـسـت       
و يا پيروز هر انـقـلاب نـقـش تـعـيـيـن                 
کننده اي دارد اما   نفس شکل گـيـري           
و رخ دادن انـقـلاب مسـتـقـل از راده                 

. احزاب است
انقلاب  در جـوامـعـي اتـفـاق                 

ميافتد که از يکطرف بـي حـقـوقـي و              
فقر و تبعيض در آن بيداد ميکند و از           
طرفي هم هيچ نوع امکاني براي ابـراز         
اعتراض و مخالفت و تـغـيـيـر اوضـاع          

معمولا اختناق و فـقـر، و     . وجود ندارد 
سـرکــوب و تــبــعـيــض لازم و مــلــزوم              

معمولا دولتهاي فـاسـد و        .   يکديگرند
دزد و  جنايتـکـاري نـظـيـر جـمـهـوري                
اسلامي ميکوشند با تحميل اختـنـاق        
و اعمال سرکوب و ديـکـتـاتـوري يـک              
جامعه فـقـر زده و و اشـبـاع شـده از                    
تبعيض و نابرابـري و  بـيـحـقـوقـي را                 
. مـطـيــع و مـنـقـاـد خــود نـگــهـدارنــد              

لــنـد                  انقلاب از چنيـن شـرايـطـي سـر ب
ايـن زمـيــنـه اقـتــصاـدي و            .   مـيـکــنـد   

 وجود داشـت    ۵۷اجتماعي در انقلاب    
.  و امروز هم وجود دارد

هر جامعه اي را به اين وضـعـيـت           
بيانـدازيـد بـالاخـره فـوران و طـغـيـان                  
خواهد کرد، چون مرـدم مـيـخـواهـنـد             
زندگي کنند و جامعه ميخواهد بـاقـي       

ضرورت  انـقـلاب از ضـرورت          .   بماند
مرـدم  .       زندگي کردن ناشـي مـيـشـود        

ميخواهند يک زندگي انسانـي داشـتـه         
باشند، رفاه داشته باشند، آزاد و بـرابـر        
باشند، و زماني که شمـا ايـنـهـا را از               
مردم دريغ ميکنيد و هر  اعـتـراض و        
مخالفتي را بـا زنـدان و شـکـنـجـه و                  
اعدام پاسخ ميدهـيـد، خـواه نـا خـواه               
جـامــعـه را بــه ســمـت انـقــلاب ســوق               

انقلاب يک انتخـاب نـيـسـت       .   ميدهيد
. يک ضرورت است

  
اما اينکه انقلاب دقيقا  کي و بـه          
چــه شــکــلــي اتــفــاق مــيـاـفــتــد، چــه              
مشخصاتي دارد، حول چه شعارهاـئـي    
شکل ميگيرد، و  پيـروز مـيـشـود يـا              
شکست ميخورد و غيره هـمـه ايـنـهـا             
مسائل بازي اسـت و  ايـنـجـا ديـگـر                  
نــقــش نــيــروهــاي ســيــاســي،  نــقــش             

جنـبـشـهـا و احـزاب و شـخـصـيـتـهـا                      
.   تعيين کننده است

نکته ديگري که لازم است تـاکـيـد         
کنم اينستکه بنابر تـعرـيـف، مسـئلـه             
اساسي هر انـقـلاب  قـدرت سـيـاسـي               

مردم براي گرفـتـن خـواسـتـهـاي         .   است
ويژه اي مثل اضافه دستمزد و ايـن يـا            
آن مطالبه صنفي انقلاب نميکـنـنـد و          
يا اگر اين مطالبات را داشتـه بـاشـنـد            
به اين نتيجه ميرسند که تا وقـتـي کـه            

.. .  و جنبشهاي    ۵٧انقلاب           ٧از صفحه  

٩صفحه 



انترناسيونال  ٢٨٣9شماره    -دوره  دوم  

حــکــومــت بــر ســر کــار بــاشــد  ايــن               
مطالـبـات بـرآورده نـخـواهـنـد شـد و                 

.بهمين خاطر انقلاب شکل ميگيرد
امــا تــا آنــجــا کــه بــه نــيــروهــاي             
ــوط مــيــشــود ســوال              ســيــاســي مـرـب
ايـنـجـاسـت کـه آيـا شـمـا انـقـلاب را                     
حقاني ميدانيد و باستقبالش مـيـرويـد        
و يا اينکه در مقابلش ميايسـتـيـد؟ و           
اينهم بستگي به اين دارد که شمـا چـه            
اهداف و سياستهاـيـي را نـمـايـنـدگـي              

حزب مـا حزـبـي هسـت کـه            .   ميکنيد
افق انقـلاب را در مـقـابـل  جـامـعـه                    
مـيــگــذارد و مــيــگــويــد کــه انــقــلاب           
مــطــلــوب اســت و ضــروري اســت و              
انقلاب راه آزادي اسـت و در جـامـعـه               
ايران بـطـور عـمـلـي و واقـعـي  بـراي                    
رسيدن به آزادي و بـرابـري راه ديـگـري             

حـزب مـا بـه اسـتـقـبـال              .   وجود نـدارد  
انقلاب  ميرود و زمينه و شرايـطـي را            
فراهم ميکند کـه وقـتـي ديـر يـا زود                 
انقلاب شکل گرفـت کـارگـران و تـوده            
عــظــيــم مـرـدم آمـاـده شــده بــاشــنــد،             
ســازمـاـنــدهــي شــده بــاشــنــد و حــزب          
خودشان را انتخاب کرده باشـنـد بـراي          
اينکه آن انقـلاب بـتـوانـد بـه پـيـروزي                

از يــکــطــرف هــم نــيــروهـاـيــي         .   بــرســد
هستند کـه گرـچـه خـودشـان را جـزء                  
نيروهاي  اپوزيسيون ميداننـد امـا بـا           

معتـقـدنـد انـقـلابـي         .   انقلاب مخالفند 
در کـار نـيـسـت و يـا اگـر رخ بـدهـد                      
خشونت است و غـيـر مـدنـي اسـت و                

اين نـيـروهـا بـا        .   حاصلي ندارد و غيره   
انقلاب مخالـفـنـد چـون مـنـافـعـشـان               
. ايجاب ميکند که انقلابـي رخ نـدهـد          

منافعشان ايجاب ميـکـنـد کـه مرـدم            
خواسـت  .   عليه اين سيستم بلند نشوند    

اينها حد اکثر تغييراتي در دل هـمـيـن           
نظام و رسـيـدن تـدريـجـي بـه نـوعـي                   
جمهوري اسلامي ديگر و يا سـلـطـنـت          

. ديگراست
اين نيروها به اين دليل با انـقـلاب          
مخالفند که سيـاسـتـهـا و اهـدافشـان              
متناقض با سياستهـا و اهـداف تـوده            
مردم است و مسئله از ايـنـجـا نشـات            

.ميگيرد
نکته ديگري که اينـجـا لازمسـت         
توضيح بدهم معني دو گانـه انـقـلاب،       
يکي بمعني هدف و مضمون انـقـلابـي         
و ديگري شيوه انـقـلابـي تـغـيـيـر يـک                 

در جــهــان واقــعــي       .   حــکــومــت اســت   
تقريبا هميشه براي پياده کردن اهـداف       
و سياستهاي انقلابي  بايد علـيـه نـظـم           
موجود انـقـلاب کرـد امـا از لـحـاظ                 
تحليلي و نـظـري اهـداف انـقـلابـي و                 
شــيــوه انــقــلابــي  لــزومــا وابســتــه بــه            

مـمـکـن اســت      .     يـکـديـگـر نـيـسـتـنـد           
درصورت وجـود شـرايـط واقـعـا آزاد              

براي فعاليتهاي سياسي و انتـخـابـات،        
يک نيرويي با پارلـمـان بـقـدرت بـرسـد              
ولي از نظر اهداف و سياستهـا کـامـلا          
انقلابي باشد يعني بخواهد استثمار و        
اـنـدازد و                    تبعيض طـبـقـاتـي را بـر بـي
.   آزادي و بــرابــري را مــتــحــقــق کــنــد            

فرض کنيد  اگر در جـامـعـه اي آزادي            
سياسي وجود داشته بـاشـد  و حزـبـي              
مثل حزب ما بتوانـد کـه حـتـي بـراي               

ــاه آزادانــه فــعــالــيــت               ۶مــدت      م
انتخاباتي کند مطمئن بـاشـيـد مرـدم           

غـيـر   (   ما را انتخـاب خـواهـنـد کرـد             
قانوني اعلام کردن و سـرکـوب احـزاب         
کمونيست انقلابي دقـيـقـا بـه هـمـيـن               

بـه هـر حـال از لـحـاظ               ) .     دليل اسـت  
نظري بقدرت رسيدن يک حزب انقلابـي       

امـا  .   از طريق انتخابات منتفي نيست    
الــبــتــه عــمــلا حــتــي در آزاد تـرـيــن               
دموکراسي هاي غربـي چـنـيـن امـري            

با اولين حـرکـت     . تقريبا ناممکن است 
اـدهـاي              يک حزب پارلماني علــيـه يـنـي
ــه                 اســتــثــمــار و ســود آوري ســرمـاـي
پارلمانها را ميـبـنـدنـد و بـراي اعاـده               
نـظـم و امـنـيـت حـکـومـتـهـاي شـبـه                     

بـا ايـن     .   نطامي را روي کار مـيـآورنـد       
همه اين تفکيک نظري بـيـن اهـداف و           
سياستها با شيوه هاي انـقـلابـي مـهـم            
اـبـي                     است بـه ايـن خاـطـر کـه در ارزي

اـنـت      " و   "   راديکال" جنبشهاي   " مـيـلـيـت
اـنـرا              مضمون اهداف و سيـاسـتـهـاي آن
ملاک قرار بدهيم و نه شيـوه فـعـالـيـت             

اين کاملا مـمـکـن اسـت کـه             .   آنها را 
احزاب و جـنـبـشـهاـئـي وجـود داشـتـه                
باشند کـه بـخـواهـنـد بـه شـيـوه هـاي                   
راديکال وضع موجود را عوص کـنـنـد       
اما اهداف و سيـاسـتـهـايشـان کـامـلا             

. ارتجاعي باشد
بــخــصــوص وقــتــي انــقــلابــي در         

شرف وقوع است  معمولا  از اين نـوع            
نيروهاي ارتجاعي پيدا ميشوند  روي       
اســب انــقــلاب مــيــپـرـنــد تــا اهــداف            

رـنـد             دقـيـقـا    .     خودشان را بـه پـيـش بـب
!  کرـد   ۵۷کاري که خميني در انقلاب       

ايشان همانطـور کـه بـالاتـر گـفـتـم از                 
مقطـع اصـلاحـات ارضـي و  از يـک                  
موضع کاملا ارتجاعـي شـاه و نـظـام             
سلطنت را قبول نداشت و کـنـج نـجـف          
نشستـه بـود و هـوادارانـش در حـوزه                
علميه را چپ و راسـت مـيـکرـد امـا                 
زماني که شرايط انقلابـي پـيـش آمـد             
لــنـد کرـد و               پرچم انقلاب اسلامي را ب
نهايتا  گرچه با کمک فـعـال دولـتـهـاي             
غـرـبــي ولــي در هــر حــال روي دوش               
انقلاب بقدرت رسيد بي آنکـه از نـظـر            
اهــداف و مضــمــون ســيــاســتــهـاـيــش          
کوچکترين نشانه اي از يک خـواسـت و      
جهـت گـيـري مـتـرقـي وجـود داشـتـه                  

. باشد
 ۵۷به نطر من يک درس انـقـلاب           

اينست که نيروهاي انقلابي را بايـد بـر          
مبناي مضمون اهداف و سياسـتـهـا و         
نه شيوه هاي فعاليـت و مـبـارزه شـان              

. محک زد
مسلما در جوامع سـرماـيـه داري          
بخصوص جوامعي مثل ايران تـحـقـق         
اهــداف انــقــلابــي بــدون يــک انــقــلاب           

امـا ايـن امـکـان هـم            .   ممکن نيـسـت   
ــروهــاي                کــامــلا وجــود دارد کــه نــي
ارتجاعي، قوم پرستان و يـا نـيـروهـاي           

دگـر  " سلـطـنـت طـلـب و مـذهـبـيـون                  
و غـيـره در راس حـرکـتـهـاي               "   انديش

رـنـد و يـکـبـار                 انقلاب مردم قرار بـگـي
ديــگــر آنــرا بــه بــيــراهــه و شــکــســت              

به همـيـن دلـيـل در تـدارک             .   بکشانند
يک انقلاب پيروزمند  نـقـد اهـداف و              
مضــمــون ســيــاســتــهــا ي نــيــروهــا و            
جنبشهاي اپوزيسيـون نـقـش اسـاسـي           

.         اي ايفا ميکند
حزب ما بـراي تـحـقـق اهـداف و               
سياستها انقـلابـي کـه آمـال اکـثرـيـت               
مردم را نمايندگي مـيـکـنـد خـواهـان             
. تدارک و سازماندهي   انـقـلاب اسـت           

ما معتقديم انقلاب مطلـوب تـريـن و           
متمدنانه ترين  راه رسيدن بـه آزادي و            
برابري و يک جامعه مرـفـه و انساـنـي              

.  راه ديگر وجود ندارد. است
حتـي  مسـالـمـت         بنظر من انقلاب    

هـرچـه   .   آميز ترين راه  تغيير حکومت است 
انــقــلاب وســيــع تــر بــاشــد و تــوده مــردم                 
بيشتري در تحولات سياسي  دخيل باشـنـد      
و وسيعتر به خيابان بريزند و هـرچـه قـدرت             
وقـت             جمعيت بيشتر و متشکل تر باشـد آنـ
امکان برخورد خشونت آميز و سرکوبـگـري     
ــقــلاب از جــانــب                   و خــون پــاشــيــدن بــه ان
.  جمهوري اسلامي کمتر و کـمـتـر مـيـشـود           

بهمين خاطر ما فکر ميکنيـم کـه انـقـلاب            
انساني تـريـن و مسـالـمـت آمـيـزتـريـن راه                   
است و برعکس هرنوع کـودتـا  و هـر نـوع               

از بـالا  جـنـگ داخـلـي بـيـن                  "   رژيم چـنـج  " 
جناحهاي حکومت را دامـن خـواهـد زد و              
مردم را قرباني خواهد کرد و يک سـنـاريـوي      
وجـود خـواهـد             سياهي مثل شرايط عراق بـ

. آورد

حميد تـقـوايـي، تـعـبـيـر و              :   ناصر اصغري  
تفسيري که شما از انقلاب داديد بنظر مـن          
هم جالب بود و هم تازه، اينرا به ايـن دلـيـل             
گفتم که بسياري از نيروهايي کـه قـبـلا در              
اين انقـلاب شـرکـت کـرده بـودنـد و حـتـي                    
بخشي از کساني کـه   از حـزب مـا جـدا                     
شده اند معتقدند  که اسـاسـا نـمـيـبـايسـت                

نــظــرتــان در ايــن مــورد        .   انــقــلاب مــيــشــد  
چيست؟  

 ۵۷ببينيد ارزيابي انقـلاب    : حميد تقوايي 
بستگي به اين دارد که موضع امـروز شـمـا       

چيست؟ اگر در افق شما انقـلابـي هسـت و             
فکر ميکنيـد کـه جـامـعـه ايـران بـايـد بـا                      
وقـت طـبـعـا  جـوهـر                      انقلاب آزاد شـود آنـ

 برسمـيـت   ۵۷انساني و آزاديبخش  انقلاب      
ميشناسيد و اجازه نميدهيد آنـرا اسـلامـي           
و يــا يــک  اشــتــبــاه و خــطــاي تــاريــخــي و                  

. خشونت و غيره بنامند
ــقــلاب اعـاـده حــيــثــيــت                 مــا از آن ان
ميکنيم  و بر مضمون و جـوهـر انساـنـي و               
آزاديــبــخــش آن تــاکــيــد مــيــکــنــيــم چــون              
. ميخواهيم به استقبال انقـلاب آتـي بـرويـم         

کسي که سياستش انقلاب نـيـسـت و نـوع               
ســيــاســت دوم خــردادي و يـاـس گــرايــي و               

انـقـلاب   " انحـلال طـلـبـي يـا امـروز پـرچـم                   
و غيره و غيره را ميخواهد بـلـنـد           "   نميشود

کند طبعا بايد برگردد و بـه مـردم بـگـويـد                
که آن انقلاب اسلامي بود و يا نمـيـبـايسـت       
انقـلاب مـيـشـد و يـا ربـطـي بـه کـارگـران                       

و هـمـه ايـنـهـا را دارنـد               !   نـداشـت و غـيـره        
 کـارگـري   ۵۷ميگويند  انقلاب .   ميگويند

نبود يا خلقـي بـود يـا اسـلامـي بـود و يـا                     
اصلا انقلابي در کار نبود و مـردم اشـتـبـاه              

ميگويند مردم اشـتـبـاه کـردنـد کـه           !   کردند
آمدند به خيابان  براي اينکـه بـگـويـنـد کـه              
. ديگر انقلاب نکنيد و بـخـيـابـان نـيـايـيـد                

هرکسي گذشته را از ديـد آيـنـده خـودش و               
از زاويه سياستـهـا و مـنـافـعـي کـه امـروز                   

امـروز حـزب     .   دارد تعبير و تفسير ميکنـد     
ما پرچم انـقـلاب را بـلـنـد کـرده اسـت، از                    

 و از قـدرت مـردم در             ۵۷حيثيت انقلاب    
 و از مــحــق بــودن مــردم در              ۵۷انــقــلاب   
 دفاع ميکـنـد و آن انـقـلاب را             ۵۷انقلاب  

در مضـمــون خــودش يــک انــقـلاب چـپ و                
ايـن  .   آزاديخواهانه و برابري طلبانه ميـدانـد      

موضع گيري براي ما به اين معنـاسـت کـه            
بايد آن جامعه يکبار ديـگـر بـلـنـد شـود و                  

. انقلاب کند
نکـتـه ديـگـر ايـنـکـه  شـکـسـت يـک                      
انقلاب به اين معني نيست کـه انـقـلاب از            
صفحه تاريخ پاک مـيـشـود بـه نـحـوي کـه                  

بـعـد از     !   گوئي  هيچ اتفاقي نيفـتاـده اسـت         
هـر انـقــلاب حـتــي اگـر شـکـســت بـخــورد                  

انـقـلاب   .   جامعه به جاي اولش بر نميگـردد      
  عليرغم تمام توحش و جـنـايـاتـي کـه              ۵۷

جمهوري اسـلامـي اعـمـال کـرد تـاثـيـرات                 
. عميقي بر شرايط سياسي در ايـران داشـت        

جــمــهــوري اســلامــي عــلــيــرغــم تــمــامــي            
کشتارهايش هيچوقت نتوانست گـورسـتـان       

من بخاطر دارم کـه      .   آريامهري را احيا کند   
در زمــان شــاه مــردم از ســايــه خــودشــان                 
مـيــتــرســيــدنــد و حــتــي در مــهــمــانــيــهــاي           
خصوصي هم نميتوانسـتـنـد بـگـويـنـد کـه                
ــروســت                ــحــضــرت اب ــي ــل ــالاي چشــم اع !  ب

ميترسيدند که يـک سـاواکـي در بـيـنـشـان                 
اما در جمهـوري اسـلامـي از هـمـان            !   باشد

ابتدا نه تنهـا در مـراسـم هـاي خصـوصـي                 
بـلــکــه در وبــلاگــهــا و در ايــنــتــرنــت و در                 
تاکسي و در مجامع ميـبـيـنـيـم کـه مـردم                 

دارند همه اينها را جـوک مـيـکـنـنـد و بـه                     
ايــن !   ريـش ايــن حــکـومــتـيـان مـيــخـنــدنـد             

شکستن تابوي بالاييها که گـويـا هـمـه جـا              
را تحت کنترل دارند  و مردم بـايـد تـابـع و                 
مطيع باشند  وايـن تـرس کـه مـيـزنـنـد و                     
ميکشند و ساواک هست و سـاوامـا هسـت           
و غيره همه اينها در جامعه ما فرو ريـخـت         

 ۵۷و اينها همه از دسـتـاوردهـاي انـقـلاب              
. بود

امروز تـوده مـردم  بـخـصـوص نسـل                 
جوان  خيلي راديکالتر و روشنتر و مسـلـط        
تـر بـه اوضاـع سـيـاسـي هسـتـنـد تـا دوره                       

نـقـد و اعـتـراضـي کـه              .   اختناق آريامـهـري   
مردم نسبت به مـذهـب دارنـد، نـقـدي کـه                 
نسبت به تبعيض عليه زنان دارند و ديـدي           
که نسبـت بـه يـک زنـدگـي مـدرن دارنـد و                     
توقعي که از  يـک زنـدگـي انساـنـي دارنـد                   
بسيار پيشرو تر و آگاهانـه تـر از تـلـقـياـت                 

کـلا يـک     .   توده مـردم در زمـان شـاه اسـت              
فضاي فکري چپ و راديـکـال در اعـتـراض             
به وضع موجود وجود دارد که در پـايـه اي              
ترين سطح بايد آنرا يـک دسـتـاورد انـقـلاب              

جامعه ايران بـا انـقـلاب      .    بحساب آورد۵۷
 با نقـد و اعـتـراض شـرق زده و مـلـي                     ۵۷

مذهـبـي يـک تسـويـه حساـب تـاريـخـي و                    
. اجتماعي کرد

يک دستاورد مهم ديگر انـقـلاب               
که روي ديگر سکه همـيـن تسـويـه حساـب              
تاريخي است پا به ميدان گذاشتن جـنـبـش           

انـقـلاب را     .   و حزب کمونيست کارگري بود    
فروکوفتـنـد امـا طـبـقـه کـارگـر کـه نـقـش                      
اساسي در انقلاب ايفا کرده بـود بـه مـرکـز             
سياست رانده شد، مـتـحـزب شـد و پـرچـم                  

را بالا برد  و چنان شـد کـه         سوسياليسم  
ــد                ــردن ــراضــات اعــلام ک در دل اعــت

سـوسـيـالـيـسـم بـپـا خـيـز بـراي رفــع                    " 
رـيـت   "و "  تبعيض رـب و "   سوسياليسم يا ب

در تــجـمــعـات سـرود انـتــرنـاســيـونــال              
خواندند و شعار آزادي برابري همـه جـا         

. را گرفت
اين جو اعتراضي چپ در جـامـعـه      
ايـران بــخـصـوص از ايـن نـظـر حاـئــز                  

 ۵۷اهميت است که  بعـد از انـقـلاب              
مهمترين اتفافي که در جـهـان رخ داد           
اـزي          فروپاشي بلوک شوري بود و يکه ت
سرمايه داري افسـار گسـيـخـتـه نـظـم               

در اين دوره هر نوع  اعـتـراض       .  نويني
در جوامع اروپاي شرقي و بازمانـده از         

شوروي در قالب  دموکراسـي غـربـي          بلوک  
وش ومـدل                     و با پـرچـم دمـوکـراسـي نـوع بـ
. سرمايه داري بازار آزاد صورت ميـگـرفـت        

ــقــول مــنــصــور حــکــمــت مــردم آزادي                  ب
. ميخواستند و پارلمان تحويل ميگرفـتـنـد       

نان و رفاه ميخواستند و اقتصاد بـازار آزاد           
امـا ايـن سـيــر        .   تـحـويـلـشــان داده مـيــشـد          

قهقرائي  در جامعه ايـران تـاثـيـر چـنـدانـي                
 جامعه ايـران را      ۵۷نداشت چرا که انقلاب     

...  و جنبشهاي     ۵٧انقلاب       ٨از صفحه  

٢٣صفحه 
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ميگويند در سالهاي اخير يـک رونـد          
در بــيــن    "   بــازنــگــري" و   "   بــازبــيــنــي " 

انقلابيون و چـپـگـرايـان اپـوزيسـيـون             
نگاهي بـه    .   ايران در جريان بوده است 

نشريات متعددي که اين طيف بويـژه       
در خارج کشور منتشر مـيـکـنـد بـه              
وجــود چــيــزي از ايــن دســت صــحــه            

" بازبيني" ميگذارد، هرچند در اينکه   
کلمه مناسبي براي توصيف اين روند   

در .   باشد جـاي تـرديـد جـدي هسـت             
خلوت، وقتي بيان حقيـقـت کسـي را          
نميرنجاند، ميتوان اين رونـد را يـک           

امـا در     .روند ندامت تـوصـيـف کـرد        
انظار عموم، جـايـي کـه، بـويـژه ايـن               

 Political)روزها، نزاکت سياسـي      
Correctness)   حکم ميراند، شايـد

مـعـادل بـهـتـري        "   نـو انـديشـي     " کلمه  
يکي از اولـيـن قـربـانـيـان ايـن            .   باشد

روند نو انديشـي مـقـوـلـه انـقـلاب و                
 ٥٧انقلابيگري بطور کلي و انـقـلاب       

ــوده اســــت                ــور اخــــص بــ  .بــــطــ

هر ماه کوهي مطلب توسط افـراد و          
محـافـل و جـريـانـات مـتـشـکـل از                  
بازماندگان و انقـلابـيـون پـا بـه سـن               

 . منتشر ميشود ٥٧گذاشته انقلاب   
خواندن و تعقيب کردن همه ايـنـهـا و          
شريک شدن در مشغله ها و دنياهـاي        
ذهني نويسندگان آنها هم عبث و هم       

امـا ديـدن رونـد        .   بسيار دشوار اسـت  
که ذکرش رفـت سـخـت        "   نو انديشي " 

تـداعـي   " مـيـتـوان از شـيـوه            .   نيست
که يک ابزار روانشناسهاسـت     "   معاني

سود جسـت و عـکـس الـعـمـل ايـن                  
ادبيات را به کلمات کليدي اي، مثلا       

. خــود مــقــوــلــه انــقــلاب، چــک کــرد          
تصويري کـه بـدسـت مـي آيـد جـاي                

: انــقــلاب.   ابــهــام بــاقــي نــمــيــگــذارد      
: خشـونـت، انـقـلاب      :   افراط، انـقـلاب   

انــــهــــدام:   اســــتــــبــــداد، انــــقــــلاب     
و چرا که نه؟ آخـر چـه کسـي از ايـن                  

 هسـت کـه       ٥٧بازماندگان انـقـلاب       
بتواند يک لحظه چشمانش را ببندد و       

 سـال گـذشـتـه فــکـر کـنـد و                  ١٧بـه    
خاطرات شيريني بـه يـادش بـيـايـد؟            
مــيــلــيــونــهــا مــردم بــه زنــدگــي در             
ارتجاعي ترين و وحشيانه ترين نظـام       
اجتماعي محکوم شدند، جامعـه اي       
مبتني بر ترس، فقر و دروغ بـنـا شـد          
که در آن خوشي مـمـنـوع اسـت، زن              
بودن جرم اسـت، زنـدگـي کـردن جـزا              

يـک  .   است و فرار غير مـمـکـن اسـت          
نسل کامل، شايد نيم بيشتـر مـردم،          
اصلا به اين جهنم چشم گشوده اند و         

و بـراي    .   جز ايـن خـاطـره اي نـدارنـد            
بسياري ديگر، زنده ترين خاطره، يـاد       
چهره هاي فراموش نشدني انسانهـاي    

. پاکي است که بخون کشـيـده شـدنـد          
مگر نه اينست که نـقـطـه آغـاز ايـن               

  بود، سال انـقـلاب؟    ٥٧کابوس سال  

شايد براي بعضي عـاقـبـت نـافـرجـام            
" نو انديشي"  در اين روند٥٧انقلاب  

اما نه وسعت ايـن      .   نقش داشته است  
ندامت و نه تلخي لحن و هـيـسـتـري             
نوانديشان امروز، هيچيک را نميتوان     

.  توضـيـح داد     ٥٧با ناکامي انقلاب    
انــگــار کــنــار پــلــي نشــســتــه ايــد و             
بازگشت لشگر شکست خورده اي را       

غير قابل انتظار نيست کـه  .   ميبينيد
اين شکسـت خـوردگـان را مـحـزون،             

اما . مبهوت، ساکت و افسرده بيابيد
. اين جماعـت مشـت گـره کـرده انـد              

وقتـي دقـيـق تـر گـوش مـيـکـنـيـد،                   
ميبـيـنـيـد انـگـار دارنـد سـرودي را                 
زمــزمــه مــيــکــنــنــد، آري، اشــتــبــاه          
نميکنـيـد، ايـنـهـا دارنـد بـه جـنـگ                  

و "   سـرزمـيـن   " ميـآيـنـد، بـه جـنـگ             
خود، يـا بـهـرحـال        "قلعه"و " اردوگاه" 

آنچه خود روزگاري چنين پنداشـتـه و         
اينها دارند براي انتقام    .   ناميده بودند 

ــاي ديــروز     "   خــودي" و   "   خــود" از    ه
براي کسي کـه از داخـل        .   برميگردند

قلعه به بيرون نگاه ميکند، اين حتما       
ــت               ــي اسـ ــنـــظـــره هـــولـــنـــاکـ  .مـ

کمتر انقلاب ناکام و جنبش شکسـت       
خورده اي چنين تلخ توسط مشتاقـان       

انـقـلاب   .   ديروزش بـدرقـه شـده اسـت         
مشــروطــيــت، جــنــبــش مــلــي شــدن         
صنعت نفت، دوران حکومت آلـنـده،        
انقلاب پرتقال، اعتصاب معدنچـيـان     
انگلستان، براي مثال، همواره احترام     
زيادي نزد پيش کسـوتـان و شـرکـت              

علــت نـو      .   کنندگان خود داشـتـه انـد      
انديشي امروز انقلابيون ديـروز ايـران       

 .را بايد جاي ديگري جسـتـجـو کـرد         
واقعيت اينست کـه هـمـيـن سـالـهـا،              

، در سطح   ٥٧سالهاي پس از انقلاب     
جهاني مصادف با رويداد به مـراتـب        

سقوط بلوک شـرق، کـه     .   مهمتري بود 
لــيـغـات               اين اواخر ديگر فقـط در تـب
عــوام فــريــب تــريــن ســخــنــگــويــان            

پيمانهاي ورشو و ناتـو و هـالـوتـريـن             
ــه آن              ــان بـ ــدارانشـ ــرفـ ــاه " طـ اردوگـ

اطلاق ميشد، يک زلزله "   سوسياليسم
سياسي و اجتماعي بود که کل دنـيـا       

نفس حذف يک قطب از      .   را تکان داد  
جهاني دو قطبي، جـهـانـي کـه هـمـه              
چيزش، از اقتصاد و توليد تا علــم و           
هنر، براي دهها سال بر محور تقـابـل         
اين دو قطب شکـل گـرفـتـه بـود، بـه                

امـا  .   اندازه کافي زير و رو کننده بـود       
آنچه در قلمرو افکار و انديشه تعييـن      
کننـده بـود، ايـن واقـعـيـت بـود کـه                   
ــيــع                     ــاکــمــان جــهــان و گلــه وس ح
سخنگويان و مبلغين جيره خوارشـان      
در دانشگاه ها و رسانه ها، توانستند  
سقوط شرق را سقـوط کـمـونـيـسـم و             
پايان سوسيـالـيـسـم و مـارکسـيـسـم              

کل ايـن شـعـبـده بـازي          . تصوير کنند 
الــبــتــه بــيــش از شــش ســال بــطــول              
نيانجامـيـد و تـمـام شـواهـد امـروز                
حاکي از اينست که اين دوران فـريـب      

امـا ايـن     .   ديگر به سر رسـيـده اسـت         
اين پايان  .شش سال دنيا را تکان داد   

سوسياليسم نبود، اما سرنخي بود به  
اينکه پايان سوسياليـسـم واقـعـا چـه            
کابوسي ميتواند باشد و دنـيـا بـدون           
فراخوان سوسيـالـيـسـم، بـدون امـيـد             

ــدون              ــيــســم و ب  "خــطــر " ســوســيــال
سوسياليسم، به چه مـنـجـلابـي بـدل             

معلوم شد جهان، از حاکم و      .   ميشود
محکوم، سوسياليسم را بـا تـغـيـيـر             

پايان سوسياليسم را    .   تداعي ميکند 
مـعـلـوم شـد       .   پايان تاريـخ خـوانـدنـد       

پايان سوسياليسم پايان توقع بـرابـري        
است، پـايـان آزاد انـديشـي و تـرقـي                
خواهي است، پايان توقع رفاه اسـت،        
پايان امـيـد بـه زنـدگـي بـهـتـر بـراي                   

پايان سوسيـالـيـسـم را       .   بشريت است 
حاکميت بلامنازع قانـون جـنـگـل و           
اصالت زور در اقتصاد و سـيـاسـت و       

و بـلافـاصـلـه       .   فرهنگ معني کردنـد   
فاشيسم، راسيسم، مرد سالاري، قوم     
پرستي، مذهب، جامـعـه سـتـيـزي و            
زورگويي از هر منفذ جامـعـه بـيـرون           

.زد  

اي که بدنـبـال ايـن      "   نو انديشي " موج  

ماجرا در سطح کل جهان بـراه افـتـاد           
در يـک مسـابـقـه بـيـن             .   ديدنـي بـود    

الـمــلــلــي نــدامــت و خــودشــيــريــنــي،         
فضايل ديـروز عـار شـمـرده شـدنـد،               
اصول ديروز نفرين شدند و آرمانـهـاي    

. ديروز بـه ريشـخـنـد گـرفـتـه شـدنـد                 
حقـارت و تسـلـيـم بـعـنـوان مـعـنـي                   

در فرهنـگ  .   زندگي به کرسي نشست  
توابيت روشنفکران نظم نوين، هرکس  
که زندگي بهتري براي هـمـنـوعـانـش           
ميخواست و معتـقـد بـود کـه وضـع              
موجود ميتواند و بايد تغيـيـر کـنـد،           
هرکس که به برابري انسانها قائل بود  
و به يک آينده بهتر دعوتشان ميکرد،  
هرکـس کـه از لـزوم تـلاش جـمـعـي                  
آدمها براي تاثيرگذاري بر سـرنـوشـت        
و سهمشان در جهان سخن ميگـفـت،        
هرکس که دولت و جامعه را در قبـال         
فرد و آسـايـش و آزادي او مسـئـول                 
ميدانست، از هـزار و يـک تـريـبـون،               
خوشخيال، قديمي، کم عقل و پـا در         

ياس نشان خرد شـد،    .هوا لقب گرفت  
رها کردن آرمـان هـاي والاي بشـري             

 .واقع بـيـنـي و درايـت خـوانـده شـد                
ناگهان معلوم شد که هر ژورناليـسـت      
تازه استخدام و هر استاديار تـازه بـه           
ــده و هــر ســرهــنــگ                 کــرســي رســي
بازنشسته پاسخ غولهاي فکري جهان  
مدرن، از ولتر و روسو تا مـارکـس و           
ــن، را دارد و کــل مــعــضــل                    ــنــي ل
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبــي و             
لــيـون انسـان در             تلاشهاي صدها مـي
چــنــد قــرن اخــيــر، جــز اتــلاف وقــت            
بـيــحــاصـلــي در مسـيــر رسـيــدن بــه             

نـبـوده   "   پايان تاريخ" عمارت با شکوه  
است و بايد هرچه زودتر به فراموشـي        

 .سپرده  شود

در متن اين فضاي بين المللـي اسـت        
" بـاز انـديشـي     " که انقلابيون ديروز به     

 و انـقـلابـيـگـري         ٥٧پيرامون انقلاب   
بطور کلي نشسته اند؛ و نتايجـي کـه          
گرفته اند بيش از آنـکـه از نـاکـامـي              

 ناشي بشود، مديون روند ٥٧انقلاب  
تمسخر ايده آلها و اصول در مقـيـاس        
بين المللي است که چند سالي به مـد   

 .روز بدل شد

گفته اند که تاريخ را همواره فاتحيـن     
امـا بـايـد افـزود کــه            .مـي نـويسـنـد      

تاريخي که شکـسـت خـوردگـان مـي           
نويسنـد بـه مـراتـب دروغـيـن تـر و                  

چرا کـه ايـن دومـي        . مسموم تر است 
جز همان اولي در لباس تعزيه و نوحه        

اگـر   .و تسليم و خـودفـريـبـي نـيـسـت            
تاريخ داستان تـغـيـيـر اسـت، آنـگـاه               
ــخ شــکــســت               ــاري ــخ واقــعــي ت تــاري

تـاريـخ جـنـبـش و          .   نخوردگـان اسـت    
مردمي است کـه هـمـچـنـان تـغـيـيـر                
ميخـواهـنـد و بـراي تـغـيـيـر تـلاش                  

تـاريـخ کسـانـي اسـت کـه             .   ميکننـد 
حاضر نيستند ايده آلها و امـيـدهـاي          

. خود براي جامعه بشري را دفن کنند
تاريخ مردم و جنبشهايي است که در       
انــتــخــاب اصــول و اهــداف خــويــش          
مخير نيستند و ناگزيرند براي بهبـود       

 ٥٧انقـلاب    .   آنچه هست تلاش کنند  
در تاريخ فاتحين و شکست خوردگان 
هـر دو، پلــه اي در عــروج اســلام و                
اسلاميت و مسبب شرايطي است که      

در تـاريـخ   .   امروز در ايران حاکم است   
 جـنـبـشـي       ٥٧واقعي، اما، انـقـلاب       

بـراي آزادي و رفـاه بـود کــه در هــم                  
کوبيده شد

صائـب دوران پـس از انـقـلاب در               م
. ايران را بايد بپاي مسببين آن نوشت

مردم حق داشتنـد رژيـم سـلـطـنـت و               
تبـعـيـض و نـابـرابـري و سـرکـوب و                   
تحقيري را که شالوده آن را تشـکـيـل           
مــيــداد نــخــواهــنــد و بــه اعــتــراض            

مردم حق داشتـنـد کـه آخـر         .   برخيزند
قرن بيستـم شـاه نـخـواهـنـد، سـاواک               
نخواهند، شکنجه گر و شکنجـه گـاه         

مردم حق داشتند در بـرابـر       .   نخواهند
ارتشــي کــه بــا اولــيــن جــلــوه هــاي               
اعتراض کشتـارشـان کـرد دسـت بـه             

 حـرکـتـي      ٥٧انـقـلاب     .   اسلحه ببرنـد  
ــراي آزادي و عــدالــت و حــرمــت                 ب

جنبش اسلامي و دولـت  .   انساني بود 
اسلامي نه فقط محصول اين انقلاب      
نبود، بلکه سلاحي بود کـه آگـاهـانـه          
براي سرکوب اين انقلاب، هنـگـامـي        
که ناتواني و زوال رژيـم شـاه ديـگـر                

. مسجل شده بود، به ميدان آورده شد
بــرخــلاف نــظــرات رايــج، جــمــهــوري         
اسلامي وجود خود را در درجـه اول           
مــديــون شــبــکــه مســاجــد و خــيــل            

مـنـشـاء ايـن       .   آخوندهاي جزء نـبـود     
رژيم قدرت مذهـب در مـيـان مـردم             
نبود، قدرت تشيع، بيعلاقگي مـردم       
به مدرنيسم و انزجارشان از فرهـنـگ        
غــربـــي، ســـرعــت بــيـــش از حـــد                

تــمــريــن  " شــهــرنشــيــنــي و کــمــبــود       
ايــن .   ، و غــيــره نــبــود       " دمــوکــراســي

خزعبلات ممکن اسـت بـدرد کـاريـر          
نـيـم بـنـد و         "   شـرق شـنـاسـان      " شغلي  

مفـسـريـن رسـانـه هـا بـخـورد، امـا                  
. سرسوزني بـه حـقـيـقـت ربـط نـدارد              

جريان اسلامي را همان نيروهايي بـه        
 کشيدند که   ٥٧جلوي صحنه انقلاب    

 تاريخ شکست نخوردگان

٥٧چند کلمه به ياد انقلاب 

٢٤صفحه 

منصور حكمت 
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مي طلبد و اين سلسله مقالات تـنـهـا        
گوشه بسيار کوچـکـي از کـاري اسـت            

ايـن مـقـالات      .   که بايد صورت بگيرـد    
  جــوانــان     ۳۴۱ تــا     ۳۳۶در شــمــاره     

کمونيست و در فاصله فوريه و مـارس       
اينجا هـمـان     .   نوشته شده است۲۰۰۸

مقالات با برخي تـغـيـيـرات جزـئـي و               
عمده آنها اصلاحات انشاـئـي در يـک            

اين سـلـسـه     .   مجموعه منتشر ميشود  
اـفـت امـا                      مقـالات  گرـچـه پـايـان نـي

، جاـيـگـاه      ۵۷برخي جوانـب انـقـلاب         
تاريخي آن در جهـان مـعاـصـر، جـدال             
انقلاب و ضد انقلاب و ربـط جـنـبـش             

 را بــيــان      ۵۷رهـاـيــي زن و انــقــلاب           
انتشار مجـدد ايـن مـقـالات          .   ميدارد

در سي امين سالگرد قيام بهمـن و در         
مواجهه با دروغ هاي آشکاري که ايـن         
ــوري                 ــه ــه هــاي جــم اـن روزهــا از رسـ
اسلامي از هر دو جـنـاح و از بـي بـي              
اـدان و           سي و صداي آمريکا و همه شـي

ــقــلاب         جـرـيــان دارد،        ۵۷جــلادان ان
.ميتواند مفيد باشد
۲۰۰۹ ژانويه      ۳۰مصطفي صابر        

  ۵۷انقلاب  
! و آوار تحريف     

کـمــتــر انــقــلابـي در تـاريــخ هـمــچــون             
 چنين حيرت انگيـز وارونـه     ۵۷انقلاب  

. جلوه داده شده است
کدام انقلابي را سراغ داريـد کـه جـلاد           
بلافصل اش را بعنوان رهبر انقلاب بـه        
آن قالب کرده باشند؟ کدام انـقـلابـي را         
سراغ داريد که ضد انـقـلاب در آن بـه               
نام انقلاب قدرت را بگيرد، تـحـت نـام        
انقلاب و از روز اول به همـان انـقـلاب،            

از ( به ارگانها و ثمرات  بـلافصـل آن              
مردم مسلح شده در جريان قيام بهـمـن         
تا  شوراهـاي کـارگـري بـرآمـده از دل                
اعتصابات سراسري که کمر رژيـم شـاه         
را شکست، از شوراي شهر سـنـنـدج و          
شوراهاي دهقاني تـرکـمـن صـحـرا تـا             

،  از بزرگـتـريـن    " سنگر آزادي"دانشگاه  
تظاهرات زنان براي آزادي چنـد هـفـتـه           
بعد از قيام تا جنبش وسيـع بـيـکـاران             

حمله بـبرـد،  و در عـيـن حـال                 . ..)  و
شکست انقلاب و قتـل عـام بـهـتـريـن              
انقلابيون را بعنوان پيروزي انقلاب جـا        

آري  کـدام انـقـلابـي را سـراغ              ! !     بزند؟
اـد درجـه              داريد که درسـت صـدوهشـت
نقطه مقابل آن يعني يک  ضد انـقـلاب          
خونخوار مذهبـي، زن سـتـيـز،  فـوق                
ارتجاعي و خلاصه  يک عقبگرد تـمـام    
عيار را  بعنوان ثمره انـقـلابـي کـه در                
اساس بـراي آزادي و بـرابـري بـود بـه                  

جهان فروخته باشند؟

اين کـار را کـردنـد و هـنـوز هـم                    
دارند از توبـره ايـن تصـويـر وارونـه از                

 بر عليـه نـفـس انـقـلاب و              ۵۷انقلاب  
انقـلابـيـگـري در عصـر مـا نشـخـوار                 

اـيـد اذعـان کرـد کـه در              .     ميکـنـنـد    ب
ناخودآگاه بسياري و يا صحيـح تـر در           
اذهان مهندسي شده بسيـاري، چـه در          
ايـران و چــه خــارج از ايــران،  هــنــوز                 

ولـو بـطـور        – و ثـمـره آن           ۵۷انقلاب  
بـا  ضـد انـقـلاب             -گنگ و مـبـهـم          

مخوف جـمـهـوري اسـلامـي تـداعـي               
. ميشود

 ۵۷چنين تـحرـيـفـي از انـقـلاب               
فقط به تبليغات جـمـهـوري اسـلامـي            

 سـال    ۲۹محدود نيست کـه بـعـد از             
همچنان  دارد خـود را رژيـم بـقـدرت                

 و وارث آن       ۵۷رسيده توسط انقـلاب      
فـقـط در ادبـيـات و           .   معرفي ميکنـد  

تبليغات بقاياي رژيم سابق و کساـنـي          
 بساط حاکمـيـت شـان        ۵۷که  انقلاب    

را جارو کرد نيست که  آن انـقـلاب بـا            
نفرت تمام معادل جمهوري اسلامي و       
. ضد انقلاب اسلامي قلمداد مـيـشـود       

نه فقط  در آکادمي و مـيـديـاي غـرب           
که  نزد افکار عمومي جهـان و حـتـي             
در اغـلــب مـحــافـل چــپ کشـورهــاي             

 هــنــوز اســاســا       ۵۷ديــگــر، انــقــلاب      
خـمـيـنـي و       "   انقلاب اسـلامـي   " معادل  

 ۵۷شرکاء يعني معادل ضد انـقـلاب          
.   قلمداد ميشود

چرا چنين است؟  اينهمه تحرـيـف،     
دروغ و وارونه ساـزي بـاورنـکـردنـي را             

چگونه ميتوان توضيح داد؟ 
بايد تاکيد کرد که چنـيـن تصـويـر        
اـنـه و         وارونه اي فقط نتيجه نقشه آگـاه
صرف پول و انرژي فراوان دول غـرب و           
بورژواهاي قد و نـيـمـقـد بـراي مـهـار                 

فقط ثمره پيچيدگـي هـا       .   انقلاب نبود 
 و   ۵۷و خـودويـژيـگـي هـاي انـقـلاب               

نقش جنبش هاي گـونـاگـون سـيـاسـي             
همه اينها به نوبه خـود در      .   در آن نبود  

توليد و ارائه اين تصوير وارونه سهـمـي    
اما دليل اساسي ايـن    .   داشتند و دارند  

وارونه جلوه دادن  به خصلت اساسـي و        
 و نقش تاريخـي آن    ۵۷پايه اي انقلاب   

چـيـزي کـه بـراي شـرکـت             .   برميگـردد 
کنندگان در آن، چـه انـقـلابـيـون و چـه                
ضــد انــقــلابــيــون در روز اول چــنــدان             

حتي براي ما و جـنـبـش       .     شفاف نبود 
آن "     شـکـسـت نـخـوردگـان        " ما، يعني   

، ايـن جاـيـگـاه تـاريـخـي              ) ۱(انقلاب  
  از ابتدا بطور همه جـانـبـه      ۵۷انقلاب  

گرچـه يـک درک و جـهـت             .   روشن نبود 
گيري اساسا صـحـيـح داشـتـيـم، امـا                
تنها در پرتو تحولات و  وقايع عـظـيـم          

جهاني و داخلي که بعد از اين انـقـلاب          
رخ داد اکنون ميـتـوانـيـم بـه جاـيـگـاه                
تــاريــخــي آن بــطــور تــمــام و کــمــال                

 ۵۷در اردوگاه ضد انـقـلاب        .   بپردازيم
.  نيز کمابيش همين وضع بـرقـرار بـود          

تحريف بي سابقه از ايـن انـقـلاب نـيـز               
در اساس يک تـمـايـل غرـيـزي و نـوع                 

)  ۲"   ( اتـحاـد مـقـدس      " خودبخودي از    
تمام نيروها و طبـقـات مـدافـع جـهـان              

 علــيـه آن        ۵۷کهنه اي بود که انقلاب      
رـجسـتـه    .   بپا شده بود   اين از آن موارد ب

بود که چگونه تاريـخ واقـعـي از هـمـه               
شرکت کنندگان و حتي تيزبـيـن تـريـن           

ايـن  .   متفکران درگير در آن جلو ميزند     
مثال برجسته اي بـود از ايـن تـعـبـيـر                

مــوش کــور    " مــارکــس کــه چــگــونــه         
زـنـد و جـامـعـه را و                "   انقلاب نقب مـي

تفکرات و تلقيات مـتـفـکـريـن اش را             
.  زير و رو ميکند
ــلاب      ــق ــک            ۵۷ان ــش لـرـزه ي ــي  پ

ــود            . آتشــفــشــان عــظــيــم تــاريــخــي ب
آتشــفــشـاـنــي کــه ده ســال بــعــد از آن              

در جـرـيــان ســقــوط بــلــوک          -انــقــلاب   
ــه داري دولــتــي تــحــت نــام                ســرمـاـي

و پايـان جـهـان      )   شوروي( سوسياليسم  
دوقـطــبـي قــرن بــيـســت و آغـاـز دوره              

نــظــم نــويــن    " تشــتــت و سـرـدرگــمــي         
تـاـزه اولـيــن فــوران خــيــره            -" جـهـاـنـي  

آتشـفـشـان    .   کننده خـود را آغاـز کرـد          
جدال کارگر و سـرماـيـه دار در سـطـح             
جهاني، مبارزه طبقاتي در عصر مـا،        

ايــن .     عصـر جــهـاـنــي شــدن ســرماـيــه        
آتشفشان طبعا فعال اسـت و طـغـيـان            
هاي عظيم ديگر در پيش اسـت، ولـي           
تا هـمـيـنـجـا مـا تصـويـر کـمـابـيـش                    
روشني از ضد انقلاب اين دوره يـعـنـي          

يک عقب گرد کـامـل       .   بورژوازي داريم 
حتي از همان مدنيـت و اصـول اولـيـه              
اـزگشـت بـه جـولان               خود بـورژوازي، ب
دادن مــذهــب و قــومــيــت و  دســت               
شـســتــن از حــقـوق مــدنــي، بــرقــراري            

ــجــاع و رعــب و وحشــت                ــا .     ارت آي
جمهوري اسلامي، يعني ضد انـقـلاب        

،  از پيش الـگـو و جـهـت گـيـري                  ۵۷
نـظـم   " عمومي آنچه که بعدا در دنيـاي       

و البته با توجه به تفاوت هـاي        "   ( نوين
رخ داد،    )     تـاريـخـي در هـر مـنـطـقـه              

 خصـلـت     ۵۷ارائه نکرده بود؟  انقلاب    
اصلي ضـد انـقـلاب عصـر مـا را بـه                  

آنـچـه کـه      .   تمامي به نمايـش گـذاشـت      
بايد پنهان ميشد و تحريف مـيـشـد و            
اـنــا خــود                 اـيــد بشــود هــم هـنـوز هـم ب

 بـود؛  کـه بـه نـوبـه خـود                   ۵۷انقلاب  
جوهر انقلابات بـعـدي را بـه نـماـيـش                

يعـنـي   .   انقلابات کارگري .     ميگذاشت
اـيـد        ۵۷محتواي واقعي انقلاب       کـه ب

هنوز از زير آوار تحرـيـفـات گـونـاگـون             

. بيرون آورده شود
خصلت اساسي و پايه اي انـقـلاب         

 عروج طبقه کارگر، تلاش هرچـنـد        ۵۷
هنوز خـام و اولـيـه امـا بـطـور قـطـع                    
واضح و قدرتمند براي سر بلـنـد کرـدن           
آزاديــخــواهــي و بــرابــري طــلــبـــي                 

امـري  .   سوسياليستي و کـارگـري بـود        
که براي دهه ها در اين ابعاد و بـه ايـن             

هـمـان چـيـزي       .   شفافي بروز نکرده بـود    
 را تاريخـا بـه کـمـون و           ۵۷که انقلاب  

انقلاب اکتبر از يـکـسـو و انـقـلابـات               
قرن بيست و يک از سوي ديـگـر وصـل           

درست همين جنبه اسـاسـي       .       ميکند
و .   آن انقلاب بايد در نطفه خفه ميـشـد        

براي  نابود کردن آن کل جامعه در هـم         
" اتـحاـد مـقـدس      " آن   .   کوبيده مـيـشـد     

 و ايـن جـا         ۵۷غريزي عليـه انـقـلاب         
زدن ضـد انـقـلاب اسـلامـي بـه جـاي                 

 در نهايت از ايـنـجـا    ۵۷انقلاب واقعي  
نــيـاـز کــل بــورژوازي بــه         .   بــرمــيــخـزـد

معناي وسيع کلمه در مقابله با تـلاش        
انسانيت محروم و برده مزد زمـان مـا           

اـنـه بـراي            .     براي رهايي  بـعـضـي آگـاه
سـاخـتــن ايـن بـزرگــتـريـن دروغ هــاي               
تاريخ نقشه کشيدند، پول خرج کردنـد،       
مــلاقــات و ديــدار کــردنــد، ارتــش و             
دســتــجــات مســلــح ســازمــان دادنــد،        
وزارت اطلاعات ساختند، هزاران نـفـر        
را اعدام کردند، زنـدانـهـاي مـخـوف و           
گورهاي بيشمار بي نام و نشـان بـرپـا              
کردند، فتوا دادند،  تـحرـيـف و دروغ             
توي بوق کردنـد و خـيـلـي هـا هـم بـا                    
غريزه طبقاتي خود آنرا بـو کشـيـدنـد،           
اـيــيـد کـردنــد، ســازش کــردنـد و يــا                ت
حداکثر به بـعـضـي چـيـزهـا غـرولـنـد                 

زـد ايـنـهـا و                   .   کردند نتـيـجـه ايـنـکـه ن
 هـمـه جـور        ۵۷توسط اينها انـقـلاب        

جـلــوه داده شــد مــگــر آن چــيــزي کــه               
ماهيت واقعي و جنبه تعيـيـن کـنـنـده           

يعني اينکـه اسـاسـا انـقـلابـي            .   آن بود 
. کــارگــري بــود کــه شــکــســت خــورد           

انقلابي اساسا کـارگـري کـه  حـزب و               
رهــبــر خــود را نــداشــت و بــورژوازي             
توانست براي آن رهبر بتراشـد، بـه نـام            
ــوه هــاي                    ــه شــي ــي ب ــقــلاب و حــت ان

ــي  "  ــوه هــاي           "   ( انــقــلاب ــي بشــي ــن ــع ي
در  وضـعـيـتـي      "   جنبشي" نامتعارف و   

ــقــلاب قــدرت دولــتــي شــاه و                 کــه ان
ابزارهاي متعارف سـرکـوب بـورژوازي        

اـنـه      )     را درهم شکسته بود   و به وحشـي
ترين شکل، با يـک نسـل کشـي تـمـام              

. عيار آنرا شکست دهد
 آوردنـد    ۵۷آنچه که بر سر انقلاب      

به مراتب وحشيانه تر از آنچه بـود کـه            
با کمون پـاريـس کـردنـد؛ بـه مـراتـب                 
خــونــيــن تــر از آنــچــه بــود کــه بــراي                

در اوايـل دهـه      ( شکست انقلاب اکتبر    

انجام دادنـد؛   )    قرن بيست ميلادي  ۳۰
و شايد خونين تر و جنايتکارانـه تـر و             
پيچيـده تـر از سـرکـوب هـر انـقـلاب                  

ولي نکـتـه   . ديگري در تاريخ بوده است 
اساسي اين بود کـه  ضـد انـقـلاب را                 
بعنوان  انقلاب جا زدند، اين جـنـايـات     
هولناک را مشروعيت دادنـد، بـه اسـم           
انقلاب نـوشـتـنـد،  سـانسـور کـردنـد،                
ناديده گرفتند و سعي کردند از خاـطـره      

چندانکه هنوز بسـيـاري     .   ها پاک کنند 
در جهان حتي از اين جنايات خبـر هـم       

و وقتي مطلـع شـان مـيـکـنـي           .  ندارند
ناباورانه و بـا درجـه اي سـوء ظـن بـه                  

اگر هـم جـنـايـات       .     شما نگاه ميکنند  
را باور کنند باز  تـه ذهـنـشـان هـنـوز               

 بـا خـمـيـنـي و اسـلام و                 ۵۷انقـلاب    
اسـتـقـلال    " و حداکثر "   انقلاب اسلامي" 

تـداعـي مـيـشـود و          "   از امپريـالـيـسـم     
اـده روي شـده             اينکه شايد جايي هم زي

 را بــا     ۵۷نــه ايــنـکــه انــقـلاب         .   اسـت 
شوراهاي کارگري کـه در خـون غـرقـه             
شدند و با جنبش عظيم بـراي آزادي و           
رفاه و سوسياليـسـم کـارگـري تـداعـي             
کنند که عليرغم همه اين جـنـايـات از          

لـذا در    .   بطن آن انـقـلاب  عـروج کرـد            
نگاهشـان مـيـخـوانـي کـه  بـه شـمـا                     

نکند شـمـا داريـد  پـيـش             :   " ميگويند
داوريها و برداشتهـاي ايـدئـولـوژيـک و            
ذهني و يا حداکثر برداشـت شـخـصـي           

" . خود را بجاي واقعيت مي نشـانـيـد؟        
حال آنکه ماجرا  دقـيـقـا عـکـس ايـن              

يعني تلقيات ساخته و پرداخـتـه     .   است
دولتهـا، جـنـبـش هـا، روشـنـفـکـران،                 
تحليل گران، رسانه ها و در يـک کـلام            
تلقي ايدئولوژيک بورژوايي از انـقـلاب        

 بجاي حقيقت آن انقـلاب نشـسـتـه       ۵۷
. است

اکنون وقت آن رسيده است که ايـن     
وارونـگـي عـجـيـب را تـمـام و کـمـال                    
توضيح داد و منافع پشت آنـرا افشـاء          

" لکـه هـاي نـنـگـي         " وقت آنست  .   کرد
کــه قــاتــلان و تــجــاوزگــران بــورژوا و             
ــره                     ــهــا و جــي جــنــبــش هــا و  دولــت

 بـر    ۵۷خوارانشان  بر دامـن انـقـلاب           
اـيـد   .   جاي گـذاشـتـه انـد زدوده شـود             ب

توضيح داده شود که چـگـونـه انـقـلاب            
  عصر جديدي را خبـر مـيـداد کـه         ۵۷

. مــا تـاـزه در ابــتــداي آن قــرار داريــم             
رـيـت مـدرن               رـب عصري که در مقـابـل ب
سرمايه داري تنها چاره اسـاسـي بـرپـا            

 و   ۵۷کردن انقلاباتي نـظـيـر انـقـلاب            
اينبار با رهـبـري اصـيـل و آگـاه و بـا                  
سازماندهي همه جانبه و پيشـرفـتـه از        
انسانهايي اسـت کـه بـراي رهاـيـي از               
بـرـده داري جــهـاـنــي کــار مـزـدي بــپــا            

. ميخزند

... يك انقلاب با دو ضد انقلاب              ۱از صفحه  

١٢صفحه 
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اين تنها يک وظيفـه اخـلاقـي مـا            
انقلابيون پيگير آن انـقـلاب در قـبـال              

فـقـط   .     انقلاب تحرـيـف شـده نـيـسـت           
بعنوان يک اداي دين تاريخي در قـبـال          
نسل جديد  که کوهي از تحرـيـفـات از        

چه تحريفات خمـيـنـي و         ( ۵۷انقلاب  
دار و دسته اش، چـه تـحرـيـفـات دوم                 

، چـه    " اصـلاح طـلـبـان      " خردادي ها و      
ضـد  " تحريفات نـوع تـوده اي و چـپ               

" شکسـت خـوردگـان     " و "   امپرياليستي
ــوع          ۵۷انــقــلاب     ، چــه تــحـرـيــفــات ن

و "   ســي آي اي    " ســطــلــنــت طــلــبــان و        
را بجاي واقـعـيـت آن تـحـويـل              )   غيره

بـلـکـه    .   گرفـتـه انـد، ضـروري نـيـسـت             
علاوه براينها، اين وظيفه بويژه از آنـرو         
مبرم و عاجل است که بـدون تـوضـيـح            
شفاف وجه اصيل و راديـکـال انـقـلاب           

 نمي توان بخوبي راه پـيـروزي يـک            ۵۷
. انــقــلاب ديــگــر در ايــران را گشــود            

انقلابي که دارد پا ميگيرد تـا اتـفـاقـا           
  را بـه اجـرا در             ۵۷وصاياي انقلاب    

وصايايي که  عليـرغـم ايـنـهـمـه            .   آورد
اـيـت و تـحرـيـف هـمـچـون                    خون و جـن
شمشير داموکلس همواره بر بالاي سـر       
ضــد انــقــلاب بــوده و امــروز بســيــار             
شفاف و روشن در دستور جامعه قـرار          

وصايايـي کـه امـروز ضـرورتـي            .   دارد
اشتبـاه نشـود،     .   صدبار جهاني تر دارد   

انقلاب آتي از خـيـلـي جـهـات الـزامـا               
 نـخـواهــد     ۵۷شـبـاهـتــي بـه انــقـلاب            

داشت، اما پيروزي آن تنهـا مـيـتـوانـد          
 واقـعـي     ۵۷آنچه باشد کـه انـقـلاب              

گرچه بطور گنگ و ناروشن ولي قطـعـا     
سوسياليـسـم ، رهاـيـي         :   بدنبال آن بود  

.انسان
به سهم خود ميکوشم تا در جهـت        
نکاتي که بالا بطور خلاصه اشاره شـد         

 رفــع اتــهــام کــنــم و           ۵۷از انــقــلاب      
. مــحــتــواي واقــعــي آنــرا نشــان دهــم          

ميکوشم نشان دهم که چگونـه وجـدان         
 يا صحيـح تـر،  آگـاه            ۵۷آگاه انقلاب   

رـيــن وجـدان ايــن انــقــلاب مــنــصــور            ت
حکمت بود و چگونه سوسـيـالـيـسـم و             
کمونيسم کارگري که گـام بـه گـام در              
ايــران عــروج کـرـد در واقــع در وجــه                

 ۵۷اصيل، حقيقي و جهانـي انـقـلاب           
اما اين از عـهـده يـک يـا           .     ريشه دارد 

چند  نفر برنمي آيد و بعلاوه وظيفـه اي       
فقط بـحـث     .   متنوع و چند جانبه است    

نظري و استدلال و افشـاء دروغ هـا و              
اـفـي  نـيـسـت             از هـمـه     .   تحريف ها ک

 ۵۷انــقــلاب   "   شــکــســت نــخــوردگــان   " 
رـنـد،           دعوت ميکنم که قلم دست بـگـي
ســخــنــرانــي بــگــذارنــد و خـاـطــرات و           

 را بـراي      ۵۷برداشت خود از انـقـلاب         

نسل جديد، و  در مقابل اين کوه زبالـه        
کذب و تحريف که بـر علــيـه انـقـلاب              

 ساخته اند به مردم جـهـان عرـضـه       ۵۷
. کنند

۲۰۰۸ فوريه      ۴
-------------------

: زيرنويس ها          

گفته اند که تاريخ را هـمـواره     )    " . . .   ۱
اـيـد افـزود        .   فاتحين مي نويسند   اما ب

که تاريـخـي کـه شـکـسـت خـوردگـان                
اسـت کـه     "   نـوانـديشـي   " اشاره به موج ( 

 ۵۷ساـبـق     " انقلابيون"در بين برخي از  
. پس از سقوط شوروي پا گـرفـتـه بـود            

ــب             )       ک. ج ــه مــرات ــد ب ــويســن مــي ن
چرا کـه    .   دروغين تر و مسموم تر است     

اين دومي جز هـمـان اولـي در لـباـس               
تعزيه و نوحه و تسلـيـم و خـودفـريـبـي              

اگر تاريخ داستان تغيير اسـت،      .   نيست
آنگاه تاريخ واقـعـي تـاريـخ شـکـسـت               

تــاريــخ جـنــبــش و      .   نـخــوردگــان اســت   
مردمي اسـت کـه هـمـچـنـان تـغـيـيـر                  
مـيــخــواهـنــد و بــراي تـغــيــيـر تــلاش             

تـاريـخ کساـنـي اسـت کـه             .   ميکـنـنـد   
حاضر نيستند ايده آلـهـا و امـيـدهـاي            
. خود براي جامعه بشري را دفن کنـنـد        

تاريخ مردم و جنبشهايي است کـه در          
انتخاب اصول و اهداف خويش مخـيـر        
نيستند و ناگزيرند براي بـهـبـود آنـچـه            

 در   ٥٧انـقـلاب      .هست تـلاش کـنـنـد       
تاريخ فاتحين و شکست خوردگان هـر      
ــروج اســـلام و                      ــه اي در عـ دو، پلـ
اسلاميت و مسبب شرايطي اسـت کـه         

در تـاريـخ     .   امروز در ايران حاکم اسـت      
 جـنـبـشـي       ٥٧واقعي، امـا، انـقـلاب         

بــراي آزادي و رفــاه بــود کــه در هــم                  
".کوبيده شد

،  ۲۰۰۱منصور حکمت، فـوريـه        
لــمـه    "  تاريخ شکست نخوردگان، چند ک

"۵۷به ياد انقلاب 
اشــاره بــه مــقــدمــه مـاـنــيــفــســت          )   ۲

تـمـام اروپـاي      " کمونيست که ميگويد     
ــداخــتــن          "   کــهــن ــدام ان ــراي ب شــبــح " ب

شـده  "   اتحادي مقـدس " وارد  "   کمونيسم
.اند

نگاهي به جايگاه       
  ۵۷جهاني انقلاب     

هفته قبل بحثي را  در بـاره انـقـلاب                
  شروع کـرديـم  از ايـن زاويـه کـه                  ۵۷

کمتر انقلابي در تاريـخ چـنـيـن وارونـه             
گفتيم که دلـيـل   .     جلوه داده شده  است    

اصلي اين وارونگي و تحريف ، اساسـا        
 ۵۷خصلت واقعي و راديکال  انقلاب        

چه قطـب  ( بود که منافع کل بورژوازي      

هــاي جــهـاـنــي و چــه جــنــبــش هــاي              
و در واقع تمامي جهان کهـنـه         )   داخلي

را مورد تـهـديـد قـرار مـيـداد و ايـن                    
منافع ايجاب ميکرد و هنوز ميـکـنـد     
تا آن انقلاب وارونـه جـلـوه داده شـود،              

حتي خاـطـره   .   سرکوب و منکوب شود   
ــود          ۵۷انــقــلاب      چــنـاـنــکــه واقــعــا ب

!  خطرناک است
براي ادامه بحث فکر کنـم مـفـيـد           
باشد ابتدا اگر خيلي فشرده هم شده بـه         

 نـگـاهـي      ۵۷جايگاه تاريخي انقـلاب      
اـيـه هـاي              .   بيندازيم چرا که يـکـي از پ

 ارائــه   ۵۷اصـلـي  تـحرـيـف انـقـلاب                
تصويري ايراني و شرقي و اسـلامـي و           

.  محدود و محلي از اين انقلاب است

 و دهه هشتاد     ۵۷انقلاب   
اـد و               ۵۷انقلاب    در پـايـان دهـه هـفـت

ابــتــداي دهــه هشــتـاـد قــرن بــيــســت             
  ۵۷برخـي انـقـلاب        .   ( ميلادي رخ داد 

 مـحـدود  و گـاه            ۵۷را به همان سـال     
.  حتي به قيام بهمن خلاصه مـيـکـنـنـد        

 حـدود سـه       ۵۷اما در واقـع انـقـلاب           
انـقـلاب  بـطـور         .   سال در جـريـان بـود        

واقعي ماهها  قـبـل از قـيـام بـهـمـن                   
بطور قطع شروع شد و عليرغم  وجـود          
اـيـيـن قـدرت                 دستگاه حاکـم شـاه از پ
ميگرفت و قوي تر ميشـد، و بـعـد از              
قيام هم عليرغم قدرت گيري خمـيـنـي         
و ضد انقلاب، دقيقا به دلـيـل ايـنـکـه             
قيام دستگاه دولتي بورژوازي را درهـم        
شکسته بود،  باز انقلاب عملا قـدرت        

اـزه         .   و تداوم داشت   سرکـوب انـقـلاب ت
بعد از قيام و تـوسـط دولـت جـديـد و               
بنام انقلاب بطور موثر به پـيـش رانـده           
شد و با کشتـارهـا و قـتـل عـام هـاي                  

 ۶۰جمهوري اسلامي در خرـداد سـال          
يـعـنـي اگـر       .)   به سرانجام قطعي رسيد 

بخواهيم بـتـاريـخ مـيـلادي صـحـبـت               
 ۱۹۸۲-۱۹۷۹کنيم بايد آنرا انقلاب      

اـد قـرن بـيـسـت          .   بناميم در دهه هشت
تحولات بسيار تعييـن کـنـنـده اي در             

تـحـولاتـي کـه       .   سطح جهان آغاـز شـد      
 قرن بـيـسـت و         ۹۰چهره جهان در دهه   

دهه حاضر، دهـه اول قـرن بـيـسـت و                 
سـقـوط   :   يک، را تـمـامـا تـغـيـيـر داد               

شــوروي و شــکــســت ســرمـاـيــه داري           
دولتي تحت نام سوسياليسم در شـرق،       
افــول ســوســيــالــيــســم و کــمــونــيــســم           
بورژوايي بعنوان تعبير رسمي و بسـتـر       

ــســم             ــي شــکــســت   ( " اصــلــي کــمــون
، آغاز تهاجم همه جـانـبـه        " )   کمونيسم

تاچريسم و ريـگاـنـيـسـم          (راست جديد  
و  پايان دولت ولـفـر در غـرب ،            . . )   و

پايان جنگ سرد و بهم خـوردن تـعاـدل           
سياسي قبلي، عروج خونين نظم نـويـن      
و دوره ســرـدرگـــمـــي ســـيـــاســـي و               

ايدئولوژيک بورژوازي، عـروج مـذهـب        
و قــومــيــت و مــحــلــي گــري و يــک                 
عقبگرد تاريخي از مدنيت بورژوايـي،      
دوره رعب و وحشت و دولت پليسـي و        
تاخت و تاز ميـلـتـاريسـم و تـروريسـم               
دولتي از يکسو  و تروريسـم اسـلامـي           

... از سوي ديگر و 
همچنين،  بخوبي ميتوان ديد کـه       
اين تحولات سـيـاسـي در عـيـن حـال               
انــعــکـاـس و  مــحــصــول تــحــولاتــي            
اقتصادي در سرمايه داري جهـان دهـه       
هفتاد و هشتاد قرن بـيـسـت مـيـلادي            

ــات پــي در پــي در                 .       بــود انــقــلاب
تکنولوژي و خصوصا نقش روز افـزون        
کامپيوتر و ارتباطات و در مـجـمـوع           

بالا رفتن روز افـزون بـار آوري کـار ،                  
فقط اهـرم اصـلـي پـيـروزي سـرماـيـه                 
داري بازار آزاد غرب بر سرماـيـه داري        

بلکه در عـيـن حـال      .  دولتي شرق نبود 
پايه مادي تهاجم راست جديـد،  افـول           
ــري                  ــرت ــفــر و پـاـيــان دوره ب دولــت ول

نـه  .   رفرميسم بورژوايي در غـرب بـود        
ــقــلابــات                فــقــط ايــن، کــه هــمــيــن ان
اـزار      تکنولوژيک و گسترش بي سابقه ب
رـيـبـا                      جهاني و تـولـيـد جـهاـنـي ، تـق
تمامي گوشه و زاوياي جهان را تـحـت          
ســيــطــره مــنــاســبــات ســرمـاـيــه داري         

به يک معني دوره مـوسـوم بـه          .   درآورد
که از اواخر قرن نـوزده و         ( امپرياليسم  

بـه  )   اوائل قرن بيسـت آغاـز شـده بـود            
اـفـت و                  معني کلاسيک آن پـايـان مـي
جاي خود را بـه دنـيـاي بسـيـار درهـم                

.  تنيده تر سرمايه داري جهاني داد
بويژه سقوط شوروي در پايان دهـه       
هشتاد نقطه عطف تعييـن کـنـنـده در          
کل اين تحولات و  در تـاريـخ بشرـيـت         

جوهر اساسي اين نقـطـه   .   معاصر است 
عطف اين بـود کـه دوره اي را پـايـان                 
ميداد  که بـعـد از شـکـسـت انـقـلاب                 

)  قرن بيسـت 3۰در اوائل دهه    ( اکتبر  
. در تاريـخ مـعاـصـر شـروع شـده بـود                

مشخصه اصلي آن غائب بودن طـبـقـه       
کارگر با پرچم و حـزب و مـانـيـفـسـت                
مستقل خود در صـحـنـه سـيـاسـت و               
اـفـتـن         اعمال قدرت،  و بعوض تقليل ي
به  گروه فشاري بر انواع جـنـبـش هـاي         
ناسيوناليستي و رفرميستي بورژوايـي     

خـواه تـحـت نـام کـمـونـيـسـم                ( بود که   
روسي و چيني و خلقي و غـيـره، خـواه             

) تحت نام سوسيال دمکراسي و غـيـره        
در تمـام ايـن دوران يـا در حـکـومـت                  
بـودنــد و يــا بـعــنــوان نــيــروي اصــلــي             
اپوزيسيون و نماينده اعتراض جامـعـه       

 درسـت    ۵۷انقلاب . دست بالا داشتند 
در آستانه اين نقـطـه عـطـف تـاريـخـي              
صورت گرفت و هم عـناـصـر دوره اي             
که پايان مي يافت را در خـود داشـت،            

و هم عناصر دوره اي که داشـت شـروع      
. مـيــشـد را بــا خــود حــمـل مـيــکـرـد              

عناصر دوره قبل پس زده ميـشـدنـد و           
عناصر دوره بعد با برجستگي مـطـرح      

.ميشدند

" استقلال " در باره شعار     
بــگــذاريــد يــک مــثــال در مــورد ايــن             

 کـه پـايـان يـک           ۵۷خاصيت انـقـلاب      
دوره و آغاز دوه نويني را خبر مـيـداد،           

هــمــه مــيــدانــيــم کــه شــعــار           .   بـزـنــيــم
اسـتـقـلال از      " يا صحيح تـر      " استقلال" 

اقـتـصاـد    " ، ساخـتـن يـک         " امپرياليسم
يـکـي از شـعـارهـاي          "   ملي و خودکفـا   

 بـود کـه       ۵۷مطرح در جريان انقـلاب       
توسط اپوزيسيون سنتـي ايـران ،  يـا              
همان جنبش ملي اسلامي، از چپ تـا         

 ۵۷راست آن مطرح شد  و  به انقـلاب            
مـرگ  " خميني با شـعـار     . ( تحميل شد 

دســت بــالا گـرـفــت و بــعــد          "     بــر شــاه  
" استقلال، آزادي، جمهـوري اسـلامـي       " 

را بـعـنـوان شـعـار اثـبـاتـي اش طـرح                   
.) کرد

شعار قديمي بـورژوازي     "   استقلال" 
. و خرده بورژوازي نـاراضـي ايـران بـود           

نه فقط نيروهايي مثل جـبـهـه مـلـي          ( 
که  همينطور اغـلـب گـروهـهـاي چـپ              

و "   اسـتـقـلال   "  شـعـار     ۵۷قبل و مقطع    
مــرگ بــر شــاه ســگ زنــجــيـــري                   " 

و نـظـيـر ايـن را مـطـرح               "   امپرياليسم
اين يک ويژگـي مـخـتـص       . )    ميکردند

اين در واقـع شـعـار يـک           .   به ايران نبود  
در تمام دنياي قرن بيستم و       !     دوره بود 

ــالــيــســم،               ــه اصــطــلاح امــپـرـي دوره ب
ــي     "  ــل ــلال از      " و   "   بــورژوازي م ــتــق اس

مضمون اصلـي بسـيـاري      "   امپرياليسم
از جنـبـش هاـيـي بـود کـه حـتـي نـام                     
سوسياليسم و کـمـونـيـسـم را بـرخـود               

هنوز هم ايـن شـعـارهـا       .  (ميگذاشتند
از مــقــدســات چــپ ســنــتــي و غــيــر              
کارگري و بـازماـنـده از دوره قـبـل در               

امـا در    . )   خيلـي نـقـاط جـهـان اسـت            
 دقيقا هميـن شـعـار      ۵۷جريان انقلاب  

بلافاصله مورد نقـد عـمـلـي و نـظـري               
. انقلاب قرار گرفت

فقط اين  منصور حـکـمـت نـبـود            
اسـطـوره   " که  در اثـر مشـهـور خـود                 

بـار ديـگـر      "   بورژوازي ملي و مـتـرقـي       
نقد مارکسيستي و لنيني و کـارگـري          
از سرمايه داري و امپريـالـيـسـم را بـه              
ميـان مـي آورد و نشـان مـيـداد کـه                   
چگونه سودآوري کليه اقشار سـرماـيـه         
در گرو حرکت و سـود آوري سـرماـيـه               
امپرياليستي و در واقع جهاني اسـت،        

"  بورژوازي مستـقـل و مـلـي        "و اينکه   
ــه                يــک اســطــوره ســاخــتــه و پـرـداخــت

... يك انقلاب  با دو ضد انقلاب             ۱١از صفحه  

١٣صفحه 
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بورژواها است که تازه اگر هم بخـواهـد         
تــحــقــق پــذيـرـد بشــدت ارتــجــاعــي و          

کارگران نيز،  آنـهـم  در         .   واپسگراست
ابعاد ميليوني و در عمل اجـتـمـاعـي،           

بـورژوازي  " دقيقا در مـقـابـل هـمـيـن               
که حالا در قامت جـمـهـوري        "   مستقل

اـده         اسلامي به قدرت رسيده بـود ايسـت
شوراهاي کارگري  اداره امـور         .   بودند

. کــارخـاـنــه را بــدســت مــيــگـرـفــتــنــد          
احساس صاحب اختياري ميکردند  و       

 ساعت کار را اجـرا مـيـکـردنـد و          4۰
. دستمزدها را افزايش ميدادند

بخوبي بخاـطـر داريـم کـه چـطـور              
کـه  ( بازرگان نخـسـت وزيـر خـمـيـنـي               

دست بر قضا تجسم انساني و سـمـبـل         
در "   بورژوازي ملي و مسـتـقـل ايـران          " 

در ! )      بـود   ۵۷نزد چپ سنتي مقطع       
قصـه گـويــي هـاي هـفــتــگـي اش در                

" سـيـل انـقـلاب      " تلويزيون از دست اين    
اـزرگـان جـملـه       .   ( به فغان و فرياد بود     ب

  داشـت      ۵۷مشهوري در باره انقلاب      
ما باران رحـمـت     :   " که نقل محافل بود   

اـزل             ميخواستيم  ولي خداوند  سـيـل ن
کـمـيـتـه هـاي        " و از آنـطـرف         ! " )     کرـد 

اـنـهاـيـي         "   ( انقلاب اسلامي  يعـنـي ارگ
که خميني و جنبش ملي اسـلامـي در          
شرايط انقلابي و خلاء دستگاه دولـتـي      

يـک  )   و بصورت جنبشي ساخته بودنـد     
وظيفه اصلي و حساس شان حـملـه بـه          
شــوراهــاي کــارگــري بــود کــه حـاـضــر          

بــورژوازي مــلــي و     " نـبــودنــد نصـاـيــح      
تـا آنـجـا کـه         . (را قبول کنند"  مستقل

يادم مي آيد براي هر منطقـه کـارگـري         
درسـت کرـده بـودنـد کـه            "   کميـتـه  "يک  

ضـد  " وظيفه عمده ايـنـهـا مـبـارزه بـا               
ــقــلاب  ــژه شــوراهــا و            "   ان ــوي يــعــنــي ب

اعتصابات و اقدامات کارگران هـمـان        
بعبـارت ديـگـر انـقـلاب           !)   منطقه بود 

  گرچه از يـکـطـرف بـا تـوهـم بـه                    ۵۷
قـدرت را بـه       "   اسـتـقـلال   " همين شعـار     

خميني و شرکاء واگذار کرده بـود، در           
عين حال از طرف ديگر بوضوح پـايـان      
دوره سر کار گذاشتن کارگر و انـقـلاب          

ــا              و "   اســتــقــلال  " و آزاديــخــواهــي ب
"  ضد امپريالـيـسـم    " و  "   بورژوازي ملي " 

ــه نــمـاـيــش مــيــگــذاشــت            ــقــد  .   را ب ن
مناسبات اقتصادي حاکم نه فـقـط در         

آن "   مارکسيسـم انـقـلابـي      " نوشته هاي   
دوره بلکه در ذهنيت و تلقي و تـجرـبـه          
توده هاي وسيع  از چـهـارچـوبـه نـقـد                  
بورژواي ناراضي به ايـن يـا آن گـوشـه              
مناسبات حاکم فراتر مـيرـفـت و نـقـد           
کارگري و سوسياليستـي و مـارکسـي          
به بنياد اسـتـثـمـارگـرانـه مـنـاسـبـات                
.   سرمايـه داري جـاي آنـرا مـيـگرـفـت               

. بورژوازي بايد فکر ديـگـري مـيـکرـد           
همچنـانـکـه جـمـهـوري اسـلامـي هـم                
اـزرگـان و                 سرانجام نه بـا قصـه هـاي ب

کـه بـا نـعـره         "   اسـتـقـلال   " شعار و وعده    
که از همان اول بايد قـلـم     "هاي خميني  

ها را مي شکستيم و چـوبـه دار بـرپـا               
،  و با يک نسل کشـي تـمـام          " ميکرديم

 را سـرکـوب      ۵۷عيار توانست انقلاب    
.کند

انقلاب نشان داد که فـرق اسـاسـي       
سـگ زنـجـيـري       " بين حـکـومـت شـاه           

 -و حکـومـت خـمـيـنـي            "   امپرياليسم
" مستقل و ضد امپرياليـسـم     " بازرگان    

نشان داد کـه هـمـه      )     ۱.   ( وجود ندارد 
اقشــار بــورژوازي چــگــونــه در حــفــظ           
شرايط عمـومـي اسـتـثـمـار سـرماـيـه                
داري يکي از آن ديـگـري وحشـي تـر                

اگر اختـلافـي هسـت بـر سـر ايـن               .  اند
است که کداميک عملا ميتواننـد ايـن         
!  شرايط را حفظ کنند و تداوم بخشـنـد        

ــرار دادن                   ــه ق ــلاب نشــان داد ک ــق ان
" کـوچـک  " و " خودي"و " بورژوازي ملي" 

و "   امپريـالـيـسـم    " در مقابل "   مظلوم"و  
و "   غــارتــگــر " ،   " بــيــگـاـنــه " بــورژوازي   

،  جملگي لاطائلات است کـه       " اجنبي" 
عينيت انقلاب پيش چشم همـه پـايـان         
آنرا اعلام ميکرد و  بايد براي هميـشـه         

و .   به زباله دان تاريـخ سـپرـده مـيـشـد             
" اسـتـقـلال   "اين فقط در مورد مقولات  

ايـن  .   صاـدق نـبـود     "   بورژوازي ملـي  " و  
رـجسـتـه اسـت                در .     فقط يـک مـثـال ب

مورد تمامي تزها و مـفـاهـيـمـي کـه               
بــورژوازي رفــرمــيــســت يــا انــواع                
سوسياليسـم هـاي بـورژوايـي و غـيـر               

 ۵۷کارگري آن دوره در جريان انقـلاب         
در چنته داشتند وضع بهـمـيـن مـنـوال           

از سـنـديـکـا گـرايـي در مـقـابـل                .   بود
جــنــبــش شــورايــي تــا پــوپــولــيــســم و           
سوسياليسم خلقي و جـهـانسـومـي، و          

راه رشـد    " تا  موارد حاشيه اي تر نظير        
توده اي هـا تـا تـز          "   غير سرمايه داري 

نـيـمـه فـئـودال نـيـمـه             " و   "   سه جـهـان    " 
مائوئيست ها و غـيـره در        "     مستعمره

مقابل انقلاب واقعي و راديـکـالـيـسـم           
کارگري بعضا حتي بـدون نـقـد نـظـري             

در .   جدي به کنار گـذاشـتـه مـيـشـدنـد            
واقع همه انواع سوسياليسم بـورژوايـي       
محتواي واقعي خود را نشان مـيـدانـد       

. و رنگ مي باختند
در آن مقطـع کسـي از سـقـوط و               
افول انـواع سـوسـيـالـيـسـم بـورژوايـي                

که ده سال بعـد در جـريـان         ( بطور کلي   
فروپاشي شوروي بطور خيره کـنـنـده و           

هـنـوز   )   در قامت کامل خود  رخ داد        
صحبت نـمـي کرـد و نـمـي تـوانسـت                  

ولـي الان کـه بـه لـطـف              . صحبت کند 
وقايع بعدي ميتوانيم  به گذشته نـگـاه          
دقيقتري داشته باشيم مي بـيـنـيـم کـه            

 در واقـع رونـدهـاي          ۵۷چطور انقلاب   
و ايـن الـبـتـه       .     بعدي را بشارت ميداد   

صرفا  به اين دليل است که آن انـقـلاب       
در يــک بــعــد تــاريــخــي و جــهـاـنــي                  
اـيـه اي                 مـحـصـول هــمـان رونـدهــاي پ
اقتصادي و اجـتـمـاعـي بـود کـه دهـه                
هشتاد ميلادي و نـقـاط عـطـفـش را               

 قـبـل از هـر          ۵۷انقلاب   .   بوجود آورد 
چيز محصول تاريخ جهاني آن مـقـطـع          

گـفـتـن ايـن شاـيـد           .   از زندگي بشر بود 
ولي دقيقا هـمـيـن،    .   بديهت بنظر برسد  

يـعـنــي قــرار دادن تصــويـري ايـرانــي،             
شرقي و اسلامي و محدود و مـحـلـي            
از آن انقلاب، بجـاي واقـعـيـت مـدرن،           

  کـه بـا         ۵۷جهاني و کارگري انقلاب      
خشونت تمام و با انـواع وارونـه ساـزي           
و کــذب ســرکــوب شــد، يــک مــحــور             

.   است۵۷تحريف انقلاب 

در ادامه بحث    

افشاي اين تحريف و زدون ايـن دروغ            
 حاـئـز اهـمـيـت        ۵۷ها از چهره انقلاب   
نه فـقـط بـخاـطـر         .   فوق العاده اي است   

پاک کردن غبـار کـذب از يـک واقـعـه                
تاريخي، بلکه به اين خاطر که هـمـيـن          

، هـمـيـن وجـه         ۵۷وجه واقعي انقلاب    
جهاني، مدرن و عميقا سوسياليسـتـي       

کارگري آن امروز به مراتب شـفـاف           –
لــنـد                   تر و  با قدرتي صـد چـنـدان سرـب

براي پـيـشـروي      .   کرده و به پيش ميرود  
آسانتر ايـن حـرکـت مـفـيـد اسـت کـه                  
سابقه و ريشه هاي قدرتش نشـان داده          
شود و بعوض تاريخ سازي ها و سـيـاه           
بازي هاي ايدئولوژيـک نـظـيـر هـمـيـن              
ايراني و اسلامي جـلـوه دادن انـقـلاب             

پايين تـر    .    از سر راه کنار زده شود     ۵۷
  در     ۵۷جاـيــگــاه تــاريــخــي انــقــلاب        

مبارزه کارگري و سوسياليستي جهـان       
امـا  .   را  مختصرا بررسي خواهيم کرـد      

قبل از آن لازم است  به مکان انـقـلاب         
 در تـاريـخ مـعاـصـر ايـران بـازهـم               ۵۷

در .   خيلي مختصر و فشرده بـپرـدازيـم        
اين بخش بايد نشـان داد کـه چـگـونـه               
اتفاقا همـه آن جـنـبـه هـاي ايـرانـي و                   
اســلامــي و شــرقــي مشــخــصــه ضــد           

.  و نه خود آن انقلاب اسـت   ۵۷انقلاب  
 ۵۷و آنچه که محتواي واقعي انقلاب        

را ميسازد اتفاقـا جـنـبـشـي نـويـن و                 
ــقــلاب                  ــه در ان ــي اســت کــه ن انسـاـن

 و   ۳۲ تـا      ۲۰مشروطـه و تـحـولات          
ــن                       رـي ــظــيــر آن، کــه  در عــالــيــتـ ن
دستاوردهاي سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي              
بشر، يعني سوسياليسم جنبش طـبـقـه        
کارگر صنعتـي غـرب بـا  اول مـه و                   

هشت مارس اش، با کمـون پـاريـس و         
انقلاب اکتبرش و با مارکس و لـنـيـن           

رـجسـتـه کرـدن ايـن          .   اش ريشـه دارد     ب
 اسـت کـه       ۵۷وجه واقعي از انـقـلاب         

بــراي مــثــال  تــوضــيــح مــيــدهــد آن              
استقبـال زايـدالـوصـف انـقـلابـيـون آن               

ــد         " دوره از           ــلــ ــاي جــ ــهــ ــابــ ــتــ کــ
بـه  )   کتابهاي مـارکسـيـسـتـي       "   ( سفيد

آزادي، بـرادري،    " شعـار    .   چه جهت بود  
. از کــجــا آمــد     "   حــکــومــت کــارگــري   

 ۵۷منشاء جنبش شـورايـي انـقـلاب            
چه بـود  و اول مـه و هشـت مـارس                     

 از کـجـا       ۵۸وسيع و پـرقـدرت سـال            
توضيح مـيـدهـد کـه         .   ريشه ميگرفت 

چرا کمونيسم کارگري در ايران بود کـه          
پرچم برنامه اي و حزبي اش را بـعـد از          
لــنـد                  چندين دهه مجـددا از زمـيـن  ب

همينطور همين وجه در عـيـن   .   ميکرد
حال خيلي وقـايـع امـروز را تـوضـيـح               

که چگـونـه هـمـان اول مـه و               .   ميدهد
هشت مارس اکنون بدرجـات بـيـشـتـر           
مايه وحشـت رژيـم حـاکـم اسـت، کـه                

کـه سـران     "   تهـاجـم فـرهـنـگـي        " چگونه  
جــمــهــوري اســلامــي هــر روز از آن                
مينالند در واقـع حـرکـت جـامـعـه و                 
نسل امروز براي پس زدن همين جنـبـه         
هاي کاذب شرقي و اسلامي و ايـرانـي         

 به دم انقـلاب     ۵۷است که ضد انقلاب     
بست و تحت نام آنها انقلاب واقعي را         

 سـال    ۲۹امـا بـعـد از          .   سرکوب کرـد   
نتوانسته است اين  واپسگرايي شـرقـي      
و اسلامي و ايـرانـي  را بـه فـرهـنـگ                  
جامـعـه تـبـديـل کـنـد کـه بـرعـکـس                    
فرهنگ رسمي حکومتي   آشکـارا در        
برابر فرهنگ مدرن و انسانـي مرـدم و          

.  نسل جديد شکست خورده است
تـرـس از هــمــيــن جــنــبــه واقــعــي           

  که امروز با قدرت عظـيـم      ۵۷انقلاب  
تر سر بلند ميکند همچنيـن تـوضـيـح          
مــيــدهــد کــه چــگــونــه اپــوزيســيــون            
بورژوايي جمهوري اسلامي و از جـملـه        
جناب شاهـزاده رضـا پـهـلـوي امـروز              
بـاـيــد پــيــام بــه مـرـدم ايــران بــدهــد و              
انقلابشان را همين جمهوري اسـلامـي        

يـعـنـي کـاري کـه خـود             .   تعريف کـنـد   
جمهوري اسلامي شب و روز مشـغـول         
. آن هســت و مــوفــق هــم نــمــي شــود             

اـيـه             بعبارت ديگر آن اشتراک منـافـع پ
اي که بـيـن شـاه و خـمـيـنـي و هـمـه                       
جنبش هاي بورژوازي  در سـرکـوب و           

 وجـود    ۵۷وارونه جلوه دادن انـقـلاب          
داشــت، امــروز نــيــز در بــيــن وارثــان             
سياسي شان نيز به روشني در مـقـابلـه         
بــا جــنـــبـــش راديـــکـــال، مـــدرن و                
سوسياليستي که  براي تـغـيـيـر وضـع            
مــوجــود بــه مــيــدان آمــده مشــاهــده           

.ميشود

-------------------
يک مـتـن جـالـب در ايـن مـورد               )   ۱( 

نوشته مـنـصـور حـکـمـت بـا عـنـوان                  
ــورژوا              "  ــقــلاب ب دوجــنــاح در ضــد ان

ــالــيــســتــي    کــه بــطــور    .   اســت"   امــپـرـي
مشخص و در حالي که وقـايـع بـطـور             
زنده در جريان بود جايـگـاه حـکـومـت            
خمينـي و جـنـاح هـاي آنـرا تـحـلـيـل                    

. ميکند

! ۵۷دو ضد انقلاب    
هفته گذشته بـه جـنـبـه هـاي جـهاـنـي                 

 اشاره کرديم و گـفـتـيـم کـه        ۵۷انقلاب  
ــقــلاب اســاســا در تــحــولات                ايــن ان

 قـرن    ۸۰ و ۷۰سرمايه داري دهه هاي  
انـقـلاب   .   بيست مـيـلادي ريشـه دارد         

 بــنــوعــي پــيــشــقــراول  تــحــولات          ۵۷
تعيين کننده تاريخي است که بعدا در        

 بـا سـقـوط شـوروي و             ۸۰پايان دهـه     
.  پايان جنگ سرد در جـهـان رخ داد               

جنبه هاي ايراني و شرقـي و اسـلامـي            
 نسـبـت مـيـدهـنـد،           ۵۷که به انقلاب     

دستاويزي براي  تحريف آن انـقـلاب و            
در واقــع تــکــيــه گــاه و اهــرم هــاي                  
ايدئولـوژيـک بـراي  سـرکـوب و خـفـه                  

و .   کردن وجه واقعي همان انقلاب بـود       
!هنوز هم هست

خيلي ها ميکوشـنـد ريشـه هـاي            
 را به  انقلاب مشـروطـيـت         ۵۷انقلاب  

 ۳۲ تــا     ۲۰و يــا  وقـاـيــع ســالــهــاي            
شمسي و جنبش مصدق و مسخره تـر         

 خـمـيـنـي و         ۴۲ خرـداد    ۱۵از همه به  
نارضايتي روحانيون از حکـومـت شـاه         

الـبـتـه    .   ( و اصلاحاتش  مربوط کنـنـد      
. از اين ها مسخره تر هم هنـوز هسـت          

آنجا که  برخي و از جمله آکـادمـي در             
"  علــمـي   " غرب با آب و تاب و خـيـلـي        

را بـا    "   انقلاب اسلامي " سعي ميکنند   
و "   قـرآن " و   "   شـيـعـه   " و   "   فقه اسـلامـي  " 

روايات و اوراد عصـر بـاديـه نشـيـنـي               
اين رجعت به گـذشـتـه    .)   توضيح دهند 

اگر هم موضوعـيـتـي صـوري داشـتـه             
 ۵۷باشد،  هـيـچ ربـطـي بـه انـقـلاب                   

 مرـبـوط     ۵۷ندارد، بـه ضـد انـقـلاب            
 تــلاــشــي از يــک       ۵۷انــقــلاب   .     اســت

جنبش عظيم و جـهاـنـي مـدرن بـراي               
بپاخاستن مجدد است کـه بـراي دهـه            

در ( ها بعد از شکست انقلاب اکـتـبـر           
به عـقـب     )     ميلادي۱۹۳۰اوائل دهه  

رانده شده و و زيـر آوار جـنـبـش هـاي                 
. بورژوايي مدفون شده بود

اما تعابير فـوق حـتـي در مـورد              
اـدي پســت          ۵۷ضـد انـقـلاب          نـيـز زي

مدرنيستي و  مبتذل و گـمـراه کـنـنـده             
بعبارت ديـگـر  ضـد انـقـلاب              .     است
 نيز علــيـرغـم شـکـل و شـمـايـل،                ۵۷

. .. يك انقلاب  با دو ضد انقلاب            ١٢از صفحه  

١٤صفحه 
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ابزارها و  توجيهات کپک زده، شـرقـي          
و اسلامي اش، با همه اوراد و روايـت          

و غــيــره،  در واقــع          "   فــقــه شــيــعــه  " و   
.  محصول سرمايه داري معاصر اسـت      

چنانکه بعدها ديـديـم، بـعـد از پـايـان               
جنگ سرد،  اسلام سياسي که بعـنـوان        

 شکل داده شد بـه يـک     ۵۷ضد انقلاب   
اـزيـگـر               قطب جهاني ضد انـقـلابـي و ب
جـدي نـظـم نـويــن جـهاـنـي بــورژوازي                

. تبديل شد
براي اينکه همين جنبه از تحريـف       

 را روشن تـر نشـان دهـيـم              ۵۷انقلاب  
ايــنــجــا لازم اســت بــطــور فشـرـده بــه             
جايگاه اين انقلاب  در تاريخ مـعاـصـر     

ايـن در    .   ايران اشاراتي داشـتـه بـاشـيـم        
رـداخـتـن بـه             عين براي ادامه بحث و پ

  و     ۵۷مــحــتــواي واقــعــي انــقــلاب          
.جايگاه جهاني آن لازم است

 و سه جنبش   ۵۷انقلاب   
 سـه جـنـبـش         ۵۷در جـريـان انـقـلاب          

اصــلــي اجــتــمــاعــي در ايــران دخــيــل          
اول، جــــنـــــبـــــش       )     ۱.   ( بــــودنـــــد 

ناسيوناليسم پـروغـرب کـه در قـدرت            
منظور رژيم شاه و جنبش اصـلـي        .   بود

بـــورژوازي در ايـــران کـــه بـــعـــد از                 
مشــروطــيــت و بــا بــدســت گـرـفــتــن             
شعارهاي آن انقلاب نظير مدرنيسـم و         
سکولاريسم ، عليـه تـماـيـلات عـقـب             
مانده فئودالي و عشيرتي و اسـلامـي،        
اـزار داخـلـي            قدرت متمرکز دولتي و ب
را ساخت و رفته رفته سرمايه داري را          
با همکاري غرب و مشخصا آمرـيـکـا         

اصــلاحــات .   در ايــران مســتــقــر کـرـد        
 ۴۰ارضي و رفرم هـاي شـاه در دهـه                

شمسي نقطه عطف تعيين کـنـنـده در           
استقرار مناسبـات سـرماـيـه داري در            

پس از اين اصلاحـات اسـت     .   ايران بود 
سـاواکـي     -که ديکتاتوري آريامـهـري       

طرفدار غرب و مشخصا آمريکـا  در           
رشـد  .   قامت نهايي خود شکل ميگرـد  

سريع شهرها، شکل گيري يـک طـبـقـه            
کارگر مزدي وسيع نـتـيـجـه ايـن دوره              

رشد و رونق سـرماـيـه داري در           .     است
 شـمـسـي بـه اوج خـود              ۵۰اوائل دهه   

رسيد  که در پي خود بحران اقتصاـدي          
را به دنـبـال داشـت و هـمـيـن بـحـران                    

 را فـراهـم       ۵۷زمينه عينـي انـقـلاب         
.کرد

اسـلامــي    –دوم، جـنــبـش مـلــي          
ــع و          .   بــورژوازي ايــران     ــي طــيــف وس

رـده                   مــتــنــوعــي از بــورژوازي و خـ
بورژوازي ناراضي و دور از قـدرت کـه           
تاريخا اپوزيسيون سنتـي را در ايـران           

سابـقـه ايـن هـم         .  تشکيل ميداده است 

بـا  .   به انقـلاب مشـروطـه بـرمـيـگـردد            
قدرت گيـري رضـا شـاه ايـن جـنـبـش                 
بصورت اپوزيسيون ضد استبـدادي بـا        
اـنـه و                ناسيوناليسمـي اسـتـقـلال طلــب
رفرميـسـت و هـمـيـنـطـور گـرايشـات                
مماشات جويانه نسبت به اسـلامـيـون        

) که بازنده اصلي مشروطيـت بـودنـد       ( 
برآمد مهم اين جـنـبـش      .     شکل گرفت 

 بود، وقـتـي کـه ايـن         ۳۲ تا ۲۰مقطع  
جنبش در دوشـاخـه اصـلـي راسـت و                

در )   جبهه ملي و حـزب تـوده      ( چپ آن  
راس يک جنبش وسيع اعتراضـي قـرار         

در آن مــقــطــع ايــن جــنــبــش          .   گـرـفــت
خصلت رفرميستي و خـواسـتـه هاـيـي            
در جهت الـغـاء مـنـاسـبـات مـاقـبـل                 
سرماـيـه داري داشـت ولـي بـا وجـود                 
قدرت و نفوذ زياد  از آنجا که  بيـشـتـر      
مساله اش کـنـار آمـدن بـا شـاه بـود،                
نتوانست کار قدرت را يکسـره کـنـد و          
سرانجام در مقابل کودتاي نـظـامـي و          

.  شکسـت خـورد    ۳۲آمريکايي مرداد   
اـنــات ســکـولار و               در آن مــقـطــع جـرـي
رفرميست در اين جنـبـش دسـت بـالا            

بعدها در جـريـان رفـرم هـاي         .     داشتند
 شاه اين جنبش هـمـان جـنـبـه        ۴۰دهه  

هاي رفرميستي و مـتـرقـي را نـيـز از               
جنبه هاي ارتجاعي و ضـد    .   دست داد 

شرقي و   )   ضد غربگرايي ( مدرنيستي  
 ۵۷در مقطع   .     اسلامي آن تقويت شد   

اين جنبش قـطـعـا سـنـت دارتـريـن و                 
سازمانيافته ترين جنبش اجتماعـي و       
اپوزيسيـون در ايـران بـود کـه طـيـف                 
وسيعي از نيروها  از چـپ و راسـت را              

کـه  ( از جريان فـدايـي       .   در بر ميگرفت  
و کـل جـريـان        )   جريان اصلي چپ بـود    

روشـنــفـکــري  تـا جرـيـاـنـي هـمــچــون               
که نيروي وسيـعـي را       ( مجاهدين خلق   

و ديگر نـيـروهـاي    )   حول خود گرد آورد   
اسلامي تـا بـقـايـاي جـبـهـه مـلـي و                    
نهضت آزادي و غـيـره،  کـه هـمـگـي                  
عملا زير علم خميني  يـعـنـي راسـت              

. ترين گرايش آن جنبش متحد شدند
سوم، سوسياليسم کارگـري و کـل         
جريان آزاديخواهي و برابري طلــبـي و           
مدرنيستي  که نيروي اصلي آن طـبـقـه        
کارگر جواني بود کـه اسـاسـا بـعـد از                

  و استـقـرار کـامـل          ۴۰رفرم هاي دهه    
ايـن  .   سرمايه داري شکل گـرفـتـه بـود          

جنبش علــيـرغـم جـمـعـيـت وسـيـع و                  
قدرت اجتماعي گسترده،  نـه ساـبـقـه            
جدي و پيوسته اي در تاريـخ مـعاـصـر            

  ۵۷ايــران داشــت و نــه در مــقــطــع                 
. نماينده سيـاسـي مـتـشـکـلـي داشـت             

 در واقـع عرـصــه پـا بــه              ۵۷انـقـلاب     
ميدان گذاشتن،  بـيـداري، پـالايـش و            

خودآگاه شـدن و قـدرت گرـفـتـن ايـن                 
جــنــبــش ســوم بــمــثـاـبــه يــک نــيــروي             

. اجتماعي بود
از بين اين سه جـنـبـش تـکلــيـف                
. جنبـش اول و سـوم روشـن تـر اسـت                 

اولي ضد انقلاب در قدرت را تشکـيـل      
اـده            ميداد، نماينده متعارف و جـا افـت
بورژوازي بـود  و انـقـلاب طـبـعـا در                  
وحله اول علــيـه حـاکـمـيـت و قـدرت                  

سـومـي نــيـز نـيــروي         .   دولـتـي آن بــود      
اصـلـي و سـازش نـاپـذيـر انـقـلاب را                   

ولو آنکه از رهـبـري و       .   تشکيل ميداد 
حزب سياسي خاص خود محروم بـود،     
اما بـاعـمـل اجـتـمـاعـي خـود دائـمـا                  

امـا  .   انقلاب را به پيـش سـوق مـيـداد           
در مورد جنبش دوم موضوع ايـنـقـدر           

جناح راست جنـبـش     .   سر راست نيست  
دوم هيچ جنبه انقلابي نـداشـت، حـتـي         
ارتجاعي هم بود  و جناح چـپ آن هـم             
با وجود برخي جنبه هـاي راديـکـال و             
. رفرميستـي ، افـق روشـنـي نـداشـت              

نهايتا در همان اتوپي ارتجاعي جـنـاح       
يـعـنـي يـک       ( راست جـنـبـش خـويـش           

! )  سـرمـاـيـه داري خـودي و مسـتــقـل             
در واقع جـنـبـش دوم يـک         .     شريک بود 

مجموعه اجتماعي متناقض و  زوال         
يابنده بود که بـا پـيـشـرقـت سـرماـيـه                 
داري در ايـران جـايـگـاهـي در آيـنــده                 

 مـيـدانـي بـراي         ۵۷انـقـلاب     .     نداشت
ايفاي نقش در برابر اين جنبش اسـاسـا          

ناتـوانـي دولـت شـاه         .   ارتجاعي گشود 
اـز بـورژوازي بـه             در مقابل انقلاب و ني
ســرکــوب انــقــلاب و در عــيــن حــال              
ناروشني و  ناآمادگـي طـبـقـه کـارگـر              
براي به پيـروزي رساـنـدن انـقـلاب، بـه               
جنبش دوم امکان داد تا  هـم بـه نـام                
انقلاب و هـم در واقـع بـعـنـوان ضـد                   

يعـنـي انـقـلاب را         .   انقلاب ظاهر شود  
. به نام انقلاب سرکوب کند

۵۷انقلاب و ضد انقلاب      
 بـا دو ضـد         ۵۷به اين ترتيب، انقلاب   

يـکـي مـتـعـارف،        .   انقلاب  روبرو بـود     
يـکـي در دولـت،         .   يکـي نـامـتـعـارف       

يـــکـــي .   ديـــگـــري در اپـــوزيســـيـــون       
مستقيما و از بيرون در بـرابـر انـقـلاب            
بود، ديـگـري از درون صـف انـقـلاب                

يکي با شـاه و دسـتـگـاه           .   عليه آن بود  
لــيـس و ارتـش و                  دولتي و ساواک و پ
اـده             ژنرال هايش مقابـل انـقـلاب ايسـت

ديگري بـا تـحرـيـف شـعـارهـا و                .   بود
خواسته هاي انـقـلاب، بـا کـور کرـدن               
افــق آن،  بــا نــيــرو گـرـفــتــن از خــود                 
انقلاب، بصورت جـنـبـشـي و يـا اگـر               

علــيـه    "   انقـلابـي  " مايل باشيد بصورت  
اين هردو ضد انقلاب يـک      .   انقلاب بود 

هرـدو  .   محتواي طبقاتي واحد داشتنـد    

از انقلاب بـورژوايـي مشـروطـه ريشـه            
ــاره در                   ــد و حــالا دوب ــودن ــه ب ــت گـرـف

) جـهاـنـي و داخـلـي         ( اوضاعي ديگر    
بهم ديگر مـيـرسـيـدنـد و در مـقـابـل                  
دشمني مشتـرک، در مـقـابـل طـبـقـه               
جديدي که سـر بـرمـي آورد در عـمـل                

هرـدو ضـد انـقـلاب         .   متحد ميشـدنـد   
ــد      ــودن ــي ب ــورژواي ــر        .   ب ــراب هـرـدو در ب

انقلابي که بـطـور عـيـنـي مـالـکـيـت                 
رـده بـود،              سرمايه دارانه را زير سـوال ب

پشـت سـر هـر        .     به تکاپو افتاده بودند   
دو اين ضد انقلاب، بورژوازي جـهاـنـي         
يـعــنـي غــرب و مشــخـصــا آمرـيــکــا             

ايران در دنياي قـبـل از       .   ( ايستاده بود 
غـرب و    "   جـهـان آزاد    " جنگ سرد جزو    

منطقه تحت سلطه آمريکا مـحـسـوب        
اولـي را غـرب بـا دسـت و               . )   ميـشـد  

نقـشـه خـود سـاخـتـه بـود، دومـي را                   
ــورژوازي           ۵۷انــقــلاب      بــه غــرب و ب

گـرـچــه رژيــم   .   جـهـاـنــي تـحــمــيــل کـرـد      
امـا  چـاره       .   مطلوب و متعارف نـبـود     

مـجـبـور بـودنـد در          .   ديگري نداشتـنـد   
را "   جــام زهــر   " بــرابــر خــطــر انــقــلاب         

!بنوشند
انقلاب  اساسا با تحرک و نـيـروي           
. اجتماعـي جـنـبـش سـوم شـروع شـد               

 و بـعـد       ۵۵اعتصابات کارگري سال    ( 
يا اعتـراض  "   خارج از محدوده  " جنبش  

پرولتاريايي که از ده کـنـده شـده بـود               
ولــي هــنــوز حــتــي از بــديــهــي تـرـيــن            
امکانـات زنـدگـي شـهـري بـرخـوردار               

نه فقط شـروع کـنـنـده  بـلـکـه               . )   نبود
ادامه دهنده انقلاب و صف شـکـسـت           

بـه جـلـو سـوق دادن           " ناپذير و محـرک     
نيز همين نيرو يا جنبش سـوم     "   انقلاب

براي مثال وقتي ضد انـقـلاب در        .   بود
ــه               قــدرت، حــکــومــت شــاه، دســت ب

 شهرـيـور   ۱۷حکومت نظامي زد و در    
صف تظاهر کـنـنـدگـان را در مـيـدان               
ژاله به گلوله بست، ايـن اعـتـصـابـات             
سراسري کارگري بود که انقـلاب را بـا          
قدرت ادامه داد و  کمـر حـکـومـت را             

اعتصاب کارگـران صـنـعـت        .   شکست
نفت در واقع حتي دستگاه نـظـامـي و            
. سرکوب رژيم را از کار مـي انـداخـت           

ــان و                    (  اـزرگ اـلــب اســت کــه بـ و جـ
رفسنجاني از سـوي خـمـيـنـي امـا بـا                
هلي کوپترهاي شاه به آبادان رفتند تـا         

) ۲!) (اعتصاب را مهار کنند
تا وقتي ضد انـقـلاب اول بـه ايـن              
توهم داشت که ميتواند با ايسـتـادگـي        
و سرکوب  انقلاب را مهار  کنـد، ايـن           
جنبش سوم بود که نشو و نما ميـکرـد           
و فضا دمبدم انـقـلابـي تـر و چـپ تـر                  

در اين دوره هنوز امـکـان ايـن        .   ميشد
 دسـت بـالا       ۵۷بود که چپ در انقلاب   

کارگر نفت ما رهبر سرسخـت   .   " بگيرد

شعار توده اي تظاهرات ها بـود و       "   ما
آزادي، " بعضا اينـجـا و آنـجـا شـعـار                
مـطـرح   "   برادري، حـکـومـت کـارگـري         

اما رهبري ايـن چـپ در دوره            .   ميشد
 عملا به دست جـنـاح چـپ       ۵۷انقلاب  

) جـنـبـش دوم     ( جنبش ملي اسلامـي      
يعني نيروهايي چون فدايـيـان خـلـق و            
چپ روشنفکري ايران مي افتاد و ايـن          
چپ همچنانکه اشاره شد هـيـچ افـقـي            

اما  حتـي دسـت     .  براي پيروزي نداشت 
بالا گرفـتـن  هـمـيـن چـپ نـيـز بـراي                      
بورژوازي خطرناک بـود و بـه انـقـلاب               

 و بـه هـمـان جـنـبـش سـوم               ۵۷واقعي  
بــعــلاوه .   اجـاـزه نشــو و نــمــا مــيــداد           

فراموش نکنيم که آنوقت دوره جـنـگ         
سرد و رقابت دوقـطـب سـرماـيـه داري             
دولتـي تـحـت نـام سـوسـيـالـيـسـم بـا                    
اـزار آزاد غـرب بـود               .  سرمايـه داري ب

اين چپ سـنـتـا تـماـيـلات پـروسـويـت                
اـدر بـه مسـخ و                   داشت و حتـي اگـر ق
مهار انقلاب ميشد، معـلـوم بـود کـه             
ايران بعنـوان مـنـطـقـه تـحـت سلــطـه                   

لـذا نـمـي      .   آمريکا بـاقـي نـمـي ماـنـد           
ــاشــد و                    ــکــاء ب تــوانســت مــورد ات
بورژوازي غرب و مشخصا آمريکا بـا        
جديت در جسـتـجـوي نـيـرويـي بـراي                
ســرکــوب و مــهــار انــقــلاب بــود کــه             
پروسويت نباشد و تنها شانس هـمـانـا          
جناح راست جـنـبـش مـلـي اسـلامـي               

.بود
الــبــتــه غــرب و بــورژوازي قــبــلا            
کوشيده بود  نـيـروهـاي ديـگـر، مـثـلا             
نمايندگان مجلس شـاه و چـهـره هـاي             
کمي دورتر حکومت شاه نظير شرـيـف       

ضـد انـقـلاب      .   امامي را امتحان کنـد    
اـزات و       در قدرت کوشيد با برخي امتي

) نظير افزايـش دسـتـمزـدهـا        ( وعده ها   
اـنـدازد             وقـتـي   .   انقلاب را از نـقـس بـي

اينها اثري نبخشيد غرب کوشـيـد کـه           
عناصر نسبـتـا پـروغـرب و سـکـولار              
جنبش ملي اسلامي نظير سران جبهـه       

ولي کار ايـنـهـا نـيـز        . ملي را بيازمايد 
نــگـرـفــت چــون خــواهــان سـرـنــگــونــي          
حکومت شاه نبودند، بـلـکـه خـواهـان            
اين بودند که شاه باشد ولي حـکـومـت         

همه ايـن تـلاـشـهـا را انـقـلاب                .   نکند
همچون پر کاهي از سـر راه بـه کـنـار                 

وقتي حکـومـت نـظـامـي نـيـز            .    ميزد
همچنانکـه اشـاره شـد افـاقـه نـکرـد،                
غرب به اين نـتـيـجـه رسـيـد کـه بـراي                  

 قدرت را از بـالا بـه           ۵۷مهار انقلاب   
خـمـيـنـي تـحـويـل            –ائتلاف بازرگان    

. دهد
خميني بـه دلـيـل ايـنـکـه شـعـار                 

 يـعـنـي      ۵۷اصلي و صلـبـي انـقـلاب           

... يك  انقلاب با دو ضد انقلاب           ١٣از صفحه  

١۵صفحه 



انترناسيونال  ٢٨٣15شماره    -دوره  دوم  

بـر  ( را  دست گرفته بود   "   مرگ بر شاه" 
  کـه از در نصـيـحـت             ۴۲خلاف دوره   

اين شانس را داشـت    )     شاه وارد ميشد  
. که انقلاب را به نام انقلاب مهـار زنـد        

چرا که بر خلاف شخصيت هاي پـيـش          
گفته ربطي بـا دولـت شـاه نـداشـت و                 

لـذا از مـدتـي        .     خواهان رفتن شاه بود   
پيش گرد و خاک حجره هاي نـجـف را             
از سر و رويـش تـکاـنـده بـودنـد و در                    
پــاريــس زيــر درخــت ســيــب نشـاـنــده            
بوندنـش و بـه کـمـک بـي بـي سـي و                      
صداي آمريکـا و مـيـديـاي غـرب بـه                

تبديـلـش کرـده      "   رهبر روحاني انقلاب  " 
چنين بود که بـنـا بـه نـقـشـه و               .  بودند

صـداي انـقـلاب را        " توصيه غرب  شاه     
و کشـور را تـرک کرـد، و در                "   شـنـيـد   

اـده        عوض  ژنرال هويزر به تهران فـرسـت
ارتش بـا دار و        "   برادري" شد تا ترتيب    
در .   بازرگان داده شـود     -دسته خميني   

پي اين توافقات بـود کـه خـمـيـنـي بـا               
هواپيما از پاريس بـه تـهـران آمـد تـا                 
قدرت را تحويل بگيرد و ختم انـقـلاب        

. را اعلام کند

پيروزي و شکست انقلاب      
اين اوج اتئلاف دو ضد انـقـلاب بـراي           

ضـد انـقـلاب      .    بـود   ۵۷مهار انقـلاب     
اول صحنه را خـالـي مـيـکرـد، شـعـار               
مرگ بر شاه متحقق ميشد و انـقـلاب          
آرام ميگرفت و فضاـيـي بـوجـود مـي              
آمــد تــا ضــد انــقــلاب دوم دســتــگــاه            
دولتـي و ارتـش ضـد انـقـلاب اول را                  
تحويل بگيرد و  قدرت را بدسـت آورد           
و همه چيـز بـه خـيـر و خـوشـي تـمـام                     

بـديـن تـرتـيـت بـه نـام انـقــلاب                 .   شـود 
قدرت بطور مسالمت آميز و بصـورت        

از يـک جـنـاح بـورژوازي بـه            "  مخملي" 
اـفـت          در .   ( جناح ديگر آن انتقال مـي ي

واقع نوع انقلابات مخملي که بعدا در        
جـرـيــان فــروپــاشــي شــوروي از ســوي           
بورژوازي بکار گـرفـتـه شـد، قـبـلا در               

. )   امتحان شده بـود    ۵۷جريان انقلاب   
 بسـيــار قـوي تـر و            ۵۷امـا انــقـلاب       

عليـرغـم   .     سرکش تر از اين حرفها بود   
اينکه خميني فرياد ميزد ارتش بـرادر         

امـام  " ما است و ايادي اش ميگفتـنـد      
، قـيـام بـهـمـن          " فرمان قيام نداده است   

بطور خودجوش در گرفـت و بسـرعـت           
در مـدت    .   سراسر کشور را در برگرفت    

کوتاهي تمام دستگاه دولـتـي شـاه از             
لــيـس هـمـه درهـم                ارتش تا ساواک و پ

اـنـهـا و مـراکـز          . خرد شد  مردم به پادگ
.  دولتي هجوم بردند و مسـلـح شـدنـد             

اينجا بود کـه انـقـلاب از هرـدو ضـد                 
ــام                   ــق ــت ــهــا ان ــلاف آن ــت ــلاب و ائ ــق ان

همه نقشه هـا و تـوافـقـات            .   ميگرفت
انـقـلاب حـکـم       .   قبلي نقش بر آب شـد      

خود يعني سرگوني حـکـومـت شـاه را          
چنانکه خود ميخواست يعني  تمـام و         
کمال و با قدرت خـيـره کـنـنـده اي بـه                 

. اجرا درآورد
اين در واقع به معني اين نيـز بـود        
. کــه انــقــلاب تـاـزه شــروع شــده اســت           

انقلاب يک ضد انقلاب را بـه تـمـامـي             
از صحنه بـيـرون کرـده بـود و بـه ايـن                  
. اعـتــبـار احساـس پــيـروزي مـيــکـرـد           

جنبش سوم کـه بـالاتـر صـحـبـت اش               
رفــت ، چــه در عــمــل اجــتــمــاعــي                 

شوراهاي کارگري، تـظـاهـرات زنـان،         ( 
)  بيکاران، شوراي شهر سنندج و غـيـره      

ــي                     ــظــري و حـزـب ــه از لــحــاظ ن و چ
راديکال شدن چپ مـوجـود ، ظـهـور            ( 

 در نقد سنـت فـدايـي،         ۳جريانات خط   
و عروج و رشـد سـريـع مـارکسـيـسـم                 

بسرعت شـروع بـه خـودآگـاه         )    انقلابي
شــدن و صــف آرايــي در بــرابــر ضــد                

حال ديگر يک مـحـور    .  انقلاب دوم کرد 
مـبـارزه طـبـقـاتـي در ايـران بصـورت                 

کـه  ( جدال انقلاب با ضد انـقـلاب دوم         
 ۵۷بسـرعــت و در مــقـاـبــل انــقــلاب            

شکل و شمايلي غليظ تر اسلامـي بـه          
حـالا  .       جريان داشـت   )   خود ميگرفت 

ضد انقلاب دوم مي بايست تمـام قـول        
و قرار هاي قبل از قـيـام بـا آن يـکـي                  
ضد انقلاب را در آشغالداني بـيـنـدازد          
و  در شـرايـط  خـلاء قـدرت دولـتـي                   
بــورژوازي،   بــا اتــکــاء بــه نــيــروي                 
. جنبشي خود با انقلاب مواجهه کـنـد       

اينجا بود کـه ضـد انـقـلاب اسـلامـي               
بطور واقعي و در صورت کـامـل خـود         

. زاده شد
ــقــلاب بــراي ضــد               ــوب ان ــرک س

. انقـلاب دوم ابـدا کـار آساـنـي نـبـود                 
کشاکش بين انقـلاب و ضـد انـقـلاب             
سه سال طول کشيد، روش ها و شـعـار           
اـدي بـه خـرج            و ابتکارات ارتجاعي زي
اـنـه اي               داده شد  و کشتـارهـاي وحشـي
صورت گرفت تا سرانجام ضد انـقـلاب        

،  تـوانسـت بـر         " انقلاب اسلامي " دوم،  
ايـن بـه     .    پيروز شود۵۷انقلاب واقعي  

دليل آن بود کـه اولا انـقـلاب بسـيـار                
قوي و ريشه دار بود و بـه ايـن راحـتـي           
از نقس نمي افتاد،  ثانيـا  خـود ضـد               
انقلاب دوم جرياني يکدست نبود و از         

در مقـابـل   .     پيش طرح روشني نداشت   
چنين زلزله سياسي و اجتماعي که  بـا          
آن مواجه شده بود، مجبور بود قدم بـه      
قدم و با آزمون و خطا راه خود را پـيـدا            

و به نـاگزـيـر دمـبـدم بـه وحشـي              .   کند
ترين و ارتجاعي ترين جناح آن يـعـنـي       

خميني و نظريه ولايت فقيه اش تـکـيـه       
. ميکرد

 ۵۷اين که در رابطه بـا انـقـلاب           
انقلاب بـچـه هـاي خـود را           " ميگويند  
تعبير مبتذل و سطـحـي دوم     "  ميخورد

خردادي ها از اين واقـعـيـت اسـت کـه               
ضد انقلاب اسلامـي  بـراي سـرکـوب             
انــقــلاب در هــر قــدم مــجــبــور بــود               
متحدين ديروز خود را نـيـز از درگـاه              
. براند و گاه حتي سينه  ديوار بـگـذارد          

از حمله بـه سـفـارت آمرـيـکـا و عـلـم                  
کردن شيطان بزرگ، تـا کـنـار گـذاردن            
بني صدر و کشتار  مـجـاهـديـن و تـا               
کــتــک زدن مــهــنــدس بـاـزرگــان در               
مجلس، از استقبال از جنـگ عـراق و           

تـا  "   جنگ ماـئـده الـهـي اسـت           "اينکه  
حمله به کردستان و انقلاب فـرهـنـگـي           
و سرکوب خونين دانشـگـاه تـا اسـيـد              
پاشي به صورت زنان و تـبـديـل کرـدن            
حجاب به سـمـبـل اصـلـي حـکـومـت                
جديـد،  از گـورهـاي دسـتـه جـمـعـي                   
خاوران تا بسط و تـوسـعـه زنـدانـهـاي               
شـاه و تــاســيــس ســپــاه پــاســداران در             
مقرهـاي سـاواک تـا پـاکساـزي هـاي                
وسيع در ادارات و مـدارس و غـيـره و              
غيره، همه  کارهايي بود که ايـن ضـد            
انقلاب اسلامي براي مهار و شکـسـت        

آنـچـه کـه      .      به آن دست زد  ۵۷انقلاب  
  ۵۷ شــهرـيــور      ۱۷از مــيـدان ژالـه و           

توسط ضد انقلاب اول شروع شده بـود         
 و با دريايي از خـون    ۶۰در خرداد سال    

و ارتـجــاع و اسـلام و زن سـتــيـزي و                   
جهل، تـوسـط ضـد انـقـلاب دوم  بـه                  

 تـوانسـتـه      ۵۷انقلاب   .   سرانجام رسيد 
بود يک ضد انقلاب را درهم شـکـنـد و          
از ميدان بدر کنـد،  ولـي در مـقـابـل                 
ضد انقلاب دوم عليرغم نبردي جانانـه        

. و قهرمانانه و طولاني زانو زده بود

۵۷کار ناتمام انقلاب        
اکنون ميتوان تصويـر بـهـتـري داشـت            
که  در ميان ابزار و ادواتي که ايـن دو             

 ۵۷ضد انقلاب براي سرکوب انقـلاب        
داشـتــنــد ، چــرا مــي بـايســت دائــمــا              
انقلاب را تحريف ميـکـردنـد، آنـرا بـه             
گذشته نسبت ميدادند و کثيـف تـريـن        
ارتجاع اسلامي را به نـام انـقـلاب جـا             

مطابق همان ائتـلاف اولـيـه دو        .   ميزد
ضــد انــقــلاب ، هــم اکــنــون نــيــز  از                
سلطنت طلب گرفته تا خميني چي دو        
آتـيــشـه تــا جــبــهـه مـلــي چـي و دوم                  

 ۵۷خردادي و توده اي همگي انقـلاب         
را بــنــام هــمــان انــقــلاب اســلامــي و             
خميني يعني به نام ضـد انـقـلاب دوم           

تـعـجـبـي نـدارد کـه کـل              .     جا ميزنند 
از آکــادمــي و     ( بــورژوازي در جــهــان       

ميديا گرفته تا سوسياليسم بـورژوايـي       

و چپ هاي هپروتي ضد امپريالـيـسـت      
 ۵۷با کمال ميـل انـقـلاب        )    در غرب 

را بعنوان انقلاب اسـلامـي  مـعرـفـي              
کــنــد و بــراي آن انــقــلاب تــاريــخ و                  
شناسـنـامـه اي بـاسـمـه اي و کاـذب                  

آنچه که جاي سوال و تعـجـب        .     بسازند
دارد ايـن اسـت کـه چـرا در ايـن کـار                    
اينقدر اصرار دارنـد؟ دلـيـل فـعـالـيـت              

 ساعـتـه کـارگـاه دروغ و  تـاريـخ                 ۲۴
 بعد از اينهـمـه      ۵۷سازي عليه انقلاب    

سال در چيست؟ 
 ۵۷   جواب را نبايـد در اوضـاع           

جواب در اوضاع بعد از      .   جستجو کرد 
عليـرغـم   .     ، در اوضاع امروز است ۵۷

اينکه دو ضـد انـقـلاب بـورژوايـي بـا                
چنان کشت و کشـتـار و تـلاش فـوق                

 را   ۵۷العاده اي تـوانسـتـنـد انـقـلاب             
متوقف کنند، اما هـرگـز نـتـوانسـنـد             
. وضع را به صورت ساـبـق بـرگرـدانـنـد         

جمهوري اسلامي هـيـچـگـاه احساـس          
لــمـه           آرامش و ثبات به معني واقعي ک

همواره خنجر خونـيـن اسـلام را          .   نکرد
بر کمر داشت و هنوز کـه هـنـوز اسـت              

کابوس انقلابي ديـگـرهـر      .     چنين است 
شب بيش از شـب قـبـل خـواب را بـر                  

و ايـن فـقـط        .   چشم آنان حرام ميـکـنـد      
. حکايت جمـهـوري اسـلامـي نـيـسـت            

ــل بــورژوازي و هــمــه                   حــکــايــت ک
نمايندگان ريـز و درشـت او در ايـران                

 کــامــلا   ۵۷تــحرـيــف انـقــلاب       .   اسـت 
معني دارد و از اهميت فوري سيـاسـي     

چــرا کــه کــار ضــد         .   بــرخــوردار اســت   
 هـنـوز تـمـام         ۵۷انقلاب بـا انـقـلاب          

چرا که  کار انقلاب هنوز تمـام        .   نيست
!نيست
 ۵۷تا آنجا که به انقلاب واقـعـي           

 و   ۵۷بر ميـگـشـت، تـمـام مـاجـراي               
ــقــلاب تــوســط دو ضــد               ســرکــوب ان
انقلاب تازه فاز اول مارش يک انـقـلاب    

 ۵۷انــقــلاب   .   زيــر و رو کــنــنــده بــود         
شکست خورد، اما جنبـش عـظـيـمـي           
که محرکه و نيروي اصلـي آن انـقـلاب           
بود تازه قد بلند کرد، خود آگـاه شـد و          
عليرغم دنيايي از خـون و جـهـل کـه                

اـد مـتـحـزب شـد                و .     عليه آن راه افـت
البته در شـرايـط نـويـن و در اوضـاع                 

ايـنـجـاسـت     .   جهاني و داخلي متفاوتي  
 در   ۵۷که بايد بـه جاـيـگـاه انـقـلاب                

تاريخ مبارزه طبقاتي جامعه معاـصـر       
و جــدال ســوســيــالــيــســم کــارگــري و            
آزاديخواهي و بـرابـري طلــبـي علــيـه                

در ادامـه ايـن       .   بردگي مزدي بپردازيم  
بحث  بايد نشان دهـيـم چـطـور ريشـه               

 با نگاه  از يـک  ۵۷هاي واقعي انقلاب    
جـهاـنـي  بـه           –پرسپکتيـو تـاريـخـي         

 در اروپــا و        ۱۸۴۸  -۵۰انــقــلابــات    
عروج کمونيسم کارگري مـارکـس، بـه         

اولــيــن تــلاش کــارگــران بــراي قــدرت          
گيري در کمون پـاريـس و بـه انـقـلاب               

 و عـروج    ۵۷انقلاب .   اکتبر برميگردد 
سوسياليسم کارگري و آزاديخـواهـي و        
ــري طــلــبــي از دل آن ابــدا يــک                   بــراب

ادامـه ايـن     .   موضوع ايـرانـي نـيـسـت         
تاريخ و  يک ضرورت ريشه دار تـاريـخ           

. معاصر بشر است

۲۰۰۸ فوريه      ۱۸
-------------------

: زيرنويس ها          

براي توضيح بيشتر در مـورد ايـن       ) ۱
از "   سـه جـنـبـش      " جنبش ها به مقـالـه        

.منصور حکمت رجوع کنيد
کـارگـران مـبـارز صـنـعـت نـفـت               )   " ۲

رفقا ، حتي اگر حرکت اخير شما فـورا          
مبشـر انـقـلاب علــيـه رژيـم کـثـيـف                   
اسلامي نباشد، شک نـيـسـت کـه ايـن              
کارگرانند کـه شـيـپـور انـقـلاب را در                
آيــنــده اي نــه چــنــدان دور بصــدا در                

شرط پـيـروزي ايـنـسـت          . خواهند آورد 
که اينبار طبـقـه کـارگـر در راس ايـن                

آغاز شـکـسـت انـقـلاب         .   جنبش بماند 
 آنجا بود که مهدي بازرگان و گلـه          ٥٧

اي از ديگر عوامل ارتجـاع اسـلامـي،       
به خرج رژيم سلطنت و با هـلـيـکـوپـتـر             
ارتـش بــراي خــوابـاـنـدن اعــتــصــاب و           
بيعت گرفتن با خـمـيـنـي سـراغ شـمـا                

اگــر تــجـرـبــه خــونــبــار رژيــم          .   آمــدنــد
اســلامــي يــک درس داشــتــه بــاشــد،             
اـيـد در صـحـنـه                    اينست کـه کـارگـر ب
رـنـامــه                     سـيـاســي بـا حـزب و افـق و ب

اين اسـاسـي     .   مستقل خود ظاهر شود   
".ترين فراخوان ما به شما است

اـزه شـروع      " منصور حکمت،    اين ت
، پـيـام دفـتـر سـيـاسـي              " کار ما اسـت    

حزب کمونيست کارگري بـه کـارگـران          
صنعت نفت به مـنـاسـبـت اعـتـصـاب             

١٣۵٧سال 

  ۵۷انقلاب  
! و سنت کمون   

  را در تاريخ جامعه مـدرن        ۵۷انقلاب  
بشري کجا جاي ميدهـيـد؟ جـواب بـه            
اين سوال بستگي دارد که چطور بـه آن         

اگر به تعابيـر رايـج     .   انقلاب نگاه کنيد  
و دروغين که بر سر اين انقلاب خـراب         

و در مـقـدمـه ايـن         (   کردند و ميکنند    
 ۳۳۶ک   . به ج .   بحث به آن اشاره کرديم    

ذره اي بــاور داشــتــه       . )   رجــوع کــنــيــد  
 ۵۷باشيد، در تعيين جايگاه انـقـلاب         

رـيـد              .  بايد به رمل و اسطرلاب پـنـاه بـب
يـک  .     تقريبا غير قابل تـوضـيـح اسـت         

انقلاب عظيم و اساسا کارگري  را چـه          

... يك انقلاب با دو ضد انقلاب           ١۴از صفحه   

١٦صفحه 
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طــور مــيــشــود در کــيــســه اســلام و              
اـش قـاتـل آن انـقـلاب                    خمـيـنـي و اوب
ريخت و نسبت به واقـعـيـت صـداقـت              

داشت؟ 
رـيــن " امـا حــتـي        مــورخــيــن "   بــهــت

معاصر هم انـگـار از ايـن جاـدوگـري               
اواخر قرن بيست و اوائل قرن بيسـت و          
يــک، ايــن دوره اي کــه حــتــي اذهــان               
معقولتر آکـادمـي نـيـز تـه رنـگـي از                  
پست مدرنيسم دارد،  ايـمـن  نـبـوده                

.اجازه بدهيد يک مثال بزنيم. اند

انقلاب اجتماعي     
 تحت نام خدا      

اريک هابسبام تاريخ نگار مشـهـور بـه          
کـه از مـعـتـبـرتـريـن             "     مارکسيـسـت  " 

اـبـي             مورخين معاصر دنيـا اسـت، کـت
در مــورد تــاريــخ قــرن بــيــســتــم دارد            

رـيـم هـا، تـاريـخ جـهـان               ( "  عصر اکست
و چـنـد     )     ۱۹۹۶چاپ " ۱۹۱۴ -۹۱

رـداخـتـه      ۵۷صفحه اي هم به انقلاب       پ
امــيــدوارم فـرـصــتــي بــاشــد تــا        .   اســت

دستکم اين چند صفحه را چاپ کـنـيـم          
برخي اظـهـارات او،     .   و به  آن بپردازيم 

از جمله در مورد اينکه  دادن حـقـوق             
برابر به زنان در يـک کشـور اسـلامـي               
مشکل آفرين شد و يا ايـنـکـه مـکـررا            

رهـبـر انـقـلاب       " از خميني بـه عـنـوان          
نـام  "   رهبـر ايـران انـقـلابـي         " و يا   "   ايران

ميبرد و غيـره، عـيـنـا تـکـرار هـمـان                  
اباطيلي است که جاهاي ديگر هـم بـه           

با ايـنـهـمـه او شاـيـد           . کرات شنيده ايم 
جزو منصف ترين و تيزبين ترين هـاي         
هم رشته اي خود باشد و ايـنـجـا نـمـي              
خواهيم در مورد او قضاوت يکجانـبـه        

ــن            .   اي ارائــه دهــم        ولــي در حــد اي
يادداشت ها اشاره به زيـر نـويـس يـک              

اـبـش          ۵۷عکس از انقلاب      کـه در کـت
چاپ کرده  ميتواند بهانه خـوبـي بـراي        

زيـر آن عـکـس        .   ادامه بحث ما بـاشـد     
: نوشته

: انقلاب اجتـمـاعـي تـحـت نـام خـدا              "  
، اولــيــن بــرآمــد مــهــم         ۱۹۷۹ايــران   

اجتماعي در قرن بيستم که سنت هـاي        
." را واپس زد۱۹۱۷ و ۱۷۸۹

: يکي دو نکته مهم اينجا هست   

انقلاب اجـتـمـاعـي تـحـت نـام خـدا؟                  
يعني چي؟ هابسبام مشاهـده جـالـبـي        

انـــقـــلاب "  را       ۵۷دارد، انـــقـــلاب        
کـه در ايـن حـد          .   مينـامـد  "   اجتماعي

انقلاب اجـتـمـاعـي     " اما .   صحيح است 
ديـگـر چـه صـيـعـه اي             "   تحت نام خـدا   

است؟ اينجاست که در توضيح پـديـده         
اجتماعي و قرن بيستمي چون انـقـلاب         

يـکـي از     " و بقول خود هـابسـبـام       (۵۷
اـيـد   " )   مهمترين انقلابات قرن بيسـت     ب

رـد      اگـر شـمـا هـم ايـن            .   به جادو پناه ب
 ۵۷دروغ بـزرگ کـه قصـاب انـقـلاب               

بـعـنــوان رهـبــر آن جــلـوه داده شـد را                  
پذيرفته باشيد چاره اي نداريد کـه آنـرا           
انــقــلاب اجــتــمــاعــي تــحــت نــام االله            

اما حقيقت امر همانطور کـه    .     بناميد
در بخش هاي قبلي اشاره کـرديـم ايـن            

بـود در    "   تحت نام خـدا   " است که  آنچه     
واقع ضد انقلاب  بورژوايي بود کـه در          
شرايط  سقوط محـتـوم ضـد انـقـلاب             
حــاکــم از يــکــســو و فــقــدان رهــبــري             

 ۵۷سياسي توسط طبقه انـقـلابـي در           
از سوي ديگر، توانست به نام انـقـلاب           
قد علم کند و انقلاب را قـدم بـه قـدم                

هـمـانـطـور کـه        .     مهار و سرکوب کنـد    
 در بـرابـر خـود دو            ۵۷گفتيم انقلاب    

ــقــلاب شــکــل داد           ــقــلاب  .   ضــد ان ان
توانست بر يکي يعنـي  ضـد انـقـلاب             

) حـکـومـت شـاه      ( متعارف و رسـمـي       
پيروز شود، اما در مقابل ضد انقـلاب        
نا متعارف و اپوزيسيوني مقهـور شـد         

بنا بر ايـن     . و سرانجام در خون خفه شد 
اگر بخواهيم از هاله راز و رمـز بـيـرون            
بياييم و بـه تـوصـيـف هـابسـبـام  از                    

 تعبير واقعي و قابـل قـهـم          ۵۷انقلاب  
ــم           ــي ــگــوي ــد ب ــم بـاـي ــدهــي ــقــلاب  :   " ب ان

اجـتــمــاعــي تــحــت نــام ضــد انــقــلاب           
و تازه اين يعني اينکه لقـمـه   " ! اسلامي

صـحـيـح    .   را دور سـرمـان بـچـرخـانـيـم           
انـقـلاب   :   ترش اين است کـه بـگـويـيـم           

اجــتــمــاعــي اي کــه تــحــت نــام خــدا              
!متوقف و درهم شکسته شد

. اين تعبير بسيار واقعي تـر اسـت        
 و شکـسـت آن را       ۵۷اولا خود انقلاب  

اـنـيـا  بـا              بدرجاتي توضيح ميدهد و ث
. وقايع بعدي هم کامـلا انـطـبـاق دارد           

منظور از وقايع بـعـدي ايـن اسـت کـه              
چطور ضد انقلاب اسلامي  بـرآمـده از       

 بـعـنـوان جـنـبـش          ۵۷سرکوب انقلاب   
وسيع اسلام سياسي نقـش فـعـالـي در            
جهان نامتعـيـن بـعـدي يـا دوره نـظـم                 

دهـه هـاي     " بقول خود هابسبـام      ( نوين  
الــبــتــه .   ( بــرعــهــده گـرـفــت  " )   بــحــرانــي

ناگفته نماند که هابسبام اين کتـاب را         
 سال بـعـد   ۵ نوشته، يعني فقط ۱۹۹۶

شايد در پرتو وقايـع    .   از سقوط شوروي  
بعدي و عروج اسلام سياسي تـوانسـتـه          
درک صحيح تري از وقايع و احـتـمـالا            
نظـرات ديـگـري پـيـدا کـنـد کـه مـن                    

.)اطلاع ندارم
نکته دوم، و قـابـل تـوجـه تـر در                 
تعبير هابسبام اين است کـه  انـقـلاب            

 را بـا دو انـقـلاب کـبـيـر تـاريـخ،                   ۵۷

انقلاب فرانسـه و اکـتـبـر،  مـقـايسـه                  
 ۵۷و مي گويد کـه انـقـلاب            .   ميکند

سـنـت هـاي هـرـدو ايــن انـقــلابـات را                
اـز ايـنـجـا هـم بـخـش اول                . واپس زد  ب

مشاهده او يعنـي مـقـايسـه بـا آن دو                
. انقلاب به نظر من موضـوعـيـت دارد      

 و   ۱۷۸۹واپس زدن سنت    " ولي تعبير   
ايــنـجــا بـاـز    .   درسـت نـيــسـت     "   ۱۹۱۷

آنچه او را سرـدرگـم مـيـکـنـد هـمـانـا                  
پذيرفتن ضد انقلاب به جـاي انـقـلاب            

بـاـز اگــر بــخــواهــيــم عــبــارت         .     اســت
کنيم بايد گـفـت     " تصحيح"هابسبام را  

 يـا    ۵۷و نه ضد انقـلاب      ( ۵۷انقلاب  
در واقــع   " )   انــقـلاب اســلامـي    " هـمــان    

ادامه آن دو انـقـلاب کـبـيـر و بـويـژه                    
ادامه تـاريـخـي ،        .   انقلاب اکتبر است  

نه تکرار ساده آن سـنـت هـا بـلـکـه بـه                  
و آنـچـه کـه        .   معني فراتر رفتن از آنها    

آن سنت ها را واپس ميزد تـلاش ضـد           
انقلاب اسلامي براي سرکوب انـقـلاب       

. بود
ولي آيا چنين تعبيري حـتـي بـراي          

 درسـت اسـت؟ آيـا           ۵۷انقلاب واقعي   
) و نـه ضـد انـقـلاب آن                ( ۵۷انقلاب  

ادامه انقلاب کبير فـرانسـه و انـقـلاب            
کبير اکتبر است؟  آيا اين ديگر کـمـي           
گزافه گويي نيـسـت؟ آيـا چـون مـا از                
فعالين آن انقلاب بوديم حـالا در بـالا            
بردن مقام  يک انقلاب شکست خـورده         

که شايد از لحاظ  عاطفي قابل فـهـم     ( 
اـفـي هـا و رجـز                 )   باشـد  دچـار خـيـالـب

خوانيهاي نوستالژيک نشده ايم؟ 
از شما چه پنهان بـارهـا و بـارهـا              
اين سوال را جـلـوي خـودم گـذاشـتـم و              
هربار مصمم تر از قبل به اين نـتـيـجـه             

 يـعـنـي      ۵۷رسيدم که انقلاب واقـعـي        
همان انقلاب کـارگـري کـه بـا آنـهـمـه                 
جلادي و ريـاکـاري و اتـحاـد مـقـدس               
دنياي کهن، از ژنرال هويـزر تـا شـاه و            
بازرگان و خـمـيـنـي و حـجـاريـان هـا                   
شکست اش دادند، واقعا داراي چنيـن        

همچنانکـه در    .   جايگاه تاريخي هست  
طول ايـن نـوشـتـه مـکـرر اشـاره شـد،                   
دقيقا به دليل همان جايگاه  تـاريـخـي       
و اهميت سياسي که آن انقلاب داشـت         
و دارد، چنين هيستريک کوبـيـدنـدنـش         
و هنوز هـم مـيـکـوبـنـد و تـحرـيـفـش                   

لذا پرداختن به اين مـوضـوع   .   ميکنند
بهيچ وجه از سر شيفتگي بـه گـذشـتـه             

بلـکـه بـرعـکـس بـه           .   اي خيالي نيست 
دليل فشار واقـعـيـت امـروز و الـبـتـه                
اـيـد      عشق و اميد به آينده اي است که ب

.بسازيم
 بطور عيني رونـدي را      ۵۷انقلاب  

شـروع کرـد، يـا صــحـيـح تـر تسرـيــع                  
بخشيد،  که ما چـه بـخـواهـيـم و چـه                  
نخواهيم با قدرت در کـار اسـت و بـه               

ما خود هم ثمرات و هـم        .   پيش ميرود 
در عــيـن حـال سـازنــدگـان ايـن رونــد                

آن بـوديـم،    "   شکست نخوردگان.   " بوديم
مستقل از اينکه در هر مقطـع تـا چـه             
حد بر آنچه که ميگذشت وقـوف هـمـه           

و اکـنـون بــراي       .     جـانـبـه اي داشـتـيـم          
اـبـي              جلوتر بردنش نياز داريـم کـه ارزي
عيـنـي و ماـدي از کـل ايـن مـاجـرا                    
داشـتــه بــاشـيــم و يــک بــار ديــگـر بــه                
خودمان و به جنبـش مـان و جاـيـگـاه             

اگـر بـخـواهـم       .   مان نگاهي بـيـنـدازيـم      
خيلي مشـخـص بـگـويـم، ايـن تـلاش               

 و نشـان      ۵۷براي رفع اتهام از انقلاب     
دادن محتواي واقعـي و طـبـقـاتـي آن              
بويژه بعد از بحث هاي اخـيـري کـه در             
حزب در بـاره انـقـلاب آتـي در ايـران                  

مشخـصـا بـحـث هاـيـي کـه              ( داشتيم  
ــقــلاب                 ــي در بــاره ان ــقــواي ــد ت حــمــي

 طرح کرـده    ۲۹سوسياليستي در پلنوم    
...بيش از پيش ضروري شد) است

از بحث دور نيفتيم، اينـهـا هـنـوز           
آيـا  .   هيچکدام جواب سوال فوق نيست    

 ۵۷واقعا ميتوان گـفـت کـه انـقـلاب               
تلاشي براي ادامـه و فـراتـر رفـتـن از                 
انقلابات کبير پيشين بود؟  بنظر مـن         

اجاـزه بـدهـيـد       .     قطعا ايـنـطـور اسـت        
خيلي فشرده در ايـن مـورد صـحـبـت              

. کنيم

مبارزه طبقاتي،      
نگاهي کوتاه    

انقلاب فـرانسـه شـروع تـاريـخ مـدرن،              
در .   آغاز عصـر سـرماـيـه داري اسـت            

آنجا سرمايه داري جنبه انقـلابـي دارد         
و آزادي ســيــاســي و  آرمــان بــرابــري              

علــيـه    .   حقوقي بشر را مطرح ميکـنـد      
اـيـي        فئوداليسم و عقب ماندگي روسـت
و حاکميت مذهب و کلـيـسـا و جـهـل              
ناشي از زندگي به شيوه چـنـديـن هـزار            

امـا کـار انـقـلاب         .   سال گذشتـه اسـت     
بورژوايـي و اسـتـقـرار سـرماـيـه داري                

در فاصـلـه    .   چندان آسان پيش نمي رود    
از (  سال مورد نظر مـا    ۲۰۰نزديک به   

) ۵۷انقلاب کبير فرانسه تـا انـقـلاب           
تاريخ جهان بـه يـک مـعـنـي عـبـارت                 
اســت از جــدال ســرمـاـيــه داري بــراي             

سـرماـيـه داري      .   استقرار بـر کـره ارض       
هم با ارتجاع گذشته روبـروسـت و هـم            
با انقلابات و تلاش هاي طبقه نـويـنـي          
مواجه اسـت کـه مـحـصـول صـنـايـع                 
جديد و مناسبات اجتماعي و جهاـنـي        

رـده       .   سرمايه داري است   طبقه اي کـه ب
مزد است و دائما در مبـارزه و تـلاش            
و گاه انقلاب براي تغيير وضع موجـود        

در مقابل همين طـبـقـه جـديـد          .     است
ــت مــعـاـصــر را                  ــي بشـرـي ــه رهـاـي ک
نمـايـنـدگـي مـيـکـنـد سـرماـيـه داري                  

هرگام که به جلو برميدارد بـه ارتـجـاع           
مـتــمـاـيــل مــيــشــود و حــتــي تــحــقــق           
شعارهاي انـقـلاب کـبـيـر فـرانسـه بـه                 
نيروي تعرض و انقلاب طـبـقـه اي کـه             
براي رهايي خود بايد کـل بشرـيـت را             

. رها سازد گره ميخورد
 در اروپـا      ۱۸۴۸  –  ۵۰انقلابات  

را در نظر بگيريد، اين انقلابات هـنـوز        
دارد بيشتر عليه دنياي کـهـن و بـراي             
آزادي هــاي ســيــاســي و رفــرم هـاـيــي            
ميجنگد که اساسا به بسـط سـرماـيـه           

امـا  .   داري در اروپـا مـنـجـر مـيـشـود             
نيروي پيگير اين انـقـلابـات را طـبـقـه              

مـارکـس   .   کارگر نوپا تشکيل ميـدهـد   
انــقــلابــات قــرن        " در ايــن دوره از             

نـام  "   انقلابـات پـرولـتـري      " و  "   نوزدهمي
در اين انقلابـات،  بـورژوازي،         .   ميبرد

حتي دمکرات ترين هايشان، در بـرابـر        
پرولتارياي انقلابي با ارتجاع سـيـاسـي       

امــا در عــوض     .     ســازش مــيــکــنــنــد   
رـچـم               مانيفست کمونـيـسـت، يـعـنـي پ
اـنـه ايـن                 طبقه انقلابي جـديـد در آسـت

و ايـن ابـدا       .   انقلابات منتشر ميشـود   
اين طبقه مـدتـهـاسـت       .     اتفاقي نيست 

که نقد عملي خود بـه دنـيـا را شـروع                
کرده است و کمونيسم او، ولو زمـخـت        

انـقـلابـات    .   و اوليه، شکل گرفته اسـت      
  اروپا مقطـع خـودآگـاه شـدن ايـن            ۴۸

جنبش در مقياسي تاريـخـي و عـروج           
پـرـچــم جــهـاـنــي اش بــا مـاـنــيــفــســت            

کـارگـران جـهـان       " کمونيست و شـعـار        
کمون پـاريـس در       .   است"   متحد شويد 

اواخــر قــرن نــوزده در ادامــه هــمــيــن             
اولين تلاش اين طـبـقـه        .     جنبش است 

براي ارائه راه حل عملي مستقـل خـود       
به دنـيـا، يـعـنـي حـکـومـتـي از نـوع                     
جديد،  حکومت شورايـي يـا گرـفـتـن              
مستقيم اختيار زنـدگـي تـوسـط خـود             
بشرـيــت ســازنـده زنـدگــي،  يـا بـقــول                

شــکــل ســيــاســي رهـاـيــي        " مــارکــس   
.  است" اجتماعي

 ظاهرا به جاي نـمـي        ۴۸انقلابات  
رســد و  کــمــون را هــم بــا تــيـرـبــاران                
.  کموناردها به خاک و خون ميـکـشـنـد         

اين در واقع شکستن اولين تـلاـشـهـاي          
سياسي و جهاـنـي ايـن طـبـقـه جـديـد                 

اما در هرحال، عليرغـم سـازش        .   است
اـز رشـد و                   با ارتجاع کهـن، نـتـيـجـه ب

و .   گسترش  بورژوازي در اروپـا اسـت          
اين خود زمينه قدرت گـيـري بـيـشـتـر             

و در هــمــيــن دوره          .   کــارگــران اســت    
عليرغم شـکـسـت هـا،   کـارگـران و                  
بشريت آزايخواه پـيـشـروي هاـيـي هـم             

اين دوره تلاش براي گرـفـتـن       .     ميکند
همان حقوق بـورژوايـي و آزادي هـاي              

. .. يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ١۵از صفحه  

١٧صفحه 
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سياسي است که انقلاب کبيـر فـرانسـه        
دوره تـــلاش    .   ادعـــايـــش را داشـــت       

ــن حــق راي                  ــت کــارگــران بــراي گـرـف
عمومي، برسميـت شـنـاخـتـن حـقـوق             
زنان و کـودکـان، اعـمـال مـحـدوديـت               
.  قانوني بر استثمار وحشيانه کـارگـران      

و عـروج    "   انترناسـيـونـال اول     " اين دوره   
 ساعت کـار، اول مـه       ۸جنبش جهاني  

 مارس بـعـنـوان       ۸روز جهاني کارگر و     
دوره گسـترـش     .   روز جهانـي زن اسـت       

احزاب توده اي و سـوسـيـال دمـکـرات            
نوع قديم و اتحاديـه هـاي کـارگـري و               
عروج قدرت ميليونـي طـبـقـه کـارگـر             

اواخر قـرن نـوزده و اوايـل قـرن               .   است
بيست بارديگر جنبشي که مانيفـسـت       

  و کـمـون پـاريـس آنـرا          ۴۸و انقلابات   
اعلام کرده بود، با قدرتي بيـشـتـر سـر            

.بلند ميکند
و در عـيـن       ( نقطه اوج ايـن دوره          

جـنـگ جـهاـنـي        )   حال بنوعي پايان آن   
اول و عروج انقلاب کارگـري اکـتـبـر و             

ايـنـجـا بـارديـگـر کـمـون             .   لنين اسـت   
شـکـل   " پاريس و پيام اش، يعني همان     

بـا قـدرتـي      "   سياسي رهايي اجتمـاعـي    
رـزه درمـي                شگرف تمام جهـان را بـه ل

اـنـي   .   آورد روسيه يک کشور اساسا دهق
با يک ارتجاع عهد بـوق کـه بـورژوازي          
با آن سازش و مدارا مـيـکـنـد تـوسـط              
کارگـران بـه رهـبـري لـنـيـن کـه تـوده                    
عظيم دهقانان زحمتکش را بـه دنـبـال          

انـقـلاب   .   خود کشانده فـتـح مـيـشـود          
کارگري، انقلاب نوع کمـون، نـه فـقـط           
قدرت سياسي را فتح مـيـکـنـد بـلـکـه             
موفق ميشود تا چند سال هم آنرا نگـه         

بــا وجــود آنــکــه بــعــدا انــقــلاب          .   دارد
بـه  "   شکل سيـاسـي  " موفق نمي شود از  

شکل اقتصاـدي رهاـيـي اجـتـمـاعـي،             
يعني ساختمان سـوسـيـالـيـسـم عـبـور             
کند، با اينهمه مسير تاريـخ مـعاـصـر           

هرچه نباشد انـقـلاب     .  را تغيير ميدهد 
اکتبر به يک دوره تـاريـخـي در اروپـاي          
بعد از انـقـلاب کـبـيـر فـرانسـه پـايـان                  

سـقـوط ارتـجـاع در روسـيـه             .   ميدهـد 
و .   سقوط ارتجاع در کـل اروپـا اسـت           

مشخـصـا اروپـا و آمرـيـکـاي             ( جهان  
ديگر بطور آشکار به صـحـنـه        )   شمالي

رويارويي دو طـبـقـه اصـلـي مـعاـصـر               
يعني بورژوازي و پـرولـتـاريـا تـبـديـل               

انـقـلاب اکـتـبـر هـمـچـنـيـن               .   ميشـود 
آرمانهاي طبقه کارگر، دولت شـورايـي       
و سوسياليـسـم را وسـيـعـا در جـهـان                 

بـعـلاوه تـثـبـيـت اهـم            .   مطرح ميکنـد  
دستاوردهاي عـمـلـي بشـر در تـاريـخ              
معاـصـر، از آزادي هـاي سـيـاسـي و                 
مدني گـرفـتـه تـا حـق راي و بـهـبـود                    

 ۴۰موقعيت زن، تا بيمه بـيـکـاري و             
ساعت کار و نظير اين،  بـيـش از هـر               
انقلاب ديگري مديون انقـلاب اکـتـبـر           

.است
بورژوازي موفق ميـشـود انـقـلاب         
اکـتـبــر را پـس از ده ســال ســرانـجــام                  

و  "   رشد سريع صنـعـت  " شکست دهد و    
ــه داري دولــتــي تــحــت نــام                ســرمـاـي

ايـن  نـوع       .   سوسياليسم را برقرار کنـد    
سرمايه داري کـه زيـر فشـار تـهـديـد                 
انقلابات کارگري به بورژوازي تحمـيـل       
ميشود، اما در عين حال الگوي رشـد        
و گسترش سريع تر سـرماـيـه داري را             

ايـن  .   لااقل براي مقطعي ارائه ميـدهـد     
نوع سرمايـه داري کـه  بـه درجـه اي                  
رفرم تن ميدهد به جاي  سرمايه داري          
وحشي و استثمار بي در و پـيـکـر قـرن            

جنـگ جـهاـنـي       .   نوزدهمي مي نشيند  
دوم، عروج فاشيسم و بعد شکسـت آن         
اساسا به کمک شوروي و ارتـش سـرخ،         
همين دوره بعـد از شـکـسـت انـقـلاب               
.  اکتبر را تثبيـت و تـقـويـت مـيـکـنـد               

دوره اي که طبقه کارگر و آرمانـهاـيـش        
از صحنه مسـتـقـيـم سـيـاسـت حـذف                
ميشـود و بـه جـاي آن سـوسـيـالـيـزم                    
بورژوايي که ملغمه اي از رفرميـسـم و        
ناسيوناليسم و بعضا دمکراسي اسـت       

دوره اي که جهان سرماـيـه    .   مي نشيند 
داري فــارغ از حضــور مســتــقــيــم و              
انقلابي طبـقـه کـارگـر بـه دو اردوگـاه                

و "   سـوسـيـالـيـسـم      " رقيب به اصـطـلاح       
دوره اي   .   تقسيم مـيـشـود    "   جهان آزاد " 

که سرمايه داري تقريبا تمـام جـهـان و            
نه فقط اروپا و آمريکاي شمالـي را از           

، انـقـلابـات      "   صـدور سـرماـيـه      " طريق   
رهايي بخش جهان سـوم و رفـرم هـاي             

دوره اي   .   امپرياليستي در مـي نـوردد      
" سوسياليـسـم  " غرب و "   دولت رفاه " که  

شرق در عين حال بايد نشان دهند کـه           
کداميک الگوي بهـتـري بـراي زنـدگـي            

دوره اي کـه بـراي اولـيـن         .   بشر هستند 
بار سرمايه داري نـه دغـدغـه ارتـجـاع             
سياسي نوع قرن نـوزدهـمـي را دارد و           
نه طبقه کارگر با انقلاب کارگـري نـوع      
کمون و اکتبـر مسـتـقـيـمـا تـهـديـدش                

بيانيه جهاـنـي حـقـوق        " ميکند، و تازه    
که پرچم آن در انـقـلاب فـرانسـه              "   بشر

بالا رفته بود اعلام ميشود و سـرماـيـه      
خــود را تـجـرـبــه      "   دوره طـلايــي   " داري   

اما همه اينها در نهاـيـت يـک      .   ميکند
گسـترـش زمـيـنـه هـاي           :   نتيجـه دارد   

.عيني پرولتاريا و انقلاب کارگري
که نام شناخـتـه شـده      " جنگ سرد" 

اين دوره است، ظاهرا جنـگ سرـد دو            
قطب سياسي و اقتصادي مـتـفـاوت و          

امـا در اساـس       .   دشمن  همديگر است   
چيزي جز جنگ سرد سرمايه داران  و           
قطب هـاي مـخـتـلـف سـرماـيـه داري                
براي تصاحب منابع طبيعـي جـهـان و         
تامين نيروي کار ارزان، يعنـي جـنـگ          

ايـن  .   همه آنها عليه پرولتاريا  نـيـسـت        
اـيـه        جنگ به ناگزير و مطابق قوانيـن پ
ــه داري                ــظــام ســرمـاـي اي کــارکـرـد ن
سرانجام بـر سـر نـکـتـه اسـاسـي گـره                   

رـدن بـار            .   ميخورد يعني همانـا بـالا ب
آوري کــار، افــزايــش نــرخ اســتــثــمــار            

و اين جنگ بر سر بـاآوري کـار          .   نسبي
به لطف انقلابات عظيم تـکـنـولـوژيـک          

سالهـاي بـعـد      "   ( دوره طلايي" در پايان   
 قـرن    ۷۰از جنگ دوم تا  اواسط دهـه     

و بـعـد از آن،  بـه              )   بيسـت مـيـلادي     
اـزار آزاد و               پـيــروزي ســرماـيــه داري ب
شکست و سقوط سرمايه داري دولتـي       

و .   تحت نام سوسياليسم مي انـجـامـد       
اين درست مقطعي اسـت کـه انـقـلاب            

.  نيز رخ ميدهد۵۷

  ۵۷انقلاب   
و سوسياليسم کارگري     

اگر بـخـواهـيـم ايـن اشـاره فشرـده بـه                   
تاريخ مبارزه طبقاتي جامعه معاـصـر        
اـيـد بـگـويـم                 را بازهم  خلاصه کنـيـم ب
قرن هژدهـم، قـرن عـروج بـورژوازي و              
. آرمان آزادي و بـرابـري خاـص اوسـت            

قـرن نـوزده قــرن عــروج  و پـيــشــروي                
سوسياليسم کارگري با مـانـيـفـسـت و           
کمون و نقطـه اوج آن انـقـلاب اکـتـبـر                 
است، که به شـکـسـت سـوسـيـالـيـسـم               
کارگري و در عوض استقرار و تثـبـيـت      
کامل سرمايه داري در قبال نـظـامـات      

و قرن بـيـسـتـم،     .   ماقبل منجر ميشود  
بر متن شکست تاريخي سوسيالـيـسـم        
اـيـي                کارگري،  قرن پـيـروزي و شـکـوف
سرماـيـه داري رفـرم شـده در سـراسـر                 

و "   سـوسـيـالـيـسـم      " جهان چه در شکل       
آن و چـه در شـکـل         "   دمکراسي خلقي " 
" دمـکـراسـي غرـبـي       " و      "   دولت رفـاه  " 

 همانطور کـه قـبـلا      ۵۷انقلاب  .   آنست
هم اشاراتي داشتيم  در پايان اين دوره         
اخير،  در واقـع مـتـاثـر از آن شـکـل                    
ميگيرد  و در عين حال مبشـر شـروع           
. يک دوره جديد در تـاريـخ بشـر اسـت              

دوره اي که پيشروي شگـرف سـرماـيـه           
داري و اسـتـقـرار جـهاـنـي آن مـوجــد                  

دوره اي کـه اکـثرـيـت عـظـيـم                .   آنست
مردم جهان به پرولترهاي همسرنوشـت       
تبديل شـده انـد و سـرماـيـه جـهاـنـي                   
بروشني به همه کس نشان ميدهـد کـه          
توليد بايد اجتماعي و جهاني بـاشـد و         
خصلت تملک خصـوصـي و سـرماـيـه             
دارانه آن زندگي را بر بشر سـيـاه کرـده             

دوره اي کـه بـورژوازي در يــک             .   اسـت 

خلاء ايدئولوژيک و بهم خوردن تـعاـدل         
ناشي از سقوط شوروي و پـايـان دوره             
جنگ سرد،  کـامـلا عـقـبـگرـد کرـده               
است و دست به انبان ارتجـاع مـاقـبـل            

دوره .   قرن نوزده و هژدهمي کرده اسـت       
اي که ترور و کشتار و جنگ و  زير پـا       
گذاردن همه آرمانهاي بشرـيـت مـدرن          
از قرن هژده تا کنون، حتي آرماـنـهـاي           
خود بورژوازي يعني بـرابـري حـقـوقـي            
.  شهروندان ، رسـم روزگـار شـده اسـت             

دوره اي که سـوسـيـالـيـسـم بـورژوايـي               
اـيـد     .   شکست خورده است   دوره اي که ب

بشريت آزاديخـواه  سـراسـر جـهـان بـه                
اـيـد  و آرمـان هـاي تـمـام                      ميـدان بـي
انقلابات کبير گـذشـتـه را کـه هـريـک                
بنوعي بر دوش ديگر سـوار بـوده انـد،           

دوره اي کـه       .  تمام و کمال متحقق کند 
اـزگشـت            مشخصه آن فقط ميـتـوانـد ب
مجدد سوسياليسم کارگري و پـيـروزي       

اـيـد بـه عصـر                .   آن باشد  دوره اي کـه ب
سرمايـه داري پـايـان دهـد و رهاـيـي                 
اجتماعي را چه از لـحـاظ سـيـاسـي و              

دوره اي   .   چه اقتصادي متـحـقـق کـنـد         
اـيــان                   اـيــد تـاريــخ طـبــقـاتـي را پ کـه ب

. بخشد
البته هيچ تضميني بـراي ايـنـکـه           

ولـي اگـر     .   حتما اينطور بشود نـيـسـت      
تـاريــخ مــا تــا اطــلاع ثـاـنـوي تـاريــخ              
مبـارزه طـبـقـاتـي اسـت، اگـر تـاريـخ                  
عبارت از جدال و کشـاکـش جـنـبـش              
هاي سياسي و اجتمـاعـي اسـت، پـس          
ما و جنبش مـا حـق دارد کـه دوبـاره                

اگر به اين دقت کنيم کـه       .   سر بلند کند  
اين قـدرت عـظـيـم سـرماـيـه داري و                  
دولــتــهـاـيــش در واقــع قــدرت وارونــه           
کارگر و اکثريت عـظـيـم مرـدم جـهـان              
. است، آنوقت خيلي بيشتر حـق داريـم         

خيلي بايد به خودمان مطمئن بـاشـيـم        
الـبـتـه    .   و اميد به پيروزي داشته باشيم     

ممـکـن اسـت دوبـاره شـکـسـت مـان                 
امــا کشــتــار کــمــونــاردهــاي      .   بــدهــنــد

پــاريــس مــوجــب نشــد کــه کــارگــران           
پتروگراد ماـيـوس بشـونـد و انـقـلاب               

شکست انـقـلاب اکـتـبـر نـيـز              .   نکنند
مـوجـب آن     )   تحت نام سوسيـالـيـسـم      ( 

 طبقه کـارگـر و تـوده          ۵۷نشد در سال    
هاي وسيع شـهـري بـار ديـگـر تـلاش                

 ، انـقـلاب       ۵۷آري انـقـلاب       .   نکنـنـد  
 ادامه تلاشهايي بود کـه بـا     ۵۷واقعي  

ظهور جامعه مدرن و طبقـه کـارگـر و            
آرمان آزادي و بـرابـري مـدتـهـا قـبـل                 

. شروع شده بود
 را نـه بـا         ۵۷يک لحظـه انـقـلاب         

خمينـي و ارتـجـاع اسـلامـي، کـه بـا                  
شــوراهــاي کــارگــري تــداعــي کــنــيــد،        

 را نه با قسـط اسـلامـي و            ۵۷انقلاب  
مخمصه نجات مالـکـيـت خصـوصـي          

توسط ضد انقلاب، بلکه با زيـر سـوال          
زـد             رفتن اساس مالکـيـت بـورژوايـي ن
کارگران و توده مردم تـداعـي کـنـيـد،             

 را نـه بــا کــمـيـتــه هــاي              ۵۷انـقـلاب     
انقلاب اسلامي و سـپـاه پـاسـداران و              
تـکـامـل بـخـشـيـدن سـاواک بصــورت               
ساواما، بلکه با قيام بهمن و هجوم بـه     
پادگانها و مسلح شدن مردم و بـدسـت         

از ( گرفتن کنترل شهـرهـا و مـحـلات            
مسـکـو   " شوراي شهر سنندج سـرخ و          

هـاي  "   حـکـومـت   " گرفـتـه تـا        "   سليمان
کوچک و خودجوش مردم در ايـنـجـا و           

تداعي کنيد،   يـک آن انـقـلاب          )   آنجا
يــا روســري يــا     "  را نــه بــا شــعـار            ۵۷

بلکه با تـظـاهـرات    "   حجاب" و "   توسري
 و هشـت      ۵۷عليه حجاب در اسنفند      

مارس تداعي کنيـد، يـک آن انـقـلاب             
و "   انـقـلاب فـرهـنـگـي        "  را نـه بـا           ۵۷

هجوم اوباش اسلامـي بـه دانشـگـاه ،             
بلکه با بي نظير تـريـن و  آزاد تـريـن                   
فضاي سياسي که در دانشگـاه بـرقـرار          

 ۵۷بود تداعي کنيد، يک آن انـقـلاب            
را نه با ضد انقلابيون و مـرتـجـعـيـن و            
اـزرگـان و                   قاتلان يعـنـي خـمـيـنـي و ب
طالقاني و بهشتـي و رجاـيـي و بـنـي                
صدر و خامنـه اي و  رفسـنـجاـنـي و                  
حجاريان و سعيد امامـي هـا، کـه بـا              
انقلابيون واقعي با  رهبران اعـتـصـاب         
کــارگــران نــفــت، بــا کسـاـنــي مــثــل              

اـنـدوآب                رهـبـر   ( جهانگـيـر قـلـعـه مـي
، بــا فــواد      ) بــيــکــاران کــه تــرور شــد         

)  رهبـر کـوملـه     ( مصطفي سلطاني ها    
با رهبران شوراهاي واقعي کارگري در        
سراسر کشور ، با منصور حکمـت هـا          
و حميد تقوايي ها و دهها هـزار زن و              
مرد  کمونيست و انقـلابـي ديـگـر کـه              
بسياري شان در گورهاي دسته جمـعـي    
خاوران خوابيـده انـد و بسـيـاري شـان               
زندان و شکنجه و تبعيد شدند تـداعـي       
کنيد، آري يک آن اين کار را بکنيـد تـا        
آنوقت صـداي بـاريـکاـد بـنـدي هـاي                 

 و بـه      ۱۸۴۸کارگران آلمان در انقلاب    
گلوله بستن کـمـونـاردهـاي پـاريـس و              
مارش کارگران پتروگراد  و هميـنـطـور     
صداي مارکـس و لـنـيـن را بـوضـوح                

.بشنويد

۵۷درافزوده هاي انقلاب       
.   در ادامه ايـن سـنـت بـود        ۵۷انقلاب  

نه فقط در ادامه آن بود بلـکـه نـاگزـيـر              
چرا  که در دنـيـاي     .   بود جلوتر هم برود 

پيشرفته تر و به مراتب تکامل يـافـتـه           
آنـهـا هـمــه      .   تـري صـورت مـيـگـرـفـت         

بـنــوعــي انــقــلابــات قــرن نــوزدهــمــي،         
انقلابات کارگري در کشورهاي اساسـا      

... يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ١٦از صفحه  

١٨صفحه 
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 يــک   ۵۷دهـقـاـنــي بــودنــد و انــقــلاب          
ــرن بــيــســت               ــقــلاب آخــر ق  -۸۲( ان

ــامــعــه اي بــا             .   بــود)   ۱۹۷۹ در ج
جــمــعــيــت اصــلــي شــهــر نشــيــن کــه             
مناسبات سرمايه داري در آن کـامـلا          

آن انــقــلابــات در     .   مسـتــقــر شــده بــود     
ابــتــداي عصــر تــلــگــراف و راه آهــن              

 در   ۵۷صورت مـيـگرـفـت، انـقـلاب             
پايان عصر تلويزيون و جـت و تـلـفـن               
رـنـت و                 مايکرويو و آغاـز عصـر ايـنـت

آن .   ساتلايت و کامپـيـوتـر رخ مـيـداد          
انقلابـات هـمـه در شـرايـط تـاريـخـي                 
صورت ميگرفت که بـورژوازي هـنـوز          
جوابي براي دنيا داشت و عملا هـم از           
دل هر انقلاب و شـکـسـت کـارگـران و              
بشريت آزايـخـواه مـعاـصـر، سـرماـيـه              
. داري گسترش يافته تري عـروج کرـد          

اـنـه جـهاـنـي             ۵۷اما انقـلاب       در آسـت
شدن سرمايه رخ داد وقـتـي کـه رشـد               
گسترش جامعه بشري  بـطـور عـيـنـي           
به فراتر رفتن از مـنـاسـبـات سـرماـيـه              
داري و لغو بردگي مزـدي و سـاخـتـن              
جهاني آزاد و اشـتـراکـي  مـتـکـي بـر                 
حاکميـت خـود انساـنـهـا گـره خـورده                

 بر خلاف انـقـلابـات    ۵۷انقلاب .   است
پيشين بر سر دمکراسي و يـا تـعـبـيـر              

اـنـه عصـر         .   دمکـراسـي نـبـود       در آسـت
ده .   پايان دمکراسي صورت ميگرـفـت   

 بـا فـروپـاشـي         ۵۷سال بعد از انقلاب      
ــالــيــســم              شــوروي و ســقــوط ســوســي
بــورژوايــي، قــطــب رقــيــب آن يــعــنــي           

اـفـت            و .   دمکراسي غربي نيـز پـايـان ي
دوره وحشيگري و عقبگرد نظم نوينـي        

 دقيقا هميـن را    ۵۷انقلاب .  شروع شد 
. چون آئينه اي جلـوي بشرـيـت گرـفـت            

  بر سر آزاد کردن دهـقـانـان    ۵۷انقلاب  
از قيود فئودالي و يا رفع مـوانـع رشـد           
ــه داري، يــعــنــي وجــهــي از               ســرمـاـي

 ۵۷انـقـلاب     .   انقلابات قبلـي،  نـبـود        
بطور عيني و تماما  علــيـه سـرماـيـه            
داري و ارتجاع و استبداد نـاشـي از آن         

ولو خام و مبهم ولي انـقـلابـي بـر            .   بود
سر سوسيـالـيـزم بـود و آزاديـخـواهـي               

.  کارگري
 از يـک رهـبـري      ۵۷اينکه انقلاب   

سياسي آگاه و مـتـحـزب کـه آن را بـه                 
پيروزي برساند محروم بود، دليل نمـي        
شود که ماهيت عيني اين انقلاب کـه         
ثمره تاريخ معاصر و همه پيشرويـهـاي        
تاريخي قبلي بود از نـظـر دور داشـتـه             

اين فقدان رهبري سـيـاسـي آگـاه         .  شود
که در اساس محصـول عـقـب رانـدن            ( 

اـبـه يـک                سوسياليسم کـارگـري بـه مـث
جريان حزبي و سياسي بعد از شکسـت        

تـنـهـا مـيـتـوانـد          )   انقلاب اکتبر اسـت   

تــوضــيــح دهــد کــه چــرا بــورژوازي و             
ائـتــلاف جــنـبــش هــاي مــخـتــلـف آن             

 را بـعـنـوان        ۵۷توانستند ضد انقلاب    
قبلا مـخـتـصـرا      .   ( رهبر آن قالب کنند   

فقط اينرا تـوضـيـح      . )   به اين پرداختيم  
 مـجـبـور بـود         ۵۷ميدهد که انقـلاب      

سوسياليـسـتـي راه      "   غريزه" تنها با يک   
خود را بجويد و از زير آوار دهها سـالـه       
تـــحـــريـــف آرمـــانـــهـــايـــش تـــوســـط         
سوسياليسم بورژوايي و انواع جـنـبـش       
لــنـد               هاي عقب مانده بـورژوايـي سـر ب

تمايلات سوسياليستـي انـقـلاب       .   کند
چـنـدان   )   هرچند خـام و نـاروشـن         ( ۵۷

قوي بود که ضد انقلاب اسـلامـي جـز            
اـز تـعرـيـف کرـدن ايـن                    با تحريف و ب
تماـيـلات نـمـي تـوانسـت انـقـلاب را                 
مهار بزند تا سر فرصت آنـرا سـرکـوب         

ضد انقلاب اسلامي مجبور بـود      .   کند
اراجيـفـي در مـورد شـورا در لابـلاي                
سوره هاي قرآنش پيدا کند تـا شـوراي          
واقعي کارگري و سنت کمون و اکـتـبـر       

قسـط  " مجـبـور بـود        .   را در هم بکوبد   
را از   "   جامعه عـدل عـلـي     " و  "   اسلامي

اوراد دوران بربريت قديم پيدا کـنـد تـا            
بربريت مدرن سرمايه داري کـه بـطـور           
عيني مورد تعرض انـقـلاب کـارگـري           

در .   قرار گرفتـه بـود  را نـجـات دهـد                
کـه  "   انقلاب اجتماعي تحت نـام خـدا        " 

بالاتر به نقل از هابس بـام اشـاره شـد،             
خـدا هـم     " همه ديدند کـه حـتـي خـود              

، چرا کـه دوره نـويـنـي از             " کارگر است 
تلاش طبقه انقلابي براي تغيير جـهـان         

.  را خبر ميداد
اين تمايلات سوسيالـيـسـتـي  در           
عين حال چنان قوي بود کـه بسـرعـت            
کمونيسم مارکس و لـنـيـن و شـورا و              
حکومت نوع کمون را  به يـک جـريـان              
قوي حزبي و به جريان اصلي چـپ  در         

نه فقـط ايـن، بـلـکـه          .   ايران تبديل کرد  
معلوم شد بايد يـک دوره طـولانـي از               
حاکميت سوسياليسم بورژوايي را نـقـد      

هـمـه   "   سوسياليسم موجـود " کرد و کل    
آنـــچـــيـــزي کـــه بـــورژوازي اعـــم از              

و شــرقــي، و         "   ســوســيــالــيــســتــي       " 
دمکراتيک و غربي، بعنوان کمونيـسـم        
بخورد دنيا داده بودند را افشاء کرـد و       

هميـنـطـور مـعـلـوم         . از سر راه کنار زد 
شد دفاع جانانه از حتي بديـهـي تـريـن            
مقدرات جامـعـه مـدرن مـثـل هـمـان               
حقوق شهروندي انقلاب کبيـر فـرانسـه          
و هرگونه عدالتخواهي، بردوش طبـقـه       
کارگر و کمـونـيـسـم کـارگـري او مـي                

معلوم شد پرچم آزادي سـيـاسـي        .   افتد
بي قيد و شرط و  لغو مجازات اعـدام           
و حقوق کودک و حـق پـنـاهـنـدگـي و                 

غيره که زماني جزو افـتـخـارات خـود            
بورژوازي بود را بايد کمونيسم نويـن و         
قرن بيست و يـکـمـي و کـارگـري کـه                   
لــنـد مـيـکرـد، بـه دسـت                    دوباره سـر ب

 شکست خورد، امـا    ۵۷انقلاب  .   گيرد
از دل آن ســوســيــالــيــســم کــارگــري و             
آزاديخواهي و برابري طلبي به مـراتـب         
آگاه تر و شامل تر و بـطـور مـتـحـزب             

ــت      ــي           .   شــکــل گـرـف از دل آن پـرـچــم
برافراشته شد که بعد از مانـيـفـسـت و             
انقلاب اکتبر نظير نداشته اسـت و در           
واقع مانيفست کمونيست  قرن بيسـت       

منظورم برنامه يک دنـيـاي   .   و يک است 
. بهتر نوشته مـنـصـور حـکـمـت اسـت             

درست است که اين برنامـه اسـاسـا بـر             
پايه مانيفست و  برنامه بلشـويـک هـا            
و همه پيشـروي هـاي بـعـدي جـنـبـش                
جــهـاـنــي طــبــقــه کــارگــر و بشـرـيــت              
آزاديخواه متکي است، اما اگر سابـقـه        
مادي  آنرا جستجو کنيد مـي بـيـنـيـد           
که تکيه گاه اجـتـمـاعـي بـلافصـل آن               
عروج طبقه کارگـر و آزاديـخـواهـي و             
برابري طلبي کارگـري در دل انـقـلاب             

درست اسـت کـه مـنـصـور            .    است۵۷
حـکــمــت کــمــونــيـســم مــارکــس را از            
مانيـفـسـت و ايـدئـولـوژي آلـماـنـي و                  
کاپـيـتـال آمـوخـتـه بـود،  امـا بـدون                    

 و عروج طبـقـه کـارگـر در            ۵۷انقلاب  
ــان                  ــقــلاب در پـاـي ــن ان دوران " دل اي

بورژوازي در قرن بيـسـت،  آن          "   طلايي
شکوفايي مجدد کمونـيـسـم مـارکـس          
در کمونيسم کارگري منصور حکـمـت        

بـقـول   .     محلي از اعراب پيدا نمي کرد     
حميد تقوايي برنامه يک دنـيـاي بـهـتـر          

رـچـم انـقـلاب                  ۵۷منصور حـکـمـت پ
. است، اگر  اين انقلاب پيروز ميشد

 نه فـقـط خـبـر از يـک            ۵۷انقلاب  
دوره جديد در ضد انـقـلاب بـورژوايـي            
داد، دوره اي که بـعـدا در نـظـم نـويـن                
جهاني ديديم و اکنـون بـنـوعـي در آن              
رـيـم، بـلـکـه در عـيـن حـال                     بسر مـيـب
شرايط دوره جديـدي در انـقـلابـيـگـري            
ــاي                  ــارگــري، در ادامــه ســنــت ه ک
. انقلابات کبير پيشين را فـراهـم کرـد          

 خبر از انقلابـات کـارگـري         ۵۷انقلاب  
نويني داد کـه اکـنـون در مـقـابلـه بـا                   
دنياي بربريت نـظـم نـويـنـي سـرماـيـه                
جهاني در دستـور بشرـيـت آزاديـخـواه            

. کل جهان قرار دارد
ــه آخــر مــجــددا                 ــکــت ــه ايــن ن ب
برميگرديم، اما قبل از آن و در ادامه 
اين بحث بايد توضيح دهيم که چطور 

 علــيـرغـم شـکـسـت اش             ۵۷انقلاب  
شــرايــط مــادي و ذهــنــي پــيــروزي             
سوسياليسم در ايران را بيش از پيـش    

اين دقيقا آنـجـايـي اسـت         .  مهيا کرد 
که ميتوان مشخـصـات و نـيـروهـاي            

انــقــلاب آتــي در ايــران، کــه فــقــط               
ميتواند سوسـيـالـيـسـتـي بـاشـد، را                

اين جايـي اسـت کـه        .  دقيقتر برشمرد 
ميتوان توضيح داد چـرا هـم اکـنـون             
نسل جوان در ايران جـزو روشـنـتـريـن           
ها، چپ ترين ها و آزاديخواه تـريـن و      

ايـن  .   سياسي ترين ها در جهان اسـت      
جايي است که ميتوان توضيح داد و      
نشان داد که چرا چـنـد سـال بـعـد از                
آنهمه تبليـغـات سـنـگـيـن در مـورد               

ميتوان سخـنـرانـي     "     پايان کمونيسم " 
گذاشت و ادعا کرد که  کمونيسـم در      

اين نکتـه  .   ايران ميتواند پيروز شود 
عملي و سياسي فوق العـاده مـهـمـي           

آيـا  " است که حزب ما بارها از بحـث     
تـا   "   کمونيسم در ايران پيروز ميـشـود      

مباحـث اخـيـر حـزب مـا در مـورد                 
انقلاب سوسياليستي به آن پـرداخـتـه        

بحثي که به شرايط  به پيـروزي  .  است
رساندن انقلاب آتي در ايران مـربـوط        

اگــر هــدف از ايــن ســلــســه              .   اســت
 ۵۷يادداشت ها رفع اتهام از انقلاب       

بود، بي شک بهترين رفع اتهـام از آن           
انقلاب  تلاش براي متعـيـن کـردن و           
تعريف مشـخـصـات و شـرايـط  بـه                 
پيروزي رسـانـدن انـقـلاب بـعـدي در               
ايران و تحقق تمام و کمال آرمانهايـي        

 بـطـور     ۵۷است که انـقـلاب واقـعـي          
مبهم مطرح کرد و عليرغم لـه شـدن           
زير چکمه ضـد انـقـلاب اسـلامـي و              
تاييد کل بورژوازي دنـيـا، اکـنـون بـا            

.قدرتي خيره کننده تر سر برمي آورد
 

۲۰۰۸ فوريه      ۲۴

۵۷زنان و انقلاب     
،  در واقـع داسـتـان         ۵۷زنان و انقلاب    

. سرکوب و تحريـف آن انـقـلاب اسـت            
شايد هيچ چيز مانند حمله بـه زنـان و          
همينطور مبارزه بـراي آزادي زن  در             

  نـتـوانـد جـدال انـقـلاب و             ۵۷انقلاب  
ضد انقلاب ، ضعف ها و نقـطـه قـوت           
ــگــي درهــم                ــلاب، چــگــون ــق هــاي ان
شکستن و بخون کشيدن آن انـقـلاب و          
در عين حال زمينه ها و خصلت هـاي          
انقلاب بعدي  در ايـران را بـراي شـمـا               

کساـنـي کـه بـنـا بـه هـر                .     بازگو کنـد  
)  و يا از سر هر نـوع جـهـلـي            ( منفعت  

ضد انقلاب اسلامي را جـاي انـقـلاب           
 ميگذارنـد، يـک مسـالـه مـهـم و               ۵۷

تعيين کننده را زير آوار تحريف پنهـان         
 ۵۷و آن ايـنـکـه انـقـلاب              .   ميکـنـنـد   

شروع يک جنبش عظيم و پـرقـدرت و            
. نوين بـراي آزادي زن در ايـران اسـت              

جنبشي که هرگـز از پـاي نـنـشـسـت،               
سرسختانه به مـقـاومـت ادامـه داد و              

. هر روز بيش از روز قبل قدرت گرـفـت   
جنبشي که  اکنون شايد وسـيـع تـريـن           
جنبش اجتمـاعـي ايـران بـاشـد و بـي                
ترديد نقشي بسيار فـعـال در مـبـارزه             
جامعه عليه جمهوري اسلامي  ايـفـاء         

 جنبشي که هـم اکـنـون رژيـم             .ميکند
اسلامي را واقعا بيـچـاره کرـده اسـت،           
به شدت راديـکـال و انـقـلابـي و چـپ                  
است و بـه انـقـلاب آتـي ايـران رنـگـي                  

. زنانه ميزند
يک وجه عـيـان تـحرـيـف انـقـلاب              

 همانا اين اسـت کـه آنـرا مـعاـدل                ۵۷
بازگشت و برقـراري حـجـاب در ايـران             

حجاب مخوف ترين آلـت    . جلوه بدهيم 
قــتــالــه ضــد انــقــلاب اســلامــي بــراي          
سرکوب انـقـلاب بـود و نسـبـت دادن               

 مــثــل ايــن     ۵۷حــجــاب بــه انــقــلاب        
ميماند که برپا کرـدن کـوره هـاي آدم              
.  سوزي را به قربانيان آن نسبـت دهـيـم          

اين همان کاري است که ضـد انـقـلاب          
، اعم از سلطني و اسـلامـي،  بـه               ۵۷

حمايت بورژوازي جهاني و آکـادمـي و         
ميديايش به لـطاـيـف الـحـيـل انـجـام                

انـقـلاب   .   دادند و هنوز دارند ميدهـنـد      
 درســـت خـــلاف ايـــن          ۵۷واقـــعـــي    

بــراي مــثــال، انــقــلاب         .   تصــويــراســت
خــود را در يــکــي از پــرشــورتـرـيــن و              

  - مارس هـاي تـاريـخ          ۸راديکالترين  
درست چند هفته بعد از قيام بـهـمـن و            
سقوط ضد انـقـلاب حـاکـم شـاه و در                
مواجهه با و  بـر علــيـه ضـد انـقـلاب                  

جـنـبـش    .   تعريف کرـد     -اسلامي نوپا   
آزادي زن اولين جنبش اجتمـاعـي بـود       
که علنا و با قدرت عليه ضـد انـقـلاب       
اسلامي که به نـام انـقـلاب قـدرت را               

اين کـه انـقـلاب از         .   گرفته بود ايستاد  
چه ضعف ها و محدوديت هاـيـي رنـج          
ميبرد و در نتيجـه علــيـرغـم جـدالـي                
سخت و نسـبـتـا طـولانـي  شـکـسـت                  
اـيـد بـه آن                 خورد مساله اي است کـه ب

اما اولين قـدم در تـوضـيـح         .     پرداخت
اين مساله همانا اين است که  بسـاط          
دروغ ها و تحريف هاي نفرت انگـيـزي         

 وجود دارد را بـهـم       ۵۷که حول انقلاب    
هـفـتـه قـبـل کـوشـش کـرديـم                .   ريخت

 در   ۵۷تصويري از جاـيـگـاه انـقـلاب            
تاريخ مـبـارزه طـبـقـاتـي در جـامـعـه                 
اـيـد                       معاـصـر بـدهـيـم،  ايـن هـفـتـه ب
خلاصه هم که شده به اين بپردازيـم کـه        

 نـه فـقـط نـقـطـه             ۵۷چگونه انـقـلاب       
عطفي در جنبش رهايـي زن در ايـران            
است، که خبر از يک وضـعـيـت جـديـد           
در مبارزه براي رهاـيـي زن در جـهـان               

. ميداد
آن وحشيگري فوق الـعاـده اي کـه           

... يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ١٧از صفحه  

١٩صفحه 
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ضد انقلاب اسلامي در رابطه بـا زنـان          
نشان داد، تنها با اسلام و خـمـيـنـي و             
عقب ماندگي هـاي سـنـتـي جـامـعـه               

آنـچـه کـه      .   ايران قابل توضيح نـيـسـت       
بايد توضيح داد ايـن اسـت کـه دسـت              
بـرـدن بــه ســنــت و ارتــجــاع و عــقــب               
مـاـنــدگــي و زخــمــت تـرـيــن اشــکــال             
مردسالاري و پـدر سـالاري بـر علــيـه               
. زنان به چه دلـيـل مـيـدان پـيـدا کرـد                 

اينجا بايد پاسخ را در سـرماـيـه داري            
قـبـلا گـفـتـيـم         .   عصر ما جستجو کرد   

 تـمـايـل و        ۵۷ضد انقـلاب اسـلامـي         
گرايشات ارتجـاعـي بـورژوازي عصـر          

سـقـوط شـوروي و        ( ما در دوره بـعـد          
را از پــيــش بــه       )   پـاـيــان جــنــگ سـرـد    

حال بايد بـگـويـيـم       .   نمايش ميگذاشت 
اين تمايل ارتجاعي بالاخـص خـود را          

اتفاقـي  .   در رابطه با زنان نشان ميدهد     
نيست همزمان با قدرت گرـفـتـن ضـد          
انقلاب اسلامي که رکـن وحشـيـگـري           
اش را حمله به زنان قرار ميـدهـد،  در           
غرب شاهد رشد گـرايشـات راسـت و             
نئوکنسرواتيو و ظهور تاچر و ريـگـان           
و حــملــه بــه دســتــاوردهــاي رفــاهــي             
. کارگران و در قـدم اول زنـان هسـتـيـم              

اتفاقي نيسـت کـه هـمـزمـان بـا رژيـم                 
حجاب و سنگسار و آپارتايد جـنـسـي          
اـنـه زنـان در ايـران،                و سرکوب وحشـي
ــالا گـرـفــتــن پســت                شــاهــد دســت ب
مـدرنــيــســم و نســبـيــت فــرهــنــگــي و            

و "   حجاب فـرهـنـگ خـودشـان اسـت            " 
تـوجـيـهـاتــي از ايـن دسـت در غــرب                 

عجيب نيـسـت کـه نـه فـقـط              .   هستيم
دول بورژوازي که حـتـي جـريـانـات بـه               
اصطلاح چپ و فمينيست در غـرب از         
اـيـد جـنـسـي در ايـران                  يک رژيم آپـارت
چندان کک شـان نـگزـيـد و هـنـوز هـم                 

و بـعـضـا هـمـيـن           !   ( چندان نـمـي گزـد      
امروز  آپارتايد جنسي و بـردگـي زنـان           

رـيـالـيـسـت         " را  بـه       ضـد  " و   "   ضـد امـپ
بـودن جـمـهـوري اسـلامـي           "  آمريکايي

مي بخـشـنـد و يـا حـتـي حـجـاب را                    
و حـفـظ     "   سمـبـل  مـقـاومـت         " بعنوان  

رـيـالـيـسـم            هويت خودي در مقابل امـپ
.)توجيه ميکنند

 ۵۷از ســوي ديــگــر،  انــقــلاب              
رابطه جنبش رهايي زن بـا انـقـلابـات             

نشـان داد دوره      .     دوره ما را نشان داد    
اي شروع شده است که  مـبـارزه بـراي              
آزادي زن در عــمــل بــا رهـاـيــي کــل               
جــامــعــه از قــيــد و بــنــد ســيــاســي و              
اقتصادي سـرماـيـه داري، يـعـنـي بـا                
. انقلاب اجتمـاعـي گـره خـورده اسـت            

نشان داد که گرايشات سنتي مسـلـط         
در جنبش زنان در چند دهـه گـذشـتـه،              

کـه  عـمـدتـا در           ( از  چپ تا  راسـت           
" ليبرال فميـنـيـسـت     " انواع فمينيسم از    

تـعرـيـف شـده       "   سوسيال فمينيسـت " تا  
پـاســخـگــوي امـر آزادي زن در            )     انـد 

اگـر ضـد انـقـلاب         .     زمان ما نيستنـد   
 زن ستيز بود، معـنـي بـلافصـل و            ۵۷

زميني اش براي جامعـه ايـن بـود کـه            
انقلاب دوره ما  نيز بايد زنانه باشد تـا          
بتواند انقلاب باشد و تا بتوانـد پـيـروز           

بعبارت ديگر  هـمـسرـنـوشـتـي           .     شود
تاريخي بـيـن جـنـبـش رهاـيـي زن بـا                  
سوسياليسم کـارگـري و امـر رهاـيـي              
اجتماعي، روشنتر از هرجاي ديگر در       

  و     ۵۷جدال انقلاب و ضـد انـقـلاب             
شکست تـلـخ آن انـقـلاب خـود را بـه                  

. نمايش گذاشت

جامعه معاصر و رهايي زن               
ايده هاي  آزادي زن و رهاـيـي از قـيـد                
رـده وار جـوامـع                  بندهاي شـرم آور و ب
طبقاتي و پدرسالار، با عروج سرماـيـه        

امـا سـرماـيـه       .   داري مطـرح مـيـشـود       
داري در عمل گرايشي دوگانه در قبـال       

سرماـيـه داري     .     برابري زن و مرد دارد    
از يکسـو بـا درهـم کـوبـيـدن جـوامـع                  
بســتــه و پــدرســالار قــبــلــي و در                    
جستجوي نيروي کار ارزان دائمـا زنـان      
را به عرصه مستقيم توليد اجتـمـاعـي         
ميکشد و در نتيجه خود زمـيـنـه ايـده        
اـنـه  و                  ها و جنبـش هـاي آزاديـخـواه
برابري طلبانه را فراهم ميکند و بـه آن          

اما از سوي ديـگـر بـهـر           .   دامن ميزند 
درجــه کــه ســرمـاـيــه داري مســتــقــر             
ميشود،  بخاـطـر ارزان نـگـه داشـتـن               
نيروي کار زنان و اعمـال بـي حـقـوقـي              
سياسي بر کل جامعه و طبقه کـارگـر،          
ستم کشي زن و تبعيض عليه نيمي از         

بــرابــري .     جــامــعــه را تــداوم مــيــدهــد       
حقوقي زن و مرد از نظر تئوريک عـلـي        
اـيـد           القاعده در جامعه سرمايه داري ب

امـا هـمـانـطـور کـه           .   قابل تحقق باشد  
حتي تحقق برابري حقوقـي شـهـرونـدان          
يعني آرمان خود بـورژوازي در عـمـل            
به مبارزه طبقـه کـارگـر بـراي رهاـيـي               
اجتماعي گره خورده اسـت، آزادي زن          
نيز محصول و در عين حال جزـئـي از             
قدرت اعتراض کـارگـري و پـيـشـروي             
جنبش رهايي بشر در جامعه مـوجـود         

.  است
در هر دو برآمد بزرگ جـهاـنـي در           

دو " مشـهـور بـه           ( جنبش رهايي زن      
موج اول اواخـر قـرن     ":     موج فمينستي 

نوزده و اوائل قرن بيـسـت،  مـوج دوم              
)   قـرن بـيـسـت           ۷۰ و     ۶۰دهه هاي    

ميتوان اين همسرنوشتي  آزادي زن و          

ســوســيــالــيــســم کــارگــري و رهـاـيــي           
.   اجتماعي را بروشني ديد

در اواخر قرن نـوزده و اوائـل قـرن              
بيست، بر متن پيشروي سرمايه داري        
در اروپا که سوسياليـسـم کـارگـري بـه             
يک جنبش پرقدرت تبديل مـيـشـود و         
با انقلاب اکتبر به اوج خـود مـيـرسـد،            
امر رهايي زن بـطـور عـيـنـي بـا ايـن                   

رهــبــران و    .   جــنــبــش گــره مــيــخــورد       
ســازمـاـنــدهــنــگــان و نــيــروي اصــلــي         
جنبش رهايي زن،  سوسياليست هـاي     
. اين دوره و جنبش طبقه کـارگـر اسـت          

اـد گـذارده            ۸در اين دوره      مـارس بـنـي
ميشود  و جنبش حق راي زنان به يـک           
امر جهاني تبـديـل مـيـشـود و بـويـژه                
اقدامات دولت کارگري انقلاب اکتـبـر        
در زمينه بـرابـري زن و مرـد زمـيـنـه                  
پيشروي هـاي بـزرگـي در مـوقـعـيـت                

. حقوقي زن ايجاد ميکند
در دوره   "   موج دوم فـمـيـنـيـسـم          "  

سرمايـه داري بـعـد از          "   عصر طلايي " 
جنگ دوم جهاني ، و در فضـاي بـعـد            
از شکسـت انـقـلاب اکـتـبـر و عـقـب                  
راندن سوسياليسم کـارگـري و  دسـت             
بالا گرفتن سوسياليسم بورژوايـي، رخ       

 ۷۰ و     ۶۰بــويــژه در دهــه        .   مــيــدهــد
ميلادي جنبش هاي گسترده اي بـراي         
کســب حــقــوق زنــان در غــرب بــرپــا              
ميشود که به سهم خود نقش تاريـخـي          
در پيشروي عليه موقعيت تحت سـتـم      

بسياري کارها که در مـوج      .   زنان دارد 
اول شروع شـده بـود در ايـن وحلـه بـه                  

در اين دوره جـنـبـش    .   سرانجام ميرسد 
سوسياليسـم کـارگـري فـاقـد حـزب و               
. جنبش سياسي مسـتـقـل خـود اسـت           

رهبري جنـبـش رهاـيـي زن در دسـت               
فمينيستهاي اين مقـطـع اسـت و لـذا              

را هم که از سـوسـيـالـيـسـم          "   موج اول " 
کارگري غير قابل تفکيک اسـت لـقـب           

ولي در واقعـيـت   !   ميدهند"   فمنيستي" 
امر حتي در اين مـوج دوم نـيـز سـهـم                
تعيين کننده سـوسـيـالـيـسـم کـارگـري             

ايـــن .     غـــيـــر قـــابـــل انـــکـــار اســـت         
سوسياليسم کارگري اسـت کـه چـه بـا             

مشـخـصـا    ( سنت هاي خاص خـودش       
، چه با آرمان هـاي خـود و       )    مارس ۸

کـه   بـدنـه           -چه با وزن اجتماعي اش  
توده اي جنبش رهايي زن را تشـکـيـل           

نيروي اصلي بـه جـلـو سـوق             -ميدهد
دست بالا گرـفـتـن      .   دادن جنبش  است   

 در   ۷۰ و     ۶۰فمـيـنـسـيـتـهـاي دهـه             
جنبش رهايي زن نشاـنـي از ايـن بـود              
که جـريـانـات چـپ و سـوسـيـالـيـسـم                   
بورژوايي تا چه حد از آرمـان و عـمـل              

کـه  ( سوسياليسم کارگـري دوره قـبـل           
) رهـاـيــي زن امــر هــويــتــي اش بــود             

اما در عين حال نـقـطـه      .     فاصله دارند 

پاياني بر خود اين فـمـيـنـيـسـم و افـق                 
چــنـاـنــکــه در دوره       .   مــحــدودش بــود   

بعدي، دروه ما،  ديگر نشـان جـدي از            
. آن ديده نمي شود

موج دوم در جنبش رهايي زن در         
 نهايـتـا انـعـکاـس ايـن           ۷۰ و ۶۰دهه  

واقعيت بود که چگونه رشـد سـرماـيـه            
زنان را وسـيـعـا     "   دوره طلايي " داري در   

وارد بازار کار کرده و ديگر نـمـي تـوان            
قـوانـيــن و ســنـت هـاي مـرـدسـالار و                
اـنـده از عـهـد بـوق را                 پدرسالار باقيـم

امــا در عــيــن حــال         .   تــحــمــيــل کـرـد   
ضـرورت ســودآوري سـرمـاـيــه داري و           
بيرون آمدن از بحرانهاي اقتصادي کـه         
در اواخر دهه هفتاد با آن روبـرو شـد،              
موج جديدي از بـه راسـت چـرخـيـدن،               
حمله به دستاوردهـاي رفـاهـي طـبـقـه             
. کارگر را در دهه هشتاد ضروري کرـد    

زنـان اولـيــن قـرـبــانـيــان ايــن حــمــلات            
اين گردش بـه راسـت در واقـع             .   بودند

پايان دوره طـلايـي و سـرماـيـه داري                
داري دولت رفاه را خـبـر مـيـداد و بـا                 
سقوط سرمايـه داري دولـتـي شـرق و              

زلـزـلـه    .   پايان جنگ سرد تکمـيـل شـد        
سقوط دنيـاي دوقـطـبـي ساـبـق تـمـام                
جهان را به لرزه درآورد و دوره تلاطـم و      

.  شـروع شـد    "  نظم نوين جهاني"ارتجاع  
اين دوره تا همينجـا ايـن واقـعـيـت را               
روشنتر از پيش در برابر هـمـه گـرفـتـه              
است که بي حقوق تـريـن و ارزانـتـريـن              
بخش طبقه کارگر در جهان، حـتـي در          
پــيــشـرـفــتــه تـرـيــن کشــورهــا،  زنــان             

بيش از اين، در  ايـن دوره بـا           .   هستند
اـنـي           بالا گرفتن مذهب و قوميت جرـي
جهاني شکل گرفـتـه کـه نـه فـقـط در                 
کشورهاي اسلام زده بـلـکـه حـتـي در              
قلب اروپا از حجاب و تحقـيـر و قـتـل              
زنان رسما حمايت مـيـکـنـد و چـنـدان              
. اعــتــراضــي هــم بــر نــمــي انــگــيـزـد            

ايـن  !     برعکس تحمل و توجيه ميشود    
وضعيت شرم آور و اين عقبگرـد غـيـر            
قابل باور بروشني نشـان مـيـدهـد کـه             
اـيـد             بشريت امروز براي رهايـي خـود ب
اـنـه بـه دفـاع از                  يکبار ديگر و قـاطـع
حقوق زن بپاخيزد و مـجـبـور اسـت از             
چهارچوبه هاي حـقـوقـي فـراتـر بـرود،              
مجبور است با کل سيستم سيـاسـي و        
اقتصادي که بر جهان حـاکـم اسـت در            

.  بيفتد

 و رهايي زن      ۵۷انقلاب   
اـنـه دوره اي         ۵۷انقلاب    دقيقا در آسـت

که  اکـنـون در آن هسـتـيـم رخ داد و                    
. تصوير آينده را جلـوي هـمـه گـذاشـت            

اکنون در سايه انـقـلابـات عـظـيـم بـي                
وقفه تکنولوژيک زنان بازهم وسيـع تـر         
به عرصه کار و توليد اجتـمـاعـي وارد           

اـنـه                     ميشوند و بـنـا بـه  گـرايـش دوگ
سرمايه داري که اشاره شد، ستم بـر زن     
و مـبـارزه بـراي رهاـيـي زن بـه صـدر                   
جدال جنبش هاي سياسي و اجتماعـي       

حمله به زنان يک مـنـبـع       .   رانده ميشود 
ذخـيــره ارتــجــاع زمــان مــا اسـت کــه              
سرمايه داري در عصـر جـهاـنـي شـدن             
ميتواند به آن دست ببرد و مي بـيـنـيـم         
. به هر اندازه که بتوانـد دسـت مـيـبرـد          

 ۱۱اگر در چند سال گذشته و بـعـد از             
اـنـه      سپتامبر جهان عرصه جدال وحشـي
ــر ســر  قــدرت بــيــن قــطــب هــاي                    ب

تــروريســم اســلامــي و       ( تــروريســتــي    
بـوده اسـت،     )   تروريسـم دولـتـي غـرب        

اـنـيـان آن بـوده انـد             .  زنان بزرگترين قرب
خوب است که دقت کنيم که تـروريسـم         
اسلامي در عين حال تروريسـم علــيـه           

لــمـه            .   زنان است  چه به معني دقـيـق ک
ترور و کشـتـار زنـان اسـت و چـه بـه                     
معـنـي ارعـاب و عـقـب رانـدن زنـان                  
بمنظور ارعاب جامعه و حـفـظ وضـع           

خـوب اسـت کـه دقـت           .   موجود اسـت   
ــم يــک قــطــب مــدعــي قــدرت                کــنــي
بورژوازي در زمان ما رسـمـا و عـلـنـا              
پرچم اش را بردگي مطلق زن قرار داده         

خوب است که دقت کنيم قطـب  .     است
ديگر يعني  دول غرب با مماشـات بـا         
اسلام سياسي ، با ساختن مسـاجـد و           
حتي قبول اجراي قـوانـيـن شـريـعـه در              

حال روي کـار آوردن و يـا           ( قلب اروپا   
مماشات با دولت هاي مـرتـجـع ضـد            
زن در افغانستان و عراق و عربستان و         

عـمـلا در ايـن        )   غـيـره بـه جـاي خـود           
تروريسم عليه زنان شريک قطب اسـلام        

اين واقـعـيـت کـه بشـر            .   سياسي است 
اـيـد نـژادي           بالاخره توانسته از شر آپارت
رهــا شــود و آخـرـيــن ســنــگــر آن در                 
آفـرـيــقــاي جــنــوبــي فــروريــخــتــه، ولــي        
آپارتايد جنسي و حجاب و تـبـعـيـض            
شرم آور عليه زن بر بـخـش مـهـمـي از               
جهان حکومت ميکند و يا جـريـانـات       
قوي اي را در اپـوزيسـيـون تشـکـيـل                
ميدهند، و نه فـقـط مـورد اعـتـراض              
جـدي بـورژوازي ديـگـر نـقـاط جـهــان                
نيست، بلکه به انحاء مختـلـف مـورد          
حمايت قرار ميگيرد و به زن سـتـيـزي           
آنان اغماز ميشود،  بايد چشمان هـمـه    

اينکه اکنون بايد به جـهـان     .   را باز کند  
و نه فقط به ميديا و متفکرين رسـمـي      
بلکه   حتي به فميـنـيـسـت هـاي دوره               

 که خـيـلـي هـايشـان پسـت             ۷۰ و ۶۰
مدرنيست شده اند  تـوضـيـح داد کـه              
حجاب فرهنگ نـيـسـت بـلـکـه زنـدان              
متحرک زنان اسـت، پـوشـش نـيـسـت               
بلکه شلاق حکومت است و نظيـر ايـن        

. .. يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ١٨از صفحه  

٢٠صفحه 
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ها، حقايق تـاسـف بـاري را  در بـاره                  
. دوره ما ميگويد

 از اين همه خـبـر داده          ۵۷انقلاب  
بود، نه فقط خبر داده بود کـه راه حـل           
را نيز در درون خـود داشـت و قـدم بـه              

. قدم روشنتر مطرح کرد
...ادامه دارد

۲۰۰۸ مارس    ۳

  ۵۷زنان و انقلاب      
)  بخش دوم  (

حجاب و انقلاب زنانه       
هفته قبل گـفـتـيـم کـه رابـطـه زنـان و                   

 داســتــان شــکــســت آن          ۵۷انــقــلاب    
همـچـنـيـن گـفـتـيـم کـه              .   انقلاب است 

 آغاز جـنـبـش نـويـنـي در              ۵۷انقلاب  
رهايي زن است که در ابعاد ايـرانـي آن         

اما گفـتـيـم کـه       . کاملا بي سابقه است 
انـعـکاـس    .   اين موضوع ايراني نيـسـت    

انـقـلاب   .   يک وضعيـت جـهاـنـي اسـت          
يعني تبعـيـض     - در اين زمينه نيز۵۷

داشـت از      -عليه زنان و مبـارزه بـا آن         
. آينده دنيا خبر ميداد

هفته قبل همينـقـدر فرـصـت بـود            
: که چهارچوبـه بـحـث را طـرح کـنـيـم                

خيلي خـلاـصـه نـگـاهـي بـه جـنـبـش                   
رهايي زن در تاريخ معاصر داشتـيـم و        
رابطه آن با جنبش طبقـه کـارگـر بـراي            
رهايي اجتماعي را مـورد اشـاره قـرار           

گفتيم که جنبش رهايـي زن در        .   داديم
مــراحــل پــيــشــروي و گســتـرـش خــود          
همسرنوشت جنبش رهايي اجتماعـي،     
جنبش سوسيـالـيـسـم کـارگـري، بـوده             

رـجسـتـه    ۵۷انقلاب  .   است  اينرا بطور ب
حمله به انقلاب کـارگـري    . اي نشان داد 

 و شکست آن در عين حـال حـملـه            ۵۷
وحشيانه به زنان و تلاش سبعانه بـراي         
عقب راندن آنان در سياست و اقتـصاـد         

از .   و فرهـنـگ و خاـنـواده بـوده اسـت               
سوي ديگر مقاومت و ادامـه انـقـلاب         

 کـه تـمـامـا درهـم            ۶۰تا سـال        ( ۵۷
و   جوشش جامعه بـراي    )  شکسته شد 

انقلابي ديگر که کار انقلاب شـکـسـت         
خورده  را تمام کند بـطـور عـيـنـي بـه                 
تلاش و مبارزه بـراي رهاـيـي زن گـره               

چندانکه جنبش بسـيـار     .       خورده است 
گسترده، راديکال و انقلابـي آزادي زن         
در ايــران کــه ايــنــک دارد کــمــر رژيــم              
اسلامي را ميشکند،  فاکتـور اصـلـي       
هر تحول اجتماعي و انـقـلاب آتـي در            

.  ايران است
ــايــد                  ــتــدا ب ــحــث اي ــه ب در ادام
تکليفمان را بـا تـحرـيـفـي ديـگـر در                   

. روشن کنيم۵۷رابطه با انقلاب 

حجاب، اسلام و       
سرمايه داري    

خــيــلــي هــا مــيــکــوشــنــد عــقــبــگـرـد          
وحشتناک عليه زنان که ضـد انـقـلاب           

رـچـم آنـرا در آخـر قـرن                ۵۷اسلامي    پ
لــنـد کرـد و انـقـلاب                    را   ۵۷بيسـت ب

اساسا با اتکاء به آن سرکوب کرد،  بـا        
اسلام و خميني و گذشته جامعه ايـران        

ــد      ــح دهــن ــوضــي اگــر از آکــادمــي       .   ت
پلاستيکي بگـذريـم،  کـه مـيـکـوشـد                
اين عقبـگرـد را  در قـوانـيـن فـقـه و                     

اـبـي   ۱۴۰۰شريعه و     سال پيش ريشه ي
کنند،  کساني هسـتـنـد کـه حـداکـثـر               
ميکوشند ايـن مـاجـرا را بـا  تـاريـخ                  

گرـچـه   .   معاصر ايران تـوضـيـح دهـنـد         
تاريخ معاصر ايـران و جـدال جـنـبـش              

جـدال دو    ( هاي اجـتـمـاعـي در ايـران             
جنبش بـورژوايـي بـرآمـده از انـقـلاب               
مشروطه، يعني جنبش ناسيونالـيـسـم       
پروغرب بـعـنـوان پـرچـمـدار بـرقـراري               
سرمايه داري و مدرنيسم و غربگـرايـي     

اسـلامـي     -در ايـران و جـنـبـش مـلـي             
بعنوان  اپوزيسيون سنتي و اسـتـقـلال           
طلب و شرقي و ضد استبدادي و ضـد          

مـيـتـوانـد مـوضـوع را تـا              )   سلطنتـي 
حدي توضيح دهد،  امـا هـنـوز اصـل             

عـروج  .   موضوع را روشـن نـمـي کـنـد           
حجاب و از قبر درآوردن قوانين اسـلام       
و رفتار وحشيانه عليـه زنـان و علــيـه               

 بــيــشــتـر از هـرـچــيــز در          ۵۷انـقــلاب    
( مـيـلادي       ۷۰ و     ۶۰تحولات  دهه    

در ايران و جـهـان     )    شمسي۵۰ و ۴۰
همانطور که عـروج اسـلام        .   ريشه دارد 

سياسي در ايران و بعد تبديل شـدن آن           
به يک قطب بين المللـي  بـورژوايـي و              

يـک  "   نظم نـويـن  " مدعي قدرت در دوره   
مــوضــوع کــامــلا مــدرن اســت، زن             
ستيزي اين جنبش و اعلام بـردگـي زن          
بعنوان پرچم سياسي و هويتي اش نـيـز         
کاملا در مناسبات اجتـمـاعـي زمـان          

اين ارتجاع اسلامي نـه     .   ما ريشه دارد  
مستقيما به  دوره مشروطيت مرـبـوط       

که اتفاقـا جـنـبـش اسـلامـي و             ( است  
مشروعه چي ها دست پايين داشتتنـد        

)  و شيخ فضل االله ها بر دار مـيـشـدنـد      
نــه بــه طـرـيــق اولــي بــه عــهــده بــوق                 

و "   تـمـدن اسـلامـي      " و آغاـز      "   هجرت" 
. نظير اين ربط جدي اي دارد

 ميلادي که انقـلاب  ۷۰پايان دهه   
 رخ ميدهد مقطع عبور دنـيـا  از             ۵۷

رـيـالـيـسـم             کـه بـا     ( دوره کلاسيک امـپ
بــه )     جـنــگ جــهـاـنـي اول اعــلام شـد           

که بعـد از     ( سرمايه داري جهاني است     
 قرن بـيـسـت مـيـلادي بـطـور             ۸۰دهه  

مـقـطـع پـايـان        ) .     کامل شکل گرـفـت    
دو قـطـب     " جنگ سرد"عصر رقابت يا  

بزرگ جهاني بـورژوايـي و اقـمـارشـان             
بــراي يـــافــتــن نــيــروي کــار ارزان                   
کشورهاي جهانسـوم و تـحـت سلــطـه              

اـزارهـاي               .   است مـقـطـع تـه کشـيـدن ب
اـبـي بـه                     جديد نـيـروي کـار و دسـت ي
ارزش اضافه مـطـلـق و ضـرورت دور              
جديدي از انقلابات عظيم تکنولوژيـک      
در جسـتـجـوي ارزش اضاـفـه نسـبــي               

که سرانجام نه فقط به شکـسـت   .     است
و سقوط کامل يـک قـطـب بـورژوايـي              

" ) بلوک شـرق   " سرمايه داري دولتي و     ( 
سـرماـيـه    ( بلکه به افول قـطـب ديـگـر            

و " )     جـهـان آزاد    " داري دولـت رفـاه و          
عروج راست جديد، دست بالا گرـفـتـن          
مذهب و قوميت و جنايت و تـروريسـم        

" نظم نوين جـهاـنـي   " و  دنياي نامتعين     
تا آنجا کـه بـه بـحـث           .     منجر ميشود 

مـا مرـبـوط اسـت،  در ايـن سـالـهــا                    
رـيـبـا                 اتفاقي که افتاد اين بـود کـه تـق
همه دنيا به مناسبات سـرماـيـه داري           
کشيده شد و سـرماـيـه در جسـتـجـوي              
اـزار                 کار ارزان وسـيـعـا زنـان را وارد ب

اگر در دوره اي که پايـان    .   کار کرده بود  
اـزار کـار بـا                     اـفـت ورود زنـان بـه ب مي
منافع عمومي و تـاريـخـي سـرماـيـه               
بطور کلي منطبق  بـود،  در دوره اي              
که آغاز مـيـشـد، بـرعـکـس،  حـفـظ                  
موقعيت فرودست زنـان تـا هـر انـدازه            
که ممکـن اسـت در تـرجـيـح عـمـلـي                  

اگـر در دوره      .   سرمايه قرار مـيـگرـفـت      
قبـل بـراي عـقـب رانـدن مـنـاسـبـات                  
ماقبل سرمايه داري بايد همـه قـيـد و          
ــدگــي                بــنــدهــاي دنــيــاي کــهــن و زن
روستايي و مـنـاسـبـات پـدر سـالار و               
بردگي سنتي زن در خانواده و جـامـعـه          
درهم شکسته مـيـشـد، در دوره بـعـد              
حفظ بقاياي باستاني بردگـي جـنـسـي          
زن براي ارزان نگاه داشتن نـيـروي کـار           
اـزار کـار و                زنان که اينک بهر حال بـه ب
به صـف ارتـش کـار وارد شـده بـود،                  
همينطور بـراي چـرخـش بـه راسـت و                 
اعمال ارتجاع سياسي بي سابـقـه،  بـه         

اگـر  .   مذاق سرمايه خوش نيز مي آمـد     
در دوره قبل بـورژوازي جـهاـنـي خـود              

و از   ( مشوق و مبتکر رفـرم هـا شـاه              
) جمله برسميت شناختن حق راي زنـان      

بود، در دوره جديدي که آغاز ميشـد و     
در مواجهه بـا يـک انـقـلاب کـارگـري                
پشت سر خميني مـرتـجـع و ضـد زن               

! ميرفت
 درست در تلاقـي ايـن        ۵۷انقلاب  

دو دوره رخ داد و هردو ايـن تـماـيـلات             
. بورژوايي را در مـقـابـل خـود داشـت             

حـکـومـت    ( يکي در قالب پوزيسـيـون       
کــه دســت بــه رفــرم هـاـيــي در             )   شــاه

موقعـيـت زن زده بـود و ديـگـري در                  
قــالــب جــنــبــش مــلــي اســلامــي در             
اپوزيسيون که از زاويه شرقي و عـقـب          
مانده به اين رفرم ها اعـتـراض داشـت         

و "   غرـبـي  " و در بهترين حالت آنـهـا را           
و نظير ايـن    "   امپرياليستي" و "   مبتذل" 

.ميدانست
 عــلــيــه هـرـدو ضــد        ۵۷انــقــلاب   

انقلاب بـود، امـا بصـورت گـنـگ و                 
بـا غرـيـزه سـوسـيـالـيـسـتـي و                 .   مبهم

رهايي بخش خود ميخواست فراتـر از         
امــا  هــمــيــن       .   وضــع مــوجــود بــرود      

نــاروشــنــي در اهــداف و فــقــدان يــک             
جنبش سياسـي آگـاه و مـتـحـزب کـه                
آرمان هاي انقلاب را نماينـدگـي کـنـد            
به ضد انقـلاب در اپـوزيسـيـون اجاـزه              
داد تا تحت نام انقلاب قد علم کـنـد و         
. انقلاب را بنام انقلاب سـرکـوب کـنـد          

همين ضد انقلاب اسـلامـي بسـرعـت           
دريافت که حربـه کـارآ بـراي سـرکـوب             
انقلاب همانا بـرافـراشـتـن ارتـجـاعـي             
ترين پرچم و وحشيانه تـريـن سـرکـوب            

اـيـد          .   عليه زنان اسـت    حـجـاب و آپـارت
جنسي و خونين ترين حملات بـه زنـان          
که شايد بتوان گفت در ايـن ابـعاـد در            
کـل  تـاريــخ سـاـبـقــه نــداشـتــه اســت،                 
اـنـي کـه حاـضـر             انقلاب نام گرفت و زن
نبودند به اين تن دهـنـد و از انـقـلاب               

ضـد  " چيز ديگـري مـي فـهـمـيـدنـد،                  
، " جـلـف  " ، " عروسک فرنگي " و  "   انقلاب

، " آمريکايـي " ،  " فريب خورده " ،  " سبک" 
و حـتـي     "   زنان بـالا شـهـري       " ،  " بورژوا" 
!و نظير اين نام گرفتند" فاحشه"

به زمينه هاي مشـخـص ايـرانـي            
رـدازيـم         امـا  .   اين پديده پايين تر مـي پ

چنين عقبگرد جنايـتـکـارانـه و خـيـره             
کننـده اي بـدون وجـود زمـيـنـه هـاي                  
مادي در سرمايه داري عصر ما نـمـي        
توانست بـوقـوع بـپـيـونـدد و اگـر هـم                  
بوقوع مي پيوست ميديـا و آکـادمـي           

 سال گذشتـه  ۲۹سرمايه داري در طول     
همچنـانـکـه    .   به توجيه آن نمي پرداخت 

هفتـه قـبـل اشـاره کـرديـم حـجـاب و                   
آپارتايد جنسي و سنگسار و ارتـجـاع          
باور نکردني علــيـه زنـان در ايـران از                
همان پايه هاي مادي بـرخـوردار اسـت          
که عروج راست و  پست مـدرنـيـسـم و            
نسبيت فرهنگي و ارتجاع سياسـي در      
. دو دهه گذشته  بـر آن اسـتـوار اسـت               

يعني همانا سرمايه داري زمان ما کـه        
براي بقاء خود دارد ته انـبـان ارتـجـاع             

حجـاب بـعـنـوان       .   تاريخ را درمي آورد   
سمبل بردگي جنسـي زن،  و تـوجـيـه               

فــرهــنــگ خــودشــان   " ايـن بــردگــي بــا        
،  از آخرين چيـزهاـيـي اسـت کـه          " است

. در اين انبان هنوز ميتوان يافت
جامعه ايران مـاتـريـال لازم بـراي            

چنين عقبگرـدي را داشـت، امـا ايـن              
عقبگرد ابـدا سرـنـوشـت مـحـتـومـي                

اين بورژوازي بود کـه بـا تـلاش            .   نبود
رـدن خـمـيـنـي بـه              زياد، با خرج پول و ب
پاريـس و در مـاه کـردنـش،  آنـرا از                    
اعماق جامعه ايـران بـيـرون کشـيـد و               
بــراي ســرکــوب انــقــلابــي کــه چــپ و             

.کارگري بود بر تخت قدرت نشاند

زن و ناسيوناليسم      
جهانسومي   

 شـمـسـي      ۴۰رفرم هاي شاه در دهـه            
ــه    (  مــنــاســبــات   )    مــيــلادي    ۶۰ده

ســرمـاـيــه داري را در ايــران تــمــامــا               
جـوهـر ايـن رفـرم هـا            .   مستقر ميکند 

عبارت از خلع يـد از دهـقـنـان، روانـه              
کردن آنها به بازار کـار، و هـمـچـنـيـن                 
اـزار             کنار زدن موانع شرکت زنـان در ب
کار و شرکت در زندگي اجتماعي و از       
جمله  برسميت شناختن حق راي زنـان       

در اثـر ايـن رفـرم هـا در اوائـل                .   است
  يک طبقه کـارگـر صـنـعـتـي              ۵۰دهه  

وسيع و زنـدگـي مـدرن  و شـهـرهـاي                  
همـراه ايـن     .   بسياري شکل گرفته است   

تحولات زنان در ابعادي کـه پـيـش از             
ايـن سـاـبــقـه نــداشــت وارد بـاـزار کــار             
. مزدي و مدرسه و دانشگاه  ميشـونـد        

عرصه اشتغال زنان عمدتـا آمـوزش و          
پرورش،  ادارات دولـتـي،  بـانـکـهـا،                
بيمارستانها، کـارگـاه هـاي کـوچـک و             
هـمـچـنـيـن کـارخاـنـجـات نسـاجـي و                  

زنـان در    .     داروسازي و نظير اين اسـت      
ــارزه بــراي               ۵۷انــقــلاب       و در مــب

. سرنگوني شاه وسيعا شـرکـت کـردنـد          
ــارج از                     ــان شــورش خ رـي چــه در جـ
مــحــدوده، چــه  راهــپــيــمـاـيــي هــا و              
اعتصابات و تحصن ها و شـب هـاي            
شعر دانشگـاه،  و چـه در گـروهـهـاي                 
رـجسـتـه             سياسي اين دوره نقش زنـان ب

کافي نيست بگوييم زنان شـرکـت     .  بود
داشتند و نقش برجستـه اي داشـتـنـد،            
.  اين هنوز حق مطلب را ادا نمي کـنـد          

 اولـيـن تـجرـبـه سـيـاسـي               ۵۷انقلاب   
عظيم زنـان در تـاريـخ ايـران هسـت،                 
همانطـور کـه اولـيـن تـجرـبـه عـظـيـم                   
سياسي  طبقه کارگر نوين صنعـتـي و          

تـا  .   عروج سوسياليسم کـارگـري اسـت       
 نـقـش زنـان در          ۵۷قبـل از انـقـلاب          

چـه  ( سياست و تـحـولات اجـتـمـاعـي             
 ۲۰انقلاب مشروطه و چـه تـحـولات            

ــرعــي و مــحــدود اســت          )     ۳۲  – . ف
 از لحاظ شرکت و حضـور      ۵۷انقلاب  

اـنـه بـود             در واقـع    !     زنان في الـحـال زن
طـبـقـه کـارگـر و زنـان ارکـان اصـلــي                   

. بودند۵۷اجتماعي انقلاب 

... يك انقلاب با دوضد انقلاب            ١٩از صفحه  

٢١صفحه 
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نکته جالب توجه اين است کـه در       
ســالــهــاي قــبــل از انــقــلاب  مــا بــا                
سازمانها و تشکل هاي ويـژه زنـان در           

انقلاب نـيـز     .   اپوزيسيون روبرو نيستيم  
در ابتدا خواست ويژه اي براي زنـان يـا            

انـقـلاب   .   تشکل ويژه اي از زنان نـدارد       
کــلا عــلــيــه شــاه و        .     عــمــومــي اســت  

ساواک و استبداد است و براي آزادي و       
تک و توک اينجا و آنـجـا         .   زندگي بهتر 

در ادبيات چپ از مزد برابر زن و مرـد         
در ازاء کار برابر صحبت ميشود، امـا        

انـقـلاب يـک      .   اينهم برجسـتـه نـيـسـت        
جنبش همگاني اسـت کـه زن و مرـد               

همانطـور  .   فعالانه در آن شريک هستند    
که سوسياليسم کارگري در مـتـن يـک           

سـتـون فـقـرات       "   هـمـه بـاهـم      " جنـبـش     
انقلاب است، جنبش رهايي زن حـتـي          
بدرجات نا آماده تر و نامتعيـن تـر در         
اين فضاي همه باهمي عـنـصـر فـعـال             
.  انقلاب علـيـه وضـع مـوجـود  اسـت               

نکته جالب ديگر اينست که حـتـي در         
فرهنگ اعتراضي جامعه کـه بشـدت         
تحت تاثـيـر جـنـبـش مـلـي اسـلامـي                 
است، چه در گروههاي سياسي اعـم از         
بــه اصــطــلاح مــارکســيــســت و چــه              
اسلامي، و يا در فضـاي روشـنـفـکـري           
شعرا و ادباي اپوزيسيـون  زن و مرـد              

در مقطـع شـروع     . فعالانه شرکت دارند 
 هـيـچـکـس حـتـي           ۵۶انقلاب در سال  

نــمــي تــوانــد تصــورش را بــکــنــد کــه            
چـگـونـه سـه سـال بـعـد يــک ارتـجــاع                   
وحشيانه و قـرون وسـطاـيـي بـالاخـص             

. عليه زنان در ايران برقرار ميشود
ولي در همانوقت  همين جـنـبـش          
اسلامي در عين حـال نـوعـي            –ملي  

نقد فرهنگي و اخلاقي نسبت بـه رفـرم          
هاي شاه و موقعيت زنان در سـرماـيـه           
داري آن مقطع ايران داشت کـه سرـنـخ            
زمينه هاي مادي ارتجاعي کـه بـعـدا           

 بـيـرون     ۵۷عليه زنان و عليه انـقـلاب         
.زد را بدست ميدهد

" استقلال از امپرياليـسـم    " خواست  
بــورژوازي مــلــي و      " و بــرپـاـيــي يــک         

محور جنبش ملي اسـلامـي     "   مستقل
تـا راسـت     )   امثال فـدائـيـان   (از چپ آن  

اـنـي و         ( آن   جبهه ملي، بازرگان و طالق
در فرهنگ اين جـنـبـش      .   بود)   خميني

ضد امپـريـالـيـسـتـي و جـهـانسـومـي                
همچنين از راست تا چپ آن يـک چـيـز           

يـک  :   مشترک بـود و کـمـاکـان هسـت             
تلقي سنتي و اخلاقي و پدرسالارانـه و         
شرقگرايانه نسبت به زنان و نقش آنـهـا         

ضــد امــپـرـيــالــيــســم و        .   در جــامــعــه   
ناسيوناليسم جهانسومي اين جـنـبـش        

" به فساـد کشـيـدن      " طبق تعريف عليه    

زنـان  " يـا    "   کالا شـدن زنـان مـيـهـن          " و  
و غـيـره     "     ناموس امت اسلام  " و  "   خلق
رـيـالـيـسـم          .   بود در اين سنت گويي امپ

نه فقط منابع طبيـعـي و ثـروت هـاي             
ميـکـنـد بـلـکـه زنـان            "   غارت" ملي را   

آنها را هـم بـه يـغـمـا              " عفت"خودي و  
شـوهـر و     "   نـامـوس  " زن فـقـط       !   ميبرد

برادر و پـدر و خاـنـواده نـبـود، بـلـکـه                   
.  ناموس ملت و خلق و امـت هـم بـود             

تقبيح فرهنگ غربي، اعلام نـفـرت از          
و تقديس فرهـنـگ خـودي        "   غربزدگي" 

و شرقي  که پرچم همه بخش هاي ايـن           
جنبش بود، در قبال زنان رنگ و بـوي        
اـنـه و            بسيار غليظ اخلاقي و متعـصـب
. ناموس پرستانه اي بخود مـيـگرـفـت         

براي مثـال آرايـش و لـباـس زنـان بـه                   
سبک غربي و مد روز آنزمان بارزتـريـن      
مثال غربـزدگـي، سـمـبـل اخـلاقـيـات              
بورژوايي و ضد خلقي و مظـهـر فساـد           

 فـقـط     ۵۷در مـقـطـع        .   و فحشاء بـود   
زنـان و دخــتـران جـرـيــانـات اســلامــي            
نبودند که حجاب سر ميکردند، بلـکـه         
زنــان و دخــتــران جـرـيـاـنــات چــپ هــم            
پوشـش خاـص خـود را داشـتـنـد کـه                  

زـد هـمـه      .   دست کمي از اولي نداشـت      ن
اينها آرايـش و لـباـس هـاي شـيـک و                  
مدرن و تن ندادن زنان به سـنـت هـا و               
کـدهـاي اخـلاقـي جـامـعـه پـدرسـالار                
. سمبل غربزدگي و فساد و ابتذال بـود        

رابطه جـنـسـي خـارج از ازدواج بـيـن                 
دختران و پسران  فقط نزد اسلامي هـا     
زنا و گناه و کـفـر و فساـد مـحـسـوب                
نمي شد، جريانات چپ و بـه اصـطـلاح         
مارکسيست آن دوره نيز در اين رابـطـه          
کاملا مـذهـبـي و مـتـعـصـب و پـدر                  

. سالار بودند
بايد تاکيد کرد کـه ايـن فـرهـنـگ           

نـه  .   سنتي جنبش ملي اسـلامـي بـود         
. فرهنگ  مردمي که انـقـلاب کـردنـد           

فرهنگ بازاري هاي مـخـالـف شـاه و             
آخوند و طلبه و جماعت دور و بـرشـان            
بود، نه فرهنگ کارگر صنعت نـقـت و          
ساکنان زيتون کـارگـري و کـارمـنـدي             

فرهنگ دانشـجـويـان سـيـاسـي         .   اهواز
) اعم از اسلامي و چـپ   ( کار دانشگاه   

کـه از    ( بود، نه فرهنگ توده دانشجـو        
جانب همين فعالين سياسي مـعـمـولا         

ــي "  ــرت ــام        "   ســوســول " و   "   ق ــره ن و غــي
فرهنگ امثال شرـيـعـتـي     ) .  ميگرفتند

و بازرگان و مجاهد و چـپ سـنـتـي و              
اليت روشنفکـري آنـوقـت و فـرهـنـگ              
نويسندگان آل احمدي بود، نه فرهـنـگ     
توده هاي  معلم و کارمند و کـارگـر و        

نـمـي   .   محصل و مردم شهـري آنـوقـت        
خواهم منکر اين شوم کـه فـرهـنـگ و             

تعصبات اخلاقي و پـدر سـالارانـه در            
 وسـيـع    ۵۶جامعه ايران در مقطع سال      

بود و حتي در قوانين حکـومـتـي دوره          
.  شاه هم منعکس و حـماـيـت مـيـشـد             

ولي توده هاي وسـيـع شـهـرنشـيـن بـه                
شدت به فرهنگ مدرن و غرـبـي روي            

فرهنگ مردم با فـرهـنـگ    .   مي آوردند 
حکومت و اپـوزيسـيـون سـنـتـي اش                

اين بويژه جنبـش مـلـي        .     متفاوت بود 
اسلامي بود که ايـن فـرهـنـگ عـقـب               

فـرهـنـگ    " مانده و شرقـي را بـعـنـوان             
و غـيـره     "   فـرهـنـگ خـلـق       " و   "   توده ها 

تـا  .   توجيه ميـکرـد و مـدافـع آن بـود              
آنجا که به مردم بر ميگشت بسـرعـت          
. اين فرهنگ را پشت سر ميگذاشتـنـد   

 بـا    ۵۷چندانکه حتي بعد از انـقـلاب          
وجود آنکه فرهنگ شـرقـي و ضـد زن             
تماما به فرهنگ حـکـومـتـي تـبـديـل             
شــد، فــرهــنــگ غــربــگــرايــانــه و                   
مدرنيستي همان مردم متوقف نشـد،       

جـالـب   .   بلکه توسعه يافت و پيش رفت 
است که بـراي مـثـال رابـطـه قـبـل از                   
ازدواج بين جوانان که در دوره شاه نـيـز          
کــفــر مــحــســوب مــيــشــد ، در دوره             
جمهوري اسلامي عليرغم همه بـگـيـر         
و ببندها توسعه يافت و ميرود کـه بـه            

شـکـسـت    .   امري عادي تـبـديـل شـود         
جمهوري اسلامي در ساختن فـرهـنـگ     
اسلامي براي جـامـعـه نـاشـي از ايـن                

 از   ۵۷است که جامعه ايران در مقطع       
. لحاظ فرهنگي بشدت غرب گرا بـود       

تنها عقب ماـنـده تـريـن بـخـش هـاي                 
جامعه در مقـابـل فـرهـنـگ مـدرن و               

.  غربي مقاومت ميکردند
ولي  نکته فاجعه آمـيـز ايـن بـود              

اـنـه  انـقـلاب                 هـمـيـن      ۵۷که در آسـت
فرهنگ عقب مانده به يـمـن جـنـبـش              
ــالــيــســم             مــلــي اســلامــي و نــاســيــون
جهانسومي اش فـرهـنـگ اعـتـراضـي           

جـنـبـش مـلـي        .   مسلط بر جامعه بـود    
اسلامـي از مشـروطـه بـه بـعـد و در                    

 بـه اپـوزيسـيـون         ۳۲  –  ۲۰تحـولات    
سنتي شاه تبديل شده بود و جـريـانـات          

مشـخـصـا      ( ۳۲سياسي نسل بعـد از       
به همين سنت تعلـق   )   فدايي و مجاهد  

داشتنـد و  اکـنـون در شـرايـطـي کـه                    
جامعه عليه شاه انقـلاب مـيـکرـد در             
فضــاي فــقــدان حــزب و افــق روشــن               
سوسياليسم کارگري هـمـيـن جـنـبـش            
ملي اسلامي و فرهنگ اعتـراضـي آن         

بـخـصـوص از      .     دست بالا مـيـگرـفـت      
مقطعي کـه  بـورژوازي از شـاه قـطـع                 
اميد کرد و از ترـس بـرآمـد کـارگـر و                 

   بـه حــمـاـيــت          ۵۷چـپ در انــقـلاب         
اـزرگـان بـرخـاسـت، ايـن                   خمـيـنـي و ب

. فرهنگ بيشتر دست بالا گرفت
با اين همه، اشتباه است اگـر ايـن            

فرهـنـگ زن سـتـيـزي جـنـبـش مـلـي                   
اسلامي را با رجوع به مـنـشـاء آن در              
.  انقلاب مشروطـيـت تـوضـيـح دهـيـم            

اـيـد ايـن فـرهـنـگ زن                    بلکه بيـشـتـر ب
ستيزي را وجـهـي از نـاسـيـونـالـيـسـم                 
جهانسومي و ضد امپرياليستي تلقـي      

 شـمـسـي      ۴۰کرد که بويژه بعد از دهه       
و از   ( و در مخالفت با رفرم هاي شـاه           

جمله برسميت شناسـي بـرخـي حـقـوق            
به فرهنگ مسلط اپـوزيسـيـون      )   زنان

. شاه از راست و تـا چـپ تـبـديـل شـد                 
همين جنبش ملـي اسـلامـي در دوره            

ــه هــاي               ۳۲-  ۲۰ ــه هــنــوز جــنــب  ک
ــرار              ــق رفــرمــيــســتــي در جــهــت اســت
مناسبات سرمايـه داري  داشـت، تـا             
اين درجه مرتجع نبود و خـود جـنـبـه              
هاي مدرنيسـتـي داشـت و  خـواهـان               

. رفرم هايي در وضعيت زنان نيز بود
امـا حـتـي ايـن نـاسـيـونـالـيـســم                  

جهانسومي و اتوپـي بـورژوازي مـلـي           
مستقل و ضديت با فرهنگ غرـبـي        –

و تلقي از پوشش و عفـت زن بـعـنـوان               
وجهي از مبارزه ضد امپرياليسـتـي و          

که در راسـت تـا        "   ( مقاومت" فرهنگ  
ــي اســلامــي               ــون مــل ــوزيســي چــپ اپ

نيز  تنهـا زمـيـنـه هـاي            )   مشترک بود 
عروج زن ستيزي وحشتناک در جـريـان         

  را توضـيـح مـيـدهـد، نـه              ۵۷انقلاب  
اين زن سـتـيـزي اسـاسـا در              .   خود آنرا 

 بـر علــيـه         ۵۷مواجهه ضـد انـقـلاب         
.  رشد کرد و مسـلـط شـد           ۵۷انقلاب  

ايــن زن ســتــيــزي اســاســا مــحــصــول            
ارتجاع بورژوازي  آخـر قـرن بـيـسـتـم                 

ــراي ســرکــوب يــک             .   بــود ــه اي ب حـرـب
زور و فشــار     .     انـقــلاب کــارگـري بــود      

انقلاب چـنـان بـود کـه ضـد انـقـلاب                  
دار و دســتــه خــمــيــنــي و          ( اســلامــي   

براي تثبيت قـدرت    )     بازرگان و شرکاء  
خود و عقب راندن و شکست  انـقـلاب         
قدم به قدم  به  يک بردگي تـمـام عـيـار            
اـيـد                    عليه زنـان و بـه حـجـاب و آپـارت

.  جنسي توسل جست

زنان در پيشاپيش انقلاب       
در شعارهاي اوليه خميـنـي و شـرکـاء             
حجاب و آپارتايد جنسي و زن ستـيـزي       
وحشتناکي کـه بـعـدا بـرقـرار کـردنـد                

بلکه ادعا ميکردند که حـجـاب        .   نبود
حجاب و عـفـت     .     اجباري نخواهد بود  

از يـوغ    "   رهاـيـي  " زنان بعنوان سمبـل         
رـيـالـيـسـم و                 شـيـطـان    " اجنبـي و امـپ

" تـمـدن غرـبـي      " و ضـديـت بـا          "     بزرگ
بـعـبـارت ديـگـر ابـتـدا             .   عنوان ميشد 

يک جهت گيري ايـدئـولـوژيـک بـود تـا              
ارزش .   حـرـبــه ســرکــوب و حــکــومــت        

سياسي و عـمـلـي ايـن جـهـت گـيـري                  
ايدئولوژيک بعد از رفتن شـاه و وقـوع            

قيام بهمن کـه نـقـشـه بـورژوازي بـراي               
انتقال قدرت از شـاه بـه دار و دسـتـه                  
لــيـس و                 خميني را بهم زد و ارتش و پ
دستگاه دولـتـي بـورژوازي را در هـم               

وقـتــي کــه    .   شـکــســت،  مــعـلــوم شــد        
انقلاب بعد از قيام بهمن فکر مـيـکرـد       
پيروز شده و حالا ميخواسـت پـيـروزي          
را آنچنان که خود  مايل بـود تـعرـيـف             

ايـنـجـا ضـد انـقـلاب اسـلامـي               .   کنـد 
ناچار در شرايط نامتعارف يـعـنـي در           
شرايط فقدان دستگاه دولتي حاـضـر و       
آماده،  مي بايست انقلاب را سرکـوب        

در اين مقطع بود کـه حـجـاب و          .   کند
اـنـه  بـه زنـان بـه اهـرم                     تعرض وحشـي
اصلي حـملـه بـه مرـدم و آزادي هـاي                 
ناشي از قيام بهمن و سرکوب انـقـلاب          

امـا هـمـيـن هـم بـا             .    تبـديـل شـد      ۵۷
 کـه    ۵۷سخت ترين مقاومت انقـلاب       

عليرغم فرمان خميني مبني بر پـايـان        
انقلاب و برگشتن به سرکار هـا ادامـه          

.داشت، روبرو گرديد
اولين تلاش براي تحميل حـجـاب        
با صحبت هاي خميني در مورد لـزوم          
رعايت حجاب در ادارات درسـت سـه           
هفته بعد از قيام بهمن و يک روز قـبـل         

در .   (   شـروع شـد      ۷۹از هشت مارس  
 مـارس    ۸اين سخنراني خميني عليـه       

و اينکه يک سنت غربي است و فساـد           
ايــن . )     اســت و غــيــره حــرف مــيـزـنــد         

اظهارات  بلافاصله با مـوج وسـيـعـي            
و بـرق    "   خود جـوش   " از تظاهرات هاي    

آساي  زنان در تهران و برخي شهـرهـاي         
ديگر پاسخ گرفت که چـنـد روز ادامـه            

 ۱۷(  مــارس      ۸تــظــاهــرات    .   داشــت
  در تـهـران کـه بـنـا بـه                   ۵۷)   اسفـنـد  

زـده تـا سـي             اـن آمارهاي مختلف بين پ
و در   ( هزار  زن در آن شرکت داشـتـنـد          

ضمن از جانب مرـدم و  مرـدانـي کـه                
براي مقابله با اوباش حزب االله زنجـيـر         
ــي گـرـد تــظــاهــرات  درســت                انسـاـن

، اولين ابـراز    ) ميکردند حمايت ميشد  
وجـود ســيـاســي و مسـتــقـل انـقــلاب              

اينـجـا اول بـار بـود           .    است ۵۷واقعي  
  تــلاش مــيــکــنــد         ۵۷کــه انــقــلاب      

مستقل از ضد انقلاب اسلامي حـرف        
نـگـاهـي بـه شـعـارهـا و              .   خود را بزند  

پلاکادرهاي تـظـاهـرات زنـان در ايـن              
اـفـي گـويـا و در                   چند روز بـه انـدازه ک
اـزي آن            عين حال راديکاليسم و پيـشـت

برخـي شـعـارهاـيـي        .   خيره کننده  است 
که زنان در آن تظاهرات بي ساـبـقـه در         
ابعاد ايراني و حـتـي جـهاـنـي  طـرح                   
کردند تا به امروز به قوت خـود بـاقـي          
است و نه فقط در چهارچـوب جـامـعـه            
ايران که در سطح جهـان هـمـچـنـان در           

:  دستور بشريت آزاديخواه قرار دارند

... يك انقلاب با دوضد انقلاب            ٢٠از صفحه  

٢٢صفحه 
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اـيـد نـدارد          "   اـيـد نـب در " ،   " آزادي ب
، " طــلــوع آزادي، جــاي آزادي خــالــي           

، " آزادي، مساوات، حق مسـلـم اسـت        " 
حقوق زن نه شرقي، نه غربي، جهاـنـي         " 

ما انقلاب نکرديم تا به عـقـب       " ،" است
حـق مـا، حـق شـمـاسـت،             " ،   " برگرديـم 

بـدون  "   ،   " مرـدم بـه مـا کـمـک کـنـيـد                
، و   " معـنـي اسـت       رهايي زن، آزادي بي   

". !استقلال، آزادي، جمهوري واقعي"
از همين شعار ها ميشود ديد کـه      

 و جنـبـش آزادي زن        ۷۹هشت مارس   
دارد ميکوشـد پـلاتـفـرم يـک انـقـلاب               
دوم، يک انقلاب علــيـه ضـد انـقـلاب               
.  اسلامي را در دستور جامعه بـگـذارد       

اگر قيام بهمن کـه علــيـرغـم تـلاش و               
التماس خميني صورت گرـفـت بـطـور          

 را   ۵۷عيني حساب  انقلاب واقـعـي         
از ضد انقلاب اسلامي سـوا کرـد، راه          

 را عـمـلا گشـود،       ۵۷پيشروي انقلاب   
دسـتـگــاه دولـتــي بـورژوازي را درهــم             
شــکــســت و بــراي مــدتــي کــوتــاهــي            
جامعه ايران را به آزاد ترين نقـطـه کـره            
زمين تبديل کرد، اين جـنـبـش آزادي           
زن بود که داشت بطور عيني پـلاتـفـرم         
سياسي قيام بهمن و جـهـت پـيـشـروي            

ايـنـکـه    .    را اعلام مـيـکرـد      ۵۷انقلاب  
 سرانجـام شـکـسـت خـورد          ۵۷انقلاب  

 ۷۹هيچ چيز از اهميت هشت مـارس         
. و نقش جنبش آزادي زن کم نمي کـنـد          

بلکه برعکس نشان ميدهد که چگونـه       
اـنـه     " انقلاب در زمان ما با     "  انقـلاب زن

اگـر ضــد انــقــلاب      .   گـره خــورده اســت     
ــرکــوب انــقــلاب               اســلامــي بــراي س

 بسرعت به ارتـجـاع ضـد          ۵۷کارگري  
اـيـد جـنـسـي و                  زن، به حجاب و آپـارت
تروريسم علــيـه زنـان روي مـي آورد،               

 هم نيز روشن تـريـن   ۵۷بعوض انقلاب   
مانيفست سياسي اش را از زبـان زنـان      

.  مارس بيـان مـيـکرـد      ۸تظاهر کننده   
اجـاـزه بــدهــيــد قــدري در شــعــارهــاي          

 دقــيــق شــويــم تــا       ۵۷هشـت مــارس      
 چگـونـه    ۵۷ببينيم که انقلاب کارگري     

خود آگاه ميشد و اين  جـنـبـش آزادي             
زن بود که بـروشـنـي جـهـت بـعـدي را                  

.نشان ميداد

۵۷ مارس     ۸پلاتفرم  
"آزادي بايد نبايد ندارد "-

آزادي بدون قيـد    " اين شکل اوليه شعار     
است کـه بـعـدا تـوسـط          "   شرط سياسي 

اتحاد مبارزان کمونيست و مـنـصـور          
حکمت مـطـرح مـيـشـود و جاـيـگـاه                 

 از   ۵۷مـهـمــي در تـعـرـيـف انـقــلاب              
آزادي و در دفاع از آزادي هـاي نـاشـي            

ايـنـجـا بـروشـنـي         .   از قيام بهـمـن دارد      
جنبش زنان دارد به نام انقلاب واقـعـي         

بروشني دارد   .   از آزادي سخن ميگويد   

ميگويد به جنبش ديگري تعـلـق دارد          
و با کل جـنـبـش مـلـي اسـلامـي چـه                   
. راست و چه چپ آن مرزبندي ميـکـنـد         

همچنانکه ميـدانـيـم در آنـوقـت درک             
کل  جنبش ملـي اسـلامـي از آزادي،              

 سايه انـداخـتـه بـود،         ۵۷که بر انقلاب  
. گذاشتن قيـد و شرـط بـر آزادي بـود               

آزادي براي خلق و ديـکـتـاتـوري بـراي         " 
راديکالـتـريـن تـعـبـيـر ايـن             "   ضد خلق 

جنبش از آزادي بود کـه قـرابـت آن بـا               
درک امــثــال خــمــيــنــي از آزادي را                

آزادي آري امـا مـطاـبـق           . ميشود ديد 
جنبش زنان حتي پـيـش      .   تعريف اسلام 

از آنــکــه پــيــشــروتـرـيــن مــتــفــکــران             
سوسياليسم کارگـري بـه طـرح شـعـار             

بـپرـدازنـد    "   آزادي بي قيد و شرط بيـان " 
آنرا سه هفته بعـد از قـيـام بـهـمـن در                   

اـد زدنـد           رـي آزادي .   خيابانهاي تـهـران ف
آزادي " بدون قيد و شرط  سـيـاسـي و               

هنوز که هنـوز اسـت       "   بايد نبايد ندارد  
يک شـعـار تـعـيـيـن کـنـنـده در بـيـان                      
خواسته هاي واقعي مرـدم و  تـماـيـز                
آزاديــخــواهــي کــارگــري بــا تــمــامــي          
گــرايشــات ديــگــر بــورژوايــي و غــيــر          

آنـهـا کـه مـيـخـواهـنـد             .   کارگري است 
توقع و تعرـيـف مرـدم از آزادي را بـه                 

و جـالـب     ( دمکراسي تـقـلـيـل دهـنـد            
است که  بخصوص ميخواهـنـد ايـنـرا           

انـجـام   "   فعالين جـنـبـش زنـان        " بعنوان  
نـه  .     آب در هاون مـيـکـوبـنـد     ! )     دهند

فقط به خاـطـر نـقـد نـظـري مـنـصـور                   
حــکــمــت از دمــکــراســي و تــعـاـبــيــر            
بورژوايي از آزادي،  بلـکـه هـمـچـنـيـن              
بخاطر سابقه و تجربه اجتماعي که در        
مبارزه براي آزادي در جـريـان انـقـلاب            

و     ۵۷ مـارس      ۸ شکل گرفـت و        ۵۷
جنبش زنان يـکـي از شـاخـص تـريـن                

.نمونه هاي آن است

آزادي و مســاوت حــق مســلــم                  " -
" ماست

اين هم شعاري است که ابـتـدا بـه ايـن              
 ۵۷ مـارس      ۸روشني و صراحـت در        

طرح شـد و  بـعـدا بصـورت آزادي و                   
ــه پـرـچــم کــل جــامــعــه و                   ــري ب ــراب ب
سوسيالـيـسـم کـارگـري در دوره بـعـد                

اکــنــون شــعــار آزادي و       .   تــبــديــل شــد  
 ، يـا آزادي و          ۵۷ مارس   ۸مساوات  

برابري، به شعار اصلـي و  هـمـه گـيـر               
جامعه ايران در مبارزه عليه جمهـوري        

عـجـيـب    .   اسلامي تبـديـل شـده اسـت         
نيسـت کـه   تـمـام تـلاش هـاي دوم                     

يعني همان حـزب االله       ( خردادي هاي     
و ميدياي غرـبـي  بـراي        )   ۶۰سالهاي  

ايــنــکــه آزادي را در چــهــارچــوب                  
جـامـعـه    " دمکراسي  و حقـوق بشـر و           

مــحـدود کــنـنــد در مــقـاـبــل         "     مـدنــي 

جنبش انـقـلابـي مرـدم  کـه در واقـع                  
لــنـد      ۵۷پرچم اش را هشـت مـارس            ب

کرده بود و دمبدم آگاه تر و مـتـحـزب             
جـالـب   .   ( شده بـود ، شـکـسـت خـورد            

است که در کنـفـرانـس بـرلـيـن يـعـنـي                 
جايي که پته دوم خرداد بر آب ريـخـتـه         
رـجسـتـه اي        شده بود زنان نقش بسيار ب

.)داشتند
 

" حقوق زن جهاني است "-
اين شعـار نـيـز بـروشـنـي بـر جـنـبـش                    

 سر بـرمـي     ۵۷نويني که از دل انقلاب      
آورد و زنان پرچم آنرا برمي افـراشـتـنـد           

حقوق زن جهانـي اسـت     .   تاکيد ميکند 
را ما تا  همين امروز،  يعنـي هـمـيـن              

ــد در         ۲۰۰۸هشـــت مـــارس         ــايـ بـ
خيابانهاي برلين و استکهلم و ونکـوور       
فرياد بزنيم و به بقاياي ارتجاع  پسـت           
مــدرنــيــســتــي و طـرـفــدار نســبــيــت             
ــه بســيــاري               فــرهــنــگــي، از جــملــه ب
فمنيست هاي اين دوره، ضـرورت آنـرا         

ــم        ــد          .   يـاـد آور شــوي ــن ــهــا هــمـاـن و آن
کـه خـود       -همپالکي هاي ايراني شان     

مي نامند امـا  دارنـد         "   فمينيست"را  
آش نــذري دوم خـرـدادي مــي پـزـنــد،              
توجيه و بهانـه مـي آورنـد  کـه گـويـا                   
اـيـد جـنـسـي فـرهـنـگ                حجاب و آپارت
ايراني ها و مردم کشورهاي اسلام زده        

و گويا بايد بـعـنـوان فـرهـنـگ             .     است
خودشان مورد احترام باشد و دسـتـکـم         

رـنـهـا     !   مورد تعرض قرار نگيرد    اينها ق
  ۷۹عقب تـر از زنـان هشـت مـارس                

هنوز تصور ميکنند که  گويـا حـقـوق           
زنان محلي و فرهنگي و مـنـطـقـه اي             

! است
بدون رهايي زن آزادي بـي مـعـنـي             " -

"است
در مورد رهايـي زن رهاـيـي جـامـعـه                
. است چندان  نيازي به سـخـن نـيـسـت            

اين شعار اصلي و  قديمي کمونيسم و          
سوسياليسم کارگري است کـه  دوبـاره          

اـيـد      .   در دوره ما سربلند ميکند     آيا نـب
 اولـيــن    ۷۹گـفـت کـه هشـت مـارس              

تظـاهـرات بـزرگ تـوده اي زمـان مـا                  
ــار                         ــعـ ــه  در آن ايـــن شـ ــت کـ اسـ

" بـطـور خـودجـوش      " سوسياليست هـا      
سربلند ميـکـنـد؟ آيـا اگـر شـوراهـاي               

 آنـرا بـه سـنـت           ۵۷کارگـري انـقـلاب        
کمون و انقلاب اکتبر وصل مـيـکـنـد،         

 ۸شعار رهايي زن آزادي جامعه اسـت         
 را در ادامـه تـلاش هـاي              ۷۹مارس  

کلارا زتکين و همه تلاشهاي پـيـشـيـن        
براي رهايي زن قرار نمي دهد؟

باقي شعارهايي که در بـالا ذکـر شـد              
همه جالب توجه اند، از جـملـه ايـنـکـه             

مــا انــقــلاب نــکــرديــم تــا بــه عــقــب            " 
اين شعار بروشني ميـگـويـد     " .   برگرديم

انقلاب براي پيشروي و جلوتر رفتـن از        
ايـن شـعـار      .    بـود   ۵۷جامعه ماقـبـل      

اـيـد در مـقـابـل                هنوز که هنوز است ب
جمهوري اسلامي و کل جنـبـش مـلـي         
اسلامي، از جمله بخش اپـوزيسـيـونـي         
و خــارج از حــکــومــت آن، از جــملــه               
کساني که کوشش ميکنـنـد اسـلام را          
با حقوق بشر و حقوق زن آشتي دهـنـد،        

همانطـور کـه جـوانـهـاي          . ( مطرح کرد 
آرياشهر دو سه هفته پيش با زبان ويـژه        

علاف کرـدي مـا       :   " خود مطرح کردند  
 بر سـر    ۵۷انقلاب ")   تا حالا۵۷را از  

اين نبـود کـه ابـتـدا  بـه قـعـر تـاريـخ                       
برگرديم و  بعدا برخي  حقوق زن را از             
جمـهـوري اسـلامـي گـدايـي کـنـيـم و                  
اسلام فمنيسـتـي و حـقـوق بشـري بـه                

 هـرچـنـد      ۵۷انـقـلاب     .  دنيا ارائه کنيم 
بطور غريزي بر سـر بـرابـري واقـعـي و               

بـراي  .   همه جانبه و رهايي انسـان بـود         
ــود             ــي و آزادي انســان ب و در   .   رهـاـي

 مارس خود آگـاه شـدنـش          ۸تظاهرات  
بـدون  " را بنماـيـش مـيـگـذاشـت  کـه                 

" . رهايي زن، آزادي بـي مـعـنـي اسـت            
از جـملـه از           -بدون رهايي زن،  آزادي    

همان جنسي کـه تـتـمـه دوم خرـداد و                
صداي آمريکـا و غـيـره دارنـد تـحـت                

  -عنوان دمکراسي مطـرح مـيـکـنـنـد          
.  بي معني است

آزادي، " در هــمــيــن رابــطــه شــعــار               
نيـز جـالـب      "   استقلال، جمهوري واقعي  

اين شـعـار کـه ظـاهـرا در            .  توجه است 
مقابل و بعنوان بـديـل شـعـار اصـلـي               

آزادي، اسـتـقـلال، جـمـهـوري           " خميني  
مطرح ميـشـود،  علــيـرغـم           "   اسلامي

مـگـر   ( دارد،   "   استقـلال " توهمي که به    
منظور استقلال اقتصادي زنان بـاشـد،        

درست سه هـفـتـه    .)    که بنظر نمي رسد 
بعد از قيـام دارد  در مـقـابـل شـعـار                   

جـمـهـوري    " شعـار    "   جمهوري اسلامي " 
ايـن در واقـع       .   را قرار ميـدهـد   "   واقعي

شکل اوليه شعار سرنگوني جـمـهـوري         
کساني کـه آن دوره را          .   اسلامي است 

ديده اند مي داننـد کـه در آن مـقـطـع                 
امــکــان نــداشــت شــعــار سـرـنــگــونــي          

چـرا  .   جمهوري اسلامـي را طـرح کرـد          
که هنوز بخش عظـيـم جـامـعـه دچـار              
اين توهم بود که گويا خـمـيـنـي رهـبـر             
انقلاب و جمهوري اسـلامـي ثـمـره آن             

بعبارت ديـگـر جـنـبـش          .   انقلاب است 
رهايي زن اوليـن جـنـبـش اجـتـمـاعـي               
اسـت کــه بـروشــنــي شــعـار عــبــور از               
جــمــهــوري اســلامــي و بــرقــراري يــک          

ــهــوري واقــعــي     "  را در صــحــن       "   جــم
ايـن هـم     .   سياست ايران مطرح ميکنـد    

نکته اي است کـه اکـنـون آشـکـارا در               
اولـيـن قـدم      .   دستور جامعه قـرار دارد     

در راه آزادي جامعه و از جـملـه آزادي           
زن، سـرـنــگــونــي جــمــهــوري اســلامــي        

هيـچ نـوع اصـلاح شـده و نـوع                .   است
ــري و              ــوق بشـ ــقـ ــرات " حـ ــکـ و "   دمـ

شده جـمـهـوري اسـلامـي،          "   فمنيست" 

يعـنـي انـواع ديـگـر حـکـومـت هـاي                  
. بورژوايـي،  جـواب مسـالـه نـيـسـت               

هشت مـارس   "   جمهوري واقعي " امروز  
 چيزي جز جمهوري سوسياليسـتـي     ۵۷

جايي که مردم، همه انسانـهـا،       .   نيست
جـمـهـوري    " همه شهروندان، زن و مرـد         

. خود را برقرار ميکنند" واقعي

شکست زنان،     
 شکست انقلاب     

  ۵۷ مـارس      ۸فشار تظـاهـرات هـاي         
اـد بـود کـه دولـت اسـلامـي                   چنـان زي
موقتا در تـحـمـيـل حـجـاب اجـبـاري                
عقب نشيني ميکند و خميني و باقـي        
دايناسورهاي اسلامي تا مـدتـي خـفـه         

اـزه شـروع           .   خوان ميگيرند  اما ايـن  ت
 بــا ضــد انــقــلاب        ۵۷جــدال انــقــلاب     

اسلامي است که  با به گـلـوـلـه بسـتـن           
ــه               صــف کــارگــران بــيــکــار، حــملــه ب
کردستان، بستن روزنامه ها، حمله بـه        

، اشـغـال     " انقلاب فرهنگي " دانشگاه و   
سفارت و حزب االله چرخاني بـا شـعـار           
مرگ بر آمريکا، حـملـه بـه شـوراهـاي             
واقعي کارگري اوج ميگرد و بـعـد بـه             

 ۵۹کـه در شـهرـيـور           "   برکـت جـنـگ     " 
اـبـد          آغاز ميشود،  دمبدم شدت مي ي

 خرـداد    ۳۰و سرانجام با حـمـام خـون            
 و کشتار وسيـع کـمـونـيـسـتـهـا و                ۶۰

انقلابـيـون بـه تـثـبـيـت ضـد انـقـلاب                    
در تـمـام ايـن        .   اسلامي منجر ميشود  

مراحل حمله به زنان و تحميل حـجـاب       
ــد جــنــســي شــاخصــي از                و آپــارتـاـي
موفقـيـت ضـد انـقـلاب اسـلامـي در                

در ايـن    .    اسـت   ۵۷عقب راندن انقلاب  
اـيـد                  مقطع اسـت کـه حـجـاب و آپـارت
جنسي و بردگي زن بعنوان رکن اصلـي        
حکومت اسلامي و بـعـد کـل جـريـان              
اسلام سياسي در سطح جهان تـعرـيـف          

اـيـد            .   ميشود در واقع حـجـاب و آپـارت
جنسي همراه  گورهاي دستـه جـمـعـي            
خاوران سمبـل شـکـسـت  و بـه خـون                  

. است۵۷کشيدن انقلاب 
جنبـش آزادي زن کـه در هشـت               

 با آن قدرت سر بلـنـد کرـد،      ۵۷مارس  
نه فقط اولـيـن ابـراز وجـود سـيـاسـي                  

 اســت بــلــکــه      ۵۷مســتــقــل انــقــلاب      
شکست آن  در عين حال راز شـکـسـت         

بـرخـلاف   .    را برملا ميکند۵۷انقلاب  
تصورات رايج عروج جنبش آزادي زن        

. نـيـسـت   "   خـودبـخـودي   "و " خودجوش" 
اين حرکت و سنتي جـهاـنـي اسـت کـه             

نـيـز بـارديـگـر خـود را               ۵۷در انقـلاب     
تــوصـيــف ايـن حــرکــت       .   نشـان مــيـدهــد    

" خـودبـخـودي   " و يـا     "   خودجوش" بعنوان    
انعکاس وارونه ايـن حـقـيـقـت اسـت کـه                 
قــلاب                نيروي محرکه و سـتـون فـقـرات ان

و ( يعـنـي سـوسـيـالـيـسـم کـارگـري                   ۵۷

. .. يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ٢١از صفحه  

٢٣صفحه 
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فـاقـد   )     همسرنوشت آن جنبش آزادي زن     
تعيين سياسي و حـزب رهـبـري کـنـنـده               

  ۵۷ مــارس     ۸تــظــاهــرات   .   خــود اســت  
قــلــمــداد  "   خــودجــوش " و   "   خــودبــخــوي " 

ميشود چون در سطح احـزاب و جـنـبـش          
هاي سياسي موجود در ايـران نـمـايـنـده              

 ۸تــظــاهــرات   .   تــعــريــف شــده اي نــدارد       
اسـت  "   خـودجـوش  "  همانـقـدر     ۵۷مارس  

که برپايي شوراهاي کارگري و رجـوع بـه          
قــلاب            ۵۷کمون و لنين که  در جريـان ان

از هـمـه احـزاب چـپ صـورت              و مستـقـل      
ميگرفـت، مـيـتـوانـد خـودجـوش تـعـريـف                 

 مارس و جـنـبـش آزادي زن بـا آن               ۸.   شود
شعارها و تمايـلات و در آن ابـعاـد، مـثـل                  
جنبش شورايي کارگـران، تـنـهـا انـعـکاـس              
اين بود که جنبش سـيـاسـي و اجـتـمـاعـي                  
نويني  قد علم ميکند که در تاريخ قبـل از            

 ايران زمينـه و نـمـايـنـده جـدي             ۵۷انقلاب  
 –جـنـاح راسـت جـنـبـش مـلـي                 .     نـداشـت  

کـه  )   يعني خميني و شرکـاء    ( اسلامي  
به قدرت رسيده بود  وظيـفـه سـرکـوب            
مستقيم جنبش آزادي زن را بـه عـهـده           

 –اما جناح چپ جنـبـش مـلـي         .   دارد
اسلامي که احزاب چپ و به اصـطـلاح          
مــارکســيــســت آن دوره را تشــکــيــل            

" بـورژوايـي  " ميدهد نيز اين جنبش را        
قلمـداد مـيـکـنـد و در            "   بالا شهري " و  

قبال سرکوب آن سکوت مـيـکـنـد، يـا            

آنرا بي موقع و نالازم ميداند کـه دارد         
" انقلاب ضـد امـپـريـالـيـسـتـي           " در راه   

سنگ مي اندازد و حتي به زنـان تشـر         
در بهـتـريـن    .   ميزند که شلوغش نکنند 

حالت، اگر با اين جـنـبـش هـمـسـويـي              
حس ميکند  ميکوشد رهبري جنبـش       
آزادي زن را بدسـت بـگـيرـد و آنـرا بـه                  

. سازش با وضع موجود راضي کند
بعبارت ديگر شکست جـنـبـش آزادي         

و حــزب االله     زن فــقــط بــا وحشــي گــري            
چرخاني و  سرکوب مستقيم و خونـيـن         

اسـلامـي     –جناح راست جنبش ملـي       
بـلـکـه نـيـروي        .   قابل توضيـح نـيـسـت       

بالقوه عـظـيـم جـنـبـش آزادي زن  از                   
آنـهـا   .   سياسي لازم برخوردار نـبـود      رهبري  

 بـر    ۵۷ مـارس     ۸که بعد از تظاهرات هاي      
عليه حجاب رهبري اين حـرکـت را بـدسـت             

چه فعالين گـروهـهـاي چـپ و چـه              ( گرفتند  
" مسـتـقـل   " و   "   فمنيست" کساني که خود را    

فـاقـد   )   و فعال جنبش زنـان مـي نـامـيـدنـد             
. افق به پيروزي رساندن اين جـنـبـش بـودنـد          

بســيــاري از  ايــنــهــا هــنــوز خــود بــه افــق                 
محدود و ضد امپرياليستي همان جـنـبـش          
ملي اسلامي آغشته بودند و دستکم بـه آن        

ــنــد       ــت ــم داش ــوه ــنــرا مــيــشــود در           .   ( ت اي
قطعنامه ها و مطالبات اجتـمـاعاـت زنـان           

ــد   ۵۸در ســال       در هــر حــال خــط          . )      دي
.  راديکال و متحد کننده اي وجـود نـداشـت         

 ۸عجيب نبود که از دل جنبش عظيم         
 سازمانهاي وسـيـع و تـوده        ۵۷مارس  

اي و راديکال زنـان شـکـل نـگرـفـت و                
تلاش هاي اولـيـه در ايـن زمـيـنـه بـه                  
. تفرقه و تشتت فعالين آن مـنـجـر شـد       

در واقع همان بلايـي کـه سـر جـنـبـش                
شــورايــي و اعــمــال اراده مســتــقــيــم             
کارگري  آمد بر جنبـش آزادي زن هـم            

اـزه از دل شـکـسـت هـا و                .   نازل شد  ت
ريختن توهمات به جناح چپ جـنـبـش          
ــقــل،                ــقــد مســت ــي اســلامــي،  ن مــل
سوسياليستي و  عميقي شکل گرـفـت         
رـچـم             و جرياني جديدي سر برآورد کـه پ
. رهايي زن را تمام و کـمـال بـرافـراشـت        

اين جريان چـيـزي جـز خـودآگـاه شـدن               
سوسياليسم و کمونيـسـم کـارگـري در           

و اين جريان نـيـز هـمـچـون           .   ايران نبود 
سوسياليسم کارگري دوره مـارکـس و          
زتکين و لـوکـزامـبـورک و لـنـيـن، از                 
همان ابتدا رهايي زن امر هـويـتـي اش       

بيجهت نيسـت کـه  مـطـالـبـات              .   بود
مربوط به زنان در تاريخ معاصر ايـران      
بطور همه جانبه ابتدا در برنامه اتحاـد        
مبارزان کمونيست، بعد برنامـه حـزب       
کــمــونــيــســت ايــران و بــعــد بصــورت           
رـنـامـه  يـک دنـيـاي                   تکميل تري در ب

قرار دادن شعار بـرابـري     .   بهتر ارائه شد 
زن و مرـد در راس مـطـالـبـات چــپ                  
جامعه که امروز بديهـي مـي نـماـيـد،             
ثمره جدال نظري و سياسي گسترد ايـن        

جريـان علــيـه چـپ غـيـر کـارگـري و                    
اـيـد            پوپوليستي بود که داستان آن را ب

اين جدال يعني مـبـارزه    .   جداگانه گفت 
براي عقب راندن تلقيات عقـب ماـنـده          
و محدود جنـبـش مـلـي اسـلامـي در              
رابطه با رهاـيـي زن هـنـوز بـه دلـيـل                   
اينکه رژيم اسلامي بر سـر کـار اسـت              

هنـوز هـم در       در سطوح مختلف    البته  
. جريان است

جنبش عظيم آزادي زن که امـروز يـک           
مشخـصـه اصـلـي اوضاـع سـيـاسـي ايـران                  
است، جنبشـي کـه هـر روز دارد دهـهـا و                   
صد ها هزار تذکر و تـوبـيـخ و بـازداشـت و                 
باتوم و لگد و زندان و سنگسار و اعـدام از         
جمهوري اسلامي دريافت ميدارد و روز بـه         
روز حلقه محاصره را بر جمهوري اسـلامـي          
تنگ تر ميکند،  با قـدرتـي ده چـنـدان در                

اين جنبش هـنـوز مـتـشـکـل           . صحنه است 
نيست و هنوز همان جنبش ملـي اسـلامـي         
چه در شکل نيروهاي بـه اصـطـلاح چـپ و                
چه به شکل فمينيـسـت هـاي دوم خـردادي            
ميکوشد تا مـگـر ايـن جـنـبـش را مـهـار                    

امــا جــنــبــش رهــايــي زن در ايــران             .   بــزنــد
 تـا حـالا ديـديـم هـم              ۵۷همـچـنـان کـه از           

سرنوشت سوسياليسم کـارگـري و در واقـع             
ــن     ــســم و            رک ــي ــي راديــکــال اصــل

. انقلابـيـگـري در جـامـعـه اسـت             
 ۵۷ مـارس      ۸انقلاب دومي که     

در دســتــور جــامــعــه قــرار دارد            
اکنون در اعتراض گستـرده نسـل        

جــديــدي کــه آزادي و بــرابــري                
ميخواهد،  هردم قويتر به جلــوي        

ــد          ــه مــي آي ــه     .   صــحــن کســي ک
يکساعت در خيـابـانـهـاي تـهـران           
قدم بزند مي فـهـمـد کـه انـقـلاب              
ــه               بــعــدي در ايــران رنــگــي زنــان

حکومت و قـانـون     .   خواهد داشت 
اقتصاد و سياست و فـرهـنـگ در          و  

ايــران بــعــد از جــمــهــوري اســلامــي          
بشدت بر برابري زن و مرد و عـلـيـه              

. بردگي جنسي متکي خـواهـد بـود         
در انقلاب بعدي رهايي زن و آزادي          

آنـچـه کـه      .     جامعه يک امر واحد اند    
 در صـفـوف چـنـد ده             ۵۷ مارس   ۸

هزاري زنان مطرح کرده بود، حالا به       
يمن پيشروي خود جنبش و به يـمـن          
فعاليت هاـي مـنـصـور حـکـمـت و                
ــه                ــيــســت کـاـرگــري ب ــمــون حــزب ک
خواست و شعور سياسي ميلـيـونـهـا         

. در سراسر ايران تـبـديـل شـده اسـت            
اين يک نيروي عظيم انـقـلابـي اسـت          
کـه وقــتــي حــکــم خــود را بــه اجــرا               
درآورد نه فقط جمهوري اسـلامـي و         
حجاب و آپارتايد جنـسـي اش را از          
روي کره زمين پاک خواهد کـرد، کـه       
فصل جديدي از مبارزه براي رهـايـي    
زن و رهــايــي اجــتــمـاـعـي در دنــيــا            

.*خواهد گشود

در مقابل آن خطـر رفـتـن زيـر دمـوکـراسـي               
ويـنـي واکسـيـنـه               غربي و سياستهاي نظم نـ

جامـعـه ايـران هـيـچـوقـت حـب               .     کرده بود 
دموکراسي غـربـي و سـرمـايـه داري بـازار                
آزاد را قورت نداد  چون مردم  نـمـونـه ايـن              
نـوع دمــوکـراســي و ســرمــايـه داري را در                 
حکومت شاه ديده بودند و عليه آن انـقـلاب           

جـامـعـه ايـران بـا الـگـوهـاي               .   کرده بـودنـد   
ويـنـي و بـا                    مخملي و با الـگـوهـاي نـظـم نـ
الگوهاي غربي از قبل و از  همـان انـقـلاب           

منظـورم ايـن     .   تسويه حساب کرده بود۵۷
وشـتـه                     نيست که روشـنـفـکـرانـي کـتاـب  نـ
بودند  و يا مردم با مطـالـعـه و اگاـهـي بـه                   

جـامـعـه ايـران       .   اين نتيـجـه رسـيـده بـودنـد           
 ۵۷اجتماعا و در تجربه تاريـخـي انـقـلاب             

. از اين نوع آلترناتيوها عبور کرده بود
وجـود          ۵۷در انقـلاب         شـوراهـايـي بـ

آمدند که آزادي را يـک جـور ديـگـري بـراي                
مردم تعريف کـرد، و بـديـن مـعـنـي مـردم                 
وقتي امـروز از آزادي و بـرابـري صـحـبـت                  
ميکنند منظورشان بسيار فراتـر و اسـاسـا           
مـتـفــاوت و مـتــايـز از آن تـعــابـيــر پســت                   
مدرنيستي اي است که در دنـيـاي پـس از               

هـمـيـن را      .     جنگ سـرد در دنـيـا مـد شـد              
ميتوان در مورد  برخورد مردم به مـذهـب،        

به مجازات اعدام، به بيحـقـوقـي زن، و بـه               
اـنـه                 تعصبات اخلاقي و ملـي و قـوم پـرسـت

ويـژه        . نيز بيان کرد  به نطر من مردم ايـران بـ
جوانان  در صف اول جنبش سکولاريسـتـي          
و ضد مذهبي و  مـدرنـيـسـتـي در سـطـح                    

اينها همه بـه نـظـر مـن از             .   دنيا قرار دارند  
دستاورهاي غير قابل پس گرفـتـن انـقـلاب            

.  است۵۷
 

حميد تقوايي، ميدانيـم    :   ناصر اصغري 
 بـحـث     ۵۷که واقعا در بـاره انـقـلاب            

اـد هسـت،  مـن هـم مـثـل                     خيلـي زي
بسياري از بينندگان مـان سـنـم اجاـزه            

 ۵۶ و     ۵۵ و     ۵۴نميدهد که سالهاي    
 بـود     ۵۷را که پيش زمـيـنـه انـقـلاب             

بياد بياورم و اعـتـراضـات آنـمـوقـع را              
خوب ارزيابي کنم لذا اين سـوال را از            
شما دارم کـه جـامـعـه ايـران بـا دوره                   

 چــه فــرقــي دارد و آيــا             ۵۷انــقــلاب   
انقلابي در حال شکـل گـيـري هسـت؟            

 دقـيـقـه بـيـشـتـر وقـت نـداريـم،                   ۴ما  
. بفرماييد

بلـه در ايـن تـرديـدي            :   حميد تقوايي 
نيست که انقلابي در حال شکل گـيـري         

دلايلش را بالاتر توضـيـح دادم     .  هست

. و ديگر تکرار نميکنم
و اما در مورد  نـکـتـه بـعـدي   کـه                      

گفتيد که  جامعه امروز چه فـرقـي بـا             
ــقــلاب         مــن اگــر     .    دارد  ۵۷دوره ان

بخواهم بر يک نکـتـه تـاکـيـد کـنـم بـه                  
کـمـونـيـسـت کـارگـري اشـاره             وجود حزب    

در انقلابي که دارد شکل ميگـيـرد   .  ميکنم
انسانيت و آزادي و برابري و خـواسـت تـوده           
مــردم از طــريــق حــزب مــا نــمــايــنــدگــي                

طبقه کارگر و نقد سوسيالـيـسـتـي     .   ميشود
و انساني به وضعيت موجود حزب خـود را          
دارد و ايـن حـزب  نـه در حــاشـيـه بـلـکــه                        
بعنوان يک نـيـروي اصـلـي اپـوزيسـيـون در                 
متن وضـعـيـت سـيـاسـي قـرار گـرفـتـه  و                       
مــدتــهــاســت حضــور خــود را اعــلام کــرده            

.است
روز بــا هــمــيــن       ايــن حــزب هــر            

تلويزيون با ميليونـهـا انسـان ارتـبـاط            
برقرار ميکند، توده مردم بـه حـزبشـان        
مستقيما دسترسـي دارنـد، اهـداف و           
سياستهاي آنرا ميشناسنـد و هـر روز           
ــزديــک                   ــه حــزب ن ــيــش ب بــيــش از پ

.  ميشوند
زماني که شرايط انقلابـي بـوجـود         
ميآيد جامعه  راديـکـالـتـريـن و چـپ              
ترين نيروي حاضرعلـيـه حـکـومـت را            

در شـرايـط امـروز        .   انتخاب مـيـکـنـد     

ايــران ايــن نــيــرو حــزب کــمــونــيــســت           
کارگري است و ايـن انـتـخـاب از هـم                 

امـروز ايـن     .   اکنون شـروع شـده اسـت         
را "     حکومت اسلامي نميـخـواهـيـم    " شعار  

حزب ما دارد ترجمه و مـعـنـي مـيـکـنـد،                 
نــه بــه ايــن نــظــام و  نــه بــه ايــن                     " امــروز   

را از زاويــه مــدرن و از زاويــه              "   حــکــومــت
انساني و سـوسـيـالـيـسـتـي اش حـزب مـا                   
است که دارد نماينـدگـي مـيـکـنـد و  ايـن                    
يک فـرق اسـاسـي شـرايـط حاـضـر بـا دوره                    

.    است۵۷انقلاب 
امـروز حــزب مـا افــق انـقــلاب را بــا                 
مضمون و شعارهاي انسانـي و راديـکـال و           

بـه مـذهـب و        "   نـه " سوسياليستي، از     
بـه اعـدام و       "   نـه " قوم پرستـي تـا        

سنگسار و آپارتايد جنـسـي و از          
دفاع از مـعـيـشـت  مـنـزلـت تـا                  
دفاع از حقـوق کـودک  در بـرابـر               

بـنـظـر مـن       .   داده اسـت  جامعه قرار   
احتمال پيروزي انقلابي که در ايـران         
اـر بـيـشـتـر از                  شکل ميـگـيـرد بسـي

چـرا کـه      .     احتماـل شـکـسـت آنسـت         
ما برنـامـه يـک دنـيـاي بـهـتـر  و                   حزب  

شعارها و اهداف انساني روشـنـي را در            
بــرابــر جــامــعــه قــرار داه اســت و اجــازه               
نــمــيــدهــد کــه نــيــروهــاي ســازشــکــار و           
نيروهاي ضد انقلابي انقلاب  را تحـريـف       

هـر  .   بکشاننـد کنند و آنرا به شکست      
انــقــلابــي رنــگ ســيــاســتــهــا و             
ــخــود              ــري را ب شــعــارهــاي رهــب
ميگيرد و به اين اعتبار انقـلابـي        
کــه دارد شــکــل مــيــگــيــرد يــک           
انقلاب ضد سرمايه داري و يـک          
انقلاب سوسـيـالـيـسـتـي خـواهـد            

. بود
يک ويـژگـي ديـگـر شـرايـط حـاضـر                
قطبي شدن جامعه بين توده وسـيـعـي از         
مردم و يک اقليت ناچيز در راس قـدرت            

ازينرو ميتوان پيش بيني کـرد کـه        .   است
انقلاب آتي يک حرکـت عـظـيـم تـوده اي               
خـواهـد بـود و ايـن اعــمـال خشــونـت و                   
قــلاب را بـراي رژيـم                   سرکوب خـونـيـن ان

قــلاب آتـي         .   بسيار دشوار خواهـد کـرد       ان
توده وسيعي را بـمـيـدان خـواهـد آورد و                
اجازه نخواهد داد که جمهـوري اسـلامـي          

.  و ارتجاعيون انقلاب را بخون بکشند
انقلاب عظيمي در راه است و حـزب مـا         

. با تمام توان خود به استقبـال آن مـيـرود        
*
اين متن را ناصر احمدي پياده و تـايـپ            

کرده است
اين مطلب براي اولين بار در انترنـاسـيـونـال        

.  منتشر شد۲۸۳

...  و جنبشهاي     ۵٧انقلاب         ٩از صفحه  

... يك انقلاب با دو ضد انقلاب            ٢٢از صفحه  
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تا ديروز زير بغل رژيم شاه را گـرفـتـه            
. بودند و ساواکش را تعليم مـيـدادنـد        

آنها که پتانسيل راديکاليـزاسـيـون و         
دست چپي از آب در آمـدن انـقـلاب              
ايران را ميشناختند و از اعـتـصـاب          
کارگران صنعت نـفـت درس خـود را            

آنها که به يک کـمـربـنـد       .   گرفته بودند 
سبز در کش و قوسهاي جـنـگ سـرد            

شـدن  "   اسـلامـي  " بـراي .   نياز داشتنـد  
انقلاب ايـران پـول خـرج شـد، طـرح                

هـزاران  .   ريخته شد، جلسه گرفته شـد     
نفر، از ديپـلـومـاتـهـا و مسـتـشـاران               
نظامي غـربـي تـا ژورنـالـيـسـتـهـاي                
هميشه باشرف دنـيـاي دمـوکـراسـي           
ماهها عرق ريختند تا از يـک سـنـت           
عقب مانده، حاشيه اي، کـپـک زده و         
به انزوا کشيده شده در تاريخ سياسـي     

و يـک    "   رهـبـري انـقـلاب      " ايران، يـک      
آلترناتيو حـکـومـتـي بـراي جـامـعـه               

صنعـتـي ايـران سـال           -شهري و تازه    
آقاي خميني نه از نجـف  .    بسازند٥٧

و قم و در راس خـيـل مـلاهـاي خـر                  
سوار دهات سر راه، بلکه از پـاريـس           

 ٥٧انـقـلاب     .   آمد و با پرواز انـقـلاب     
تجسم اعتراض اصيل مردم مـحـروم        

و "   انـقـلاب اسـلامـي      " ايران بود، اما    
رژيم اسلامي محصـول جـنـگ سـرد           
بود، محصول مدرن تـريـن مـعـادـلـه            

معـمـاران ايـن      .   سياسي جهان آن روز   
رژيـم، اســتــراتــژيســتـهــا و ســيــاســت          

همانها .   گذاران قدرتهاي غربي بودند   
کـه امـروز از درون لـجــنـزار نسـبــي                
گرايي فرهنـگـي، هـيـولاي مـخـلـوق             
خــودشــان را بــه عــنــوان مــحــصــول           

و "   جامعه شرقي و اسـلامـي  " طبيعي  

يـکـبـار    "   جـهـان اسـلام     " درخور مردم 
کـل  .   ديگر مشروعيت مـيـبـخـشـنـد         

امکانـات اقـتـصـادي و سـيـاسـي و                
تبليغاتي غرب براي ماهـهـا قـبـل و            

 بـراي بـه کـرسـي           ٥٧بعد از بـهـمـن         
نشاندن اين رژيم و سر پا نگاهداشتن       

.آن بســــــــــيــــــــــج شــــــــــد                      
اما اينکه نفس اجراي اين مهنـدسـي        
اجــتــمــاعــي در ايــران مــقــدور شــد،           
مديون اوضاع و احـوال و نـيـروهـاي             

 .سياسي و اجتماعي داخل ايران بود     
ماتريال کافي بـراي ايـن کـار فـراهـم              

ــود ــرکــت اســلامــي در هــمــه              .   ب ح
. کشورهاي منطقه وجود داشته است    

امـا تــا رويــدادهـاي ايــران در هـيــچ              
مقطعي اين جنـبـش بـه يـک جـريـان               
سياسي قابل اعتـنـا و يـک بـازيـگـر               
اصــلــي در صــحــنــه ســيــاســي ايــن             

ــود          ــدل نشــده ب ) ضــد.   ( کشــورهــا ب
انقلاب اسلامي را نه به نيروي ناچيـز        
حرکت اسـلامـي، بـلـکـه روي دوش               
سنتهاي سياسي اصلـي اپـوزيسـيـون         

ضد انقلاب اسـلامـي     .   ايران ساختند 
را روي دوش سنت ملي و باصـطـلاح         
ليبرالي جبهه ملي سـاخـتـنـد کـه از              
کارگر و کمونيست بيش از هـر چـيـز            
هراس داشت و تمـام عـمـرش را زيـر            
شنل سلطـنـت و عـبـاي مـذهـب بـه                 

. جويـدن نـاخـنـهـايـش گـذرانـده بـود               
سنتي که در تمام طول تاريخش قادر       
نشد حتي يک تعرض نيم بند سکولار   
به مذهب در سياست و فـرهـنـگ در           

سـنـتـي کـه رهـبـران و             .   ايران بـکـنـد    
شخصيتهـايـش جـزو اولـيـن بـيـعـت               

. کنندگان با جريـان اسـلامـي بـودنـد           

ضد انقـلاب اسـلامـي را روي دوش             
 -سنت حزب توده ساختند کـه ضـد           

آمريکايي گري بهر قيمت و تـقـويـت           
لــي اش فـلـسـفــه                    اردوگـاه بـيـن الـمـل
وجودي اش را تشکيل ميداد و رژيـم      
اسلامي را، مستقل از اينکه چـه بـه          
روز مردم و آزادي مـيـاورد، زمـيـن              
باروري براي مانور و مانيپـولاسـيـون        

رژيــم اســلام را روي دوش          .   مــيــديــد
مدرنيست، ضـد    -سنت منحط ضد   

، بيگانه گريز، گـذشـتـه      "غرب زدگي" 
پرست و اسلام زده حـاکـم بـر بـخـش               
اعظم جامعه هـنـري و روشـنـفـکـري             
ايران سـاخـتـنـد کـه مـحـيـط اولـيـه                   
اعتراض جـوانـان و دانشـجـويـان را               

خميني پيروز شـد، نـه        .   شکل ميداد 
به اين خاطر که مردمانـي خـرافـاتـي           
عکس او را در ماه ديده بودند، بلکـه         
به اين خاطر که اپوزيسيون سنـتـي و          
اين فرهنگ منحط ملي و عقبـگـرا،        
او را، که در واقـع وارداتـي تـريـن و                 
دست سازترين شـخـصـيـت سـيـاسـي            

سـاخـت   " تاريخ معـاصـر ايـران بـود،            
، خودي و ضد غربي تشخـيـص     " ايران

ضـد  .   داد و به تـمـجـيـدش بـرخـاسـت          
انقلاب اسلامي محصول اين بود کـه      
ابتکار عمل در صحنه اعتـراضـي از        

 - دســت حـــرکــت مــدرنـــيــســـتــي           
سوسياليستي کارگران صنعت نفت و  
صنايع بزرگ، به دسـت اپـوزيسـيـون           

ايـنـهـا بـودنـد کـه            .سنتي ايران افتاد  
پرسوناژ خميني و سناريـوي انـقـلاب         
اسلامي را از غرب تحويل گرفتند و        
ــوده مــردم مــعــتــرض                ــه ت عــمــلا ب

 .فروختند

عليرغم همه اينـهـا، مـعـرکـه گـيـري              
اسلامي تنها تـوانسـت وقـفـه اي در             

ــد انــقــلاب        ــد       ٥٧رون .  ايــجــاد کــن
رويدادهاي دوره بـلافـاصـلـه پـس از              
قيام بهمن نشان داد که ديـنـامـيـسـم            

نشان داد کـه    .   انقلاب هنوز برجاست  
مردم، هرچه بر زبانشان انداخته شـده        
بود، بهرحال نه براي اسلام بلکه بـراي        
آزادي و رفاه اجتماعي به ميدان آمده      

. بودند و هنوز در ميدان مانده بودنـد    
 مــثــل اکــثــر     ٥٧بــالاخــره، انــقــلاب     

انقلابات، نهايتا نه با فريب و صحنـه    
سازي، بلکه با سرکوبي بسيار خونين 

 ٢٢فـاصـلـه      .   به شکست کشيده شـد    
 تـمـام آن       ٦٠ خرداد ٣٠ تا ٥٧بهمن  

فـرصــتــي بــود کــه اســلام و حــرکــت             
اسلامي با همه اين سـرمـايـه گـذاري         
لــيـن          ها و تلاشها توانست براي مـوک

و البتـه از    .   مستاصل رژيم شاه بخرد   
در تـاريـخ     .   اين بيشتر نياز نداشـتـنـد      

 ١٧ خــرداد بــه        ٣٠واقــعــي ايــران،      
شهريور ميچسبد و حلــقـه بـعـدي آن           

خميني، بازرگـان، سـنـجـابـي،        .   است
مدني، فـروهـر، يـزدي، بـنـي صـدر،              
رجايي و بهشتي، نامهايـي هسـتـنـد          
که بايد بدنبال محـمـدرضـا پـهـلـوي،            
آموزگار، شريف امـامـي، بـخـتـيـار،           
اويســي، ازهــاري و رحــيــمــي آورده            
شوند، بعنوان مهره هايـي کـه يـکـي            
پس از ديگري جلوي صحنه ميآيـنـد      
تا شايد راه انقلاب و اعتـراض مـردم          

رژيم سلـطـنـت و مـهـره           .   را سد کنند  
هاي رنگارنگش در مقابـل ضـربـات          
پي در پي جنبش اعتراضي شکـسـت    

حــکــومــت اســلامــي، در       .   خــوردنــد
عــوض، قــادر شــد فــرصــت بــخــرد،           
نيروي ارتـجـاع را بـازسـازي کـنـد و                
انقلاب مردم را به خونين ترين شکـل     

دستور کار هر دو رژيـم  .  در هم بکوبد 

 .يک چيز بود

نيم بيشتر مـردم ايـران جـوان تـر از                
آنند که حتي خاطره گنگي از انقلاب       

رابـطـه ايـنـهـا بـا           .    داشته باشنـد   ٥٧
رويدادهاي آن دوره بـي شـبـاهـت بـه              

 بـا وقـايـع        ٥٧رابطه نسل انقلابيـون      
 مـرداد    ٢٨دوران مصدق و ماجـراي     

دوراني سـپـري شـده و غـيـر              .   نيست
قابل لمس که ظاهرا فـقـط در ذهـن              
نسل معاصـر خـودش زنـده و مـهـم               

روايـتـهـا از آن دوران          .   تلقي ميشـود  
زياد و مختلفند، اما بيـش از آنـکـه             
چيـزي راجـع بـه حـقـيـقـت تـاريـخـي                   
ــه خــود راوي و                بــگــويــنــد، راجــع ب
مــکــانــش در دنــيــاي امــروز حــکــم           

انسان هـمـيـشـه از دريـچـه           .   ميدهند
امروز به گذشته مينگرد و در آن در          
جستجوي يافتن تـائـيـدي بـر اراده و            

نوانـديشـان   .   عمل امروز خويش است  
، در پي ٥٧ما نيز در نگاه به انقلاب       

 ٧٥بــرافــراشــتــن پــرچــمــي در ايــران          
اما اين پرچم هميشـه وجـود     .   هستند

اينکه هر بار چه کسـي،    .  داشته است 
با چه تشريفاتي و با زمزمه چه اوراد         
و آياتي، زير اين پرچم حضور بـه هـم            

 .ميرساند مساله اي ثانوي است
 

 ٤فصلنامه نقطه، شماره    :   انتشار اول 
 ١٣٧٥ و بـهـار         ٧٤، زمستان    ٥و  

، ١٣٧٥اين مقاله مجددا در خـرداد     
، در نشريه انترناسيونـال  ١٩٩٦ژوئن  

ــاره       ــمـ ــد          ٢٩شـ ــر شـ ــشـ ــتـ ــنـ  . مـ

انترناسيونال هفتگي به نقل از  
 ٤٠شماره 

٢٠٠١ فوريه ٩ - ١٣٧٩ بهمن ٢١

. .. تاريخ شكست خوردگان           ١٠از صفحه    

يک دنيای بهتر

برنامه حزب 
را بخوانید  

و در سطح وسیع 
توزیع کنید 

!سوسياليسم بپا خيز

برای رفع تبعيض

يک دنيای بهتر

برنامه حزب را بخوانید 
و در سطح وسیع توزیع کنید 

به حزب کمونيست کارگری 

بپيونديد


